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  راهنماي نگارش وتنظيم مقالات

 رعايت علمي موازين آن در پژوهي مطالعات قرآني» كهدوفصـلنامة «شـبههمرتبط با موضـوع   مقالة پژوهشـي هرگونه 

 شود. مي پذيرفته مجلّه در چاپ بررسي، داوري و شود، براي

 است.  آزاد مقالات اصلاح و حك نيز و قبول  يا رد در تحريريهّ نشريه هيأت 

 است. نويسنده/ نويسندگان عهده  به مقاله هر در مندرج مطالب صحت مسئوليّت 

  تي ندگان محترم بايسـ الي خود را مقالاتنويسـ اس  ارسـ وري  و  محتوايي  قالب براسـ ورت  در  تدوين نمايند؛  مجله  صـ   صـ

 .ت تحريريه از پذيرش آن معذور استأالگوي پيشنهاد شده، هي  گرفتن  ناديده 

   د.  نارسال كن ديگرمقالات خود را به نشريات  در مرحلة داوري، همزماننويسندگان مقالات مجاز نيستند 

 بهه پژوهي مطالعات قرآني» محفوظ پذيرش از پس چاپ حق ت براي مجلة «شـ ندگان و اسـ  خود مقالات نبايد نويسـ

 .كنند چاپ ديگر جاي در را

 الي تي در مقالات ارسـ امانة مجلة    B zarو قلم  ١٣و با فونت   )  ٢٠٠٧  ـــ ـ  ٢٠١٠(   wordمحيط   بايسـ تايپ و از طريق سـ

 رنگ پُر ها  قلم عنوان و ســر فصــلارســال فرمايند.      shobhe.quran.ac.ir «شــبهه پژوهي مطالعات قرآني» به نشــاني  

(Bold) باشد. 

 صفحه    ٢٠هاي بيش از  مجلهّ از پذيرش مقالهA4 )كلمه) معذور است.   ٨٠٠٠ 

 تخرج از پايان نامه باي وند سـتيمقالات مسـ ال شـ تاد راهنما ارسـ   عنوان   به  دانشـجو   نام مقالات، از  گونه اين در.  با تأييد اسـ

    شود.آورده مي مسئول مقاله  نويسندة  و  دوم نفر  عنوان  به  راهنما  استاد  نام و  اول  نفر

 شوند.  ويرايشـي و نگارشـي كاملاً در آن رعايت   اصـول و  گردند اي تايپ بر اسـاس اصـول حرفه سـتيبايت ارسـالي مقالا

 .است  زبان و ادب فارسي  رسم الخط مقالات بايد بر اساس آخرين تحرير دستور خط فرهنگستانمعيار نگارش و  

  12  ون متن مقاله و در مقابل همان واژه با قلم، درهامعادل انگليسي واژهTimes New Roman   ورده شودآ. 

  مودارها با مشخصات دقيق در صفحات جداگانه آورده شوند.  و ن  تصاوير، جداول 

  ــوي «» قرار بگيرد. و نقل قول نقل قول ــتقيم كوتاه و بلند داخل گيومه فرانسـ ــتقيم بدون علامت هاي مسـ هاي غير مسـ

ــود. نقطـه پـايـان جملـه در ارجـاعـات درون متني، ــود امـا در مقـابـل آن، منبع ارجـاع آورده شـ ــتـه شـ  از  بيرون   گيومـه نوشـ

 .قرار گيرد  پرانتز

 ) ــ    ٣٠٠مقالات ارسـالي بايسـتي داراي سـاختار: عنوان، چكيده كلمه)، مقدمه، بدنه    ٥ـــــ   ٦كلمه)، كليد واژه (  ٢٥٠ـــ

 نوشت و فهرست منابع و مآخذ (به ترتيب الفبايي) باشند.  اصلي، نتيجه، پي

  يوه ارجاع گاه علوم و معارف قرآن كريم قم، مطالعات قرآني شـبهه پژوهيدهي و تنظيم منابع و مآخذ دوفصـلنامة « شـ » دانشـ

يوة    اس شـ ت.   APA   (American Psychological Association)بر اسـ ده اسـ   براي   توانندمي  محترم  نويسـندگانلذا    تعيين شـ

دوفصـلنامه «شـبهه   سـامانة  منابع و مآخذ درون متني و پاياني به  تنظيم  و دهيارجاع  شـيوة   زمينه در بيشـتر  اطلاعات دريافت

  . مراجعه فرمايند shobhe.quran.ac.ir به نشانيپژوهي مطالعات قرآني»  
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به خداوند نسـبت دادند، در يعني آنان به دروغ شـرك خود و پدران خويش و تغيير شـريعت را  
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اراده الهي نسـبت  به   و از روي القاي شـبهه به دروغ باوري و رفتاري خود را   انحرافات حقيقت  

  ! دادند 

آنان كتب و صـحف  پيامبران،  شـبهه در طول تاريخ درباره همه    ي فرايند القا اين روند و  

رسيد، بر شدت و دامنه آن افزوده شد؛ زيرا اسلام ديني   به اسلام هنگامي كه نوبت شد تا دنبال 

ه و   اني، جـاودانـ امع، جهـ امبر جـ ه عنوان    پيـ ــد و از قرآن بـ امبر الهي معرفي شـ ــلام برترين پيـ اسـ

ــد كـه  معجزه  ــت و خود بـا تحـدي و بـدون تكيـه بـه حيـات  اي يـاد شـ ــرآمـد همـه معجزات اسـ سـ

  تواند از حقانيت خود دفاع كند. آورنده آن مي 

شـود؛ زيرا زمينه  ، گران تمام مي براي شـيطان و كسـاني كه پيرو او هسـتند   ها چنين ويژگي 

اهم  گير شـدن اسـلام و برچيده شـدن عرصـه كفر، الحاد و محو اديان باطل و منسـوخ را فر جهان 

  خواهد آورد. 

از اين جهت معاندين از همان آغاز به دامن زدن شــبهه درباره اســلام روي آوردند. شــبهات  

ــتـه   معـانـدان قرآن عمومـاً شـــخصـــيـت پيـامبر و جـايگـاه و اعتبـار قرآن را هـدف گرفـت. آنـان پيوسـ

ن را  كوشــيدند تا قرآ گفتند كه پيامبر ســاحر، كاهن، شــاعر يا مجنون اســت و در يك كلمه مي مي 

  ساخته و پرداخته ذهن پيامبر معرفي كنند و انتساب اين كتاب را به خداوند مورد انكار قرار دهند. 

انه سـاخته و پرداخته  را قرآن در سـويي ديگر  ينيان   هاي افسـ انه پيشـ هاي كهن  ؛ همچون افسـ

تعليم داده تورات و انجيل و  هاي  آموزه از يا ســـاير ملل يا برگرفته  هند باســـتان  يا يونان ، ايران 

  معرفي كردند. دانشمندان يهودي و نصراني  شده توسط  

اين روند از القاي شــبهه در طول ســاليان پس از نزول قرآن دنبال شــد، اما با فرارســيدن  

هاي نوين دهكده جهاني؛ همچون ماهواره، اينترنت و گســترش عصــر مدرنيته و ظهور پديده 

  تر شد. منه آن افزوده آور فضاي مجازي بر دا شگفت 

توانند شــبهات عليه  زيرا معاندان قرآن به گمان خود از اين رهگذر بدون هيچ مانعي مي 

تري از مخاطبان عام به عنوان   مار بيشـ ترش داده و در تضـعيف باورهاي شـ اسـلام و قرآن را گسـ

ــت يـابنـد؛ بـه ويژه آن كـه عموم بـانيـان، مـديران و حمـايـت  ننـدگـان  ك جـامعـه هـدف بـه نتـايجي دسـ

ــعيف  ها و گروه هاي نوين مدرنيتـه در اختيـار حكومت پديده  هايي قرار دارد كه از رهگـذر تضـ

  آورند. جايگاه قرآن و پيامبر اسلام منافعي به كف مي 
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ــگاه و عالمان رباني به  ــور؛ اعم از حوزه و دانش ــئوليت مراكز علمي كش ــرايط مس اين ش

  سازد. اخلاقي دين را دو چندان مي عنوان سنگربانان مرزهاي اعتقادي و  

بانيان آن به عشق بر پايه دانشـگاه علوم و معارف قرآن كه در بستر وقف و  بر اين اسـاس، 

تحقيق و تبليغ،  قرآن و اســلام و به بركت انقلاب اســلامي شــكل گرفت و بر مدار تدريس،  

اين  در عرصــه   بهات و نقد ش ــكند، دفاع از حريم قرآن  ســتايشــي را دنبال مي قابل   هاي فعاليت 

  كتاب آسماني را جزو اهداف و وظايف اصلي خود به شمار آورده است. 

پژوهي مطالعات قرآني» با چنين آرمان مقدسـي با همراهي شـماري از   «شـبهه فصـلنامه  دو  

ــاحـب  ــكـل گرفـت  فرهيختگـان و صـ العـات قرآني شـ و  و از جـامعـه فكري  نظران در زمينـه مطـ

اين راه علمي را در   مقالات اين معهد مبارك تا با ارســال فرهنگي كشــور دعوت به عمل آمد  

  ياري رسانند. خطير  

ــت  عنايت  لطف و  با  ــتين  مبارك  و  الهي اين تلاش در گام نخس ــت و نخس ــس به ثمر نش

ماره از اين   ده شـ ار شـ ت.  دو فصـلنامه آماده انتشـ تر را به خاطر   وند فيض خدا اسـ اين نعمت  گسـ

ياري رسـاند تا از پر خطر كه ما را در اين مسـير    واهيم خ مي او مدد  سـاحت  و از   يم شـاكر بزرگ 

  برآييم. قرآن  هاي عهده وظيفه سنگين سنگرباني از مرز 

وران عرصه مطالعات قرآني و به مدد همراهي و همدلي پژوهشگران و انديش   يم اميدوار 

م و  كري قرآن  مباني و معارف تقويت هر چه بيشــتر آرمان به با انتشــار مقالات وزين و در خور  

  سنگرباني از مرزهاي آن نائل آييم. 

  علي نصيري   
  سردبير دو فصلنامه شبهه پژوهي مطالعات قرآني   
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Critique of the article "the hands of abu lahab and the 
gazelles of the ka’ba" by uri rubin 

Soheila Jalali kondori 1 
Azar Zamani 2 

Abstract 
In the Holy Qur'an, various expressions have been used to rebuke the 

enemies of Islam, but the most severe of these rebukes for naming the 
rebuked person and its unique interpretation is given in Surah al-Masad. 
This interpretation has attracted the attention of some Orientalists. Uri 
Rubin considers the beginning of the surah to refer to a story which he 
claims has been deliberately neglected by Muslim commentators. In order 
to explain the verse "Tabbat yada Abi-lahab’in wa tabb" (Al-Masad / 1), 
this study examines the article "The Hands of Abu Lahab and the gazelles 
of the Ka’ba" written by Uri Rubin using the library method and text 
analysis. Rubin relates this verse to the theft of the Kaaba’s golden gazelles 
by Abu Lahab. However, assuming the truth of this story, the verse in 
question cannot be referred to; because it raises the binding rule for Abu 
Lahab (amputation of hands) which is never actually executed, and this is 
a kind of fallacy of the rule of Islam. Moreover, considering that the oldest 
source of this story is the poem of Hassan bin Thabit, which he wrote to 
Harith ibn Umar, the connection between this verse and the theft of the 
gazelles of the Kaaba is denied; Because Rubin has not done anything in 
the historical documents and his only documentary is the book 
"Monammaq". 

Keywords: Abu Lahab,  Gazelles of the Ka’ba, Surah al-Masad, Uri Rubin.  
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 ارُي روبين نقد مقالة «دستان ابولهب و غزال كعبه» اثر 

  ١کندری سهیلا جلالی
  ٢آذر زمانی

  چكيده
ت   لام به كار رفته اسـ منان اسـ در قرآن كريم عبارات گوناگوني جهت عتاب دشـ

رزنش  ها از جهت نام بردن شـخص مورد عتاب و تعبير منحصـر به  اما شـديدترينِ اين سـ

كرده اسـت.  فرد، در سـورة «تبت» آمده اسـت. اين تعبير توجه برخي مسـتشـرقان را جلب  

ــته  ــاره به ماجرايي دانس ــورة را اش ــران   اُري روبين ابتداي س ــت كه به ادعاي او مفس اس

لهب  اند. اين پژوهش به منظور تبيين آيه «تبت يدا أبي مسلمان عامدانه از آن غفلت كرده 

) ، مقاله «دسـتان ابولهب و غزال كعبه» تأليف اُري روبين را با اسـتفاده  ١و تبّ» (المسـد/ 

كند. روبين اين آيه را با سـرقت غزال كعبه  اي و تحليل متن بررسـي مي از شـيوة كتابخانه 

ــط ابولهـب مرتبط مي  ــحـت اين مـاجرا،  توسـ ــت كـه بـا فرض صـ دانـد. اين در حـالي اسـ

توان آيـة مورد بحـث را بـه آن ارجـاع داد؛ زيرا حكم لازم الاجرايي را براي ابولهـب  نمي 

ــتـان مطرح مي  ــود و اين بـه نوعي وهن  گـاه در واقع اجرا نمي ) كـه هيچ كنـد (قطع دسـ شـ

ــت. علاوه بر اين با توجه به اين  ــلام اس ــعر كه قديمي حكم اس ــتان ش ترين منبع اين داس

حسـان بن ثابت اسـت كه آن را خطاب به حارث بن عمر سـروده، اصـل ارتباط اين آيه با  

مســتندات تاريخي انجام نداده و  شــود؛ زيرا روبين تتبعي در  ســرقت غزال كعبه نفي مي 

  تنها مستند او كتاب «منمق» است. 

 غزال كعبه، سورة مسد، اُري روبين.    ابولهب،   هاي كليدي: واژه 
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  . بيان مسأله١
ت كه در جزء   ور مكي اسـ ورة مصـحف، و از سـ د يا تَبَّت صـد و يازدهمين سـ ورة مَسَـ سـ

شـمين سـورة نازل شـده مي ام قرار دارد. از نظر ترتيب نزول آن را سـي    ١٤١٥دانند (معرفت، شـ

). نام «مسـد» به معناي ريسـماني از ليف خرما (فراهيدي،  ٦١١ش:   ١٣٦٩؛ راميار،  ١٣٤: ١ق، ج  

)، از ١١٠: ٨)، از كلمة آخر ســـوره و «تَبَّت» به معناي نابود شـــود (همان، ج ٢٣٥: ٧ق، ج ١٤٠٩

ده اسـت. اين سـوره دربا  رة ابولهب و همسـرش، دشـمنان سـرسـخت  آية اول اين سـوره گرفته شـ

ــت و آن دو را گرفتار آتش جهنم مي  ــده اس ــلي االله عليه و آله) نازل ش داند. در اين  پيامبر (ص

خواند؛ زيرا او كننده هيزم، مي ســـورة خداوند، همســـر ابولهب را «حماله الحطب» يعني حمل 

ش، ١٣٧٢ريخت (طبرســي،  كرد و جلوي پاي ايشــان مي براي آزاردادن پيامبر، خار جمع مي 

اي شـديد اي اسـت كه محتواي آن دربردارندة حمله ). سـورة مباركه مسـد تنها سـوره ٨٥٣:  ١٠ج 

به يكى از دشـمنان اسـلام با ذكر نام اسـت و از عداوت خاص اين شـخص نسـبت به اسـلام و  

ه در ابتداي  كند. تعبير شـديد و خاص به كار رفت پيامبر اكرم (صـلي االله عليه و آله) حكايت مي 

كند تا آنجا كه  پژوه اعم از مسـلمان و غير مسلمان را به خود جلب مي اين سـورة توجه هر قرآن 

ــرقان خواســته  ــتش وگويي ضــمني ميان قرآن و برخي اخبار معروف در اند از گفت برخي مس

ري راه يابد ها از آن رو نتوانسـته اسـت به جوامع تفسـي اند اين نقل جاهليت پرده بردارند و گفته 

ــه  ــران صــدر اســلام، آنها را با تفاســير مقبول از قرآن بي كه انديش ارتباط  هاي اســلامي مفس
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ي مقاله ارُي روبين ٦٢ش:  ١٣٩٢اند (روبين،  دانسـته  تان    ١). پژوهش حاضـر با بررسـ با عنوان «دسـ

  ه است. » پرداخت ��� ÷Fا أ�Ȯ ѳʏ به ارزيابي نتايج وي از عبارت «   ٢ابولهب و غزال كعبه» 

  . پيشينة تحقيق٢
ت          ان مي جسـ ده در اين زمينه نشـ دهد، تنها يك اثر علمي در قالب  وجوهاي انجام شـ

مقالة پژوهشــي به نقد مقاله روبين پرداخته اســت. اين اثر كه «تحليل انتقادي نظريه اُري روبين  

)  ١٣٩٥مامي دانالو ( دربارة آية نخسـت سـورة مسـد» نام دارد، به كوشـش مجيد معارف و حسـام ا 

ــت. اين   ــيده اس ــير و زبان قرآن» به چاپ رس ــنامه تفس ــلنامة «پژوهش ــده و در دوفص تأليف ش

تان ابولهب و غزال كعبه»، از دو جنبه: اول از  پژوهش، پس از گزارش كلي محتواي مقاله «دسـ

شـناسـي يعني نقد روش، نحوة اسـتدلال روبين و كيفيت نظم موجود در مقاله وي جهت روش 

ــحيح و غير ٦٦ش: ١٣٩٥(معـارف و امـامي دانـالو،   ــامـل مبـاني نـاصـ ) و دوم از جهـت محتوا، شـ

گذاري سـورة مسـد و عدم ارائه  عالمانه، دقت در كاربرد مفردات آيات در قرآن كريم، تاريخ 

ــوي روبين (همان:  ــحيحِ تاريخي از س ــي آن پرداخته و در آخر با ٦٨- ٧٣تحليل ص )، به بررس

 ر به سورة مسد»، تفسير آيه را آورده است. عنوان «نگاهي ديگ 

«دروغ  كتـاب  و دجـال همچنين  هيـاهوي  پردازي  از  و علوي؛  نبوي  ت  ه دولـ عليـ گري 

ــال  ــرق مكه تا غوغاي منافقانه در غرب رقه» كه در س ــي به همّت    ١٣٩٠ملحدانه در ش ــمس ش

 
از توابع تل آویو در اسرائیل به دنیا آمد. پس از پایان    Kiryat Onoدر کریات اونو    ١٩٤٤در سال     Uri Rubin. اُری روبین  ١

رساله دکترا خود را در سال   ادامه داد.دوره کارشناسی وارد مرکز زبان و ادبیّات عربی دانشگاه تل آویو شد و تا مقطع دکترا  
نامه و سنّت پیامبر در صدر اسلام، ارائه داد. پس از اتمام دوره دکترا به تدریس در دانشکده  میلادی دربارۀ زندگی  ١٩٧٥

های پژوهشی روبین پیرامون  زبان عربی دانشگاه تل آویو مشغول شد و پس از مدتی به سمت استاد تمامی منصوب شد. حوزه
اسلام آغازین با تأکید ویژه بر قرآن، تفسیر قرآن و سیره و حدیث اسلامی است. روبین در تحقیقاتش به وقایع و تاریخ پیش  

داند و از نظر او آثار و فرهنگ آن دوران در اسلام  نیز توجه دارد؛ چراکه آن را بستری برای پیدایش اسلام می   از ظهور اسلام
بع مختلف اسلامی و غیر اسلامی مربوط به یهودیان و مسیحیان، درصدد یافتن تاریخ حقیقی و نمود دارد. وی با مطالعه منا

زبان اسلامی  مطالعات  مرکز  پایگاه  از  (برگرفته  است  اسلام  پیامبر  دوران  به  مربوط  واقعی  اروپایی: جریانات   های 

www.clisel.com . (  
مشخصات ذیل چاپ شده است: زبان قرآن، تفسیر قرآن: مجموعه مقالات . این مقاله از کتاب حاوی مجموعه مقالاتی با ٢

پژوهی غربیان (با مقالاتی از جان ونز برو، آندرو ریپین، هربرت برگ، هارالد موتسکی، اُری روبین، فرانسوا دوبلوا و    قرآن
  ش). تهران: هرمس.  ١٣٩٢جیمز بلمی)، ترجمه و تألیف مرتضی کریمی نیا (



  ۴ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۰سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۱۴
 

 

تاهي كرده و  مؤسـسـه فرهنگي هنري قدر ولايت چاپ گرديد، به ماجراي غزال كعبه اشـاره كو 

  به دلايلي آن را نپذيرفته است. 

ان    عر حسـ ر، مجدداً مقاله روبين را تحليل و در نقد آن به شـ تار حاضـ ندگان در نوشـ نويسـ

اند. نگاهي تاريخي به شــعر حســان بن ثابت در بن ثابت و ماجراي غزال كعبه توجه ويژه كرده 

نتّ آويزه  اره به سـ ها در هاي كعبه و متفاوت بودن آن با قرار دادن بت ماجراي غزال كعبه و اشـ

  هاي اين پژوهش است. گيريِ روبين، از نوآوري كعبه و پنج نقد براي نتيجه 

  . سبب نزول سورة تبت٣
ــت: «معروف  ــبـب نزول اين  اُري روبين در مقـالـه خود آورده اسـ ترين روايـت دربـارة سـ

 گويد كه وقتي ابولهب نخستين دعوت آشكار پيامبر را شنيد، به وي گفت: « سوره چنين مي 
ً
� َّ�

َ
�

  ).  ٥٦ش: ١٣٩٢» و سورة مسد ناظر به همين ماجرا نازل شد» (روبين،  ¤� 

اند. به عنوان مثال: بيشــتر تفاســير فريقين، به رواياتي متضــمن اين ســبب نزول اشــاره كرده 

ــتش   ــلي االله عليه و آله) نزديكان خود را به طور خصـــوصـــي به پرسـ هنگامي كه نبي اكرم (صـ

:  ٥ق، ج ١٤١٦ما را براي اين دعوت كردي؟! (بحراني،   خداوند يكتـا دعوت كرد، ابولهب گفت: 

ها آمده كه ابولهب  ) و در بعضـي نقل ٦٣٢:  ٣تا، ج ؛ سـمرقندي، بي ٦٢١:  ٧ق، ج ١٤٢٤؛ مغنيه،  ٧٩٠

پرسيد: اگر من اسلام بياورم بر ساير مسلمانان برتري و امتيازي خواهم داشت؟ رسول خدا (صلي 

ــي نخواهد بُرد و تو بر چه چيزي  االله عليه و آله) در جواب فرمودند: ه  ــخص ــلماني بهرة ش يچ مس

جويي؟ ابولهب با عصـــبانيت گفت: ديني كه در آن من و ســـايرين مســـاوي باشـــيم،  برتري مي 

ابوري،   د (نيشـ ورة تبت نازل شـ ود. پس سـ :  ٢١ش، ج ١٣٦٤؛ قرطبي،  ٥٨٩:  ٦ق، ج ١٤١٦هلاك شـ

ــي، بي ٢٣٥ ي، ابولهـب از ميـان جمع فريـاد زد: ). يـا در هنگـام دعوت عموم ٤٢٧:  ١٠تـا، ج ؛ طوسـ

ران بر تو (  خن ما را جمع كردي؟ هلاكت و خسـ د  ). آن �ّ�� ¤� براي اين سـ ورة نازل شـ گاه اين سـ

ــحيح خود بـه نقـل از عبـداالله بن ٨٢٥:  ١تـا، ج (مغنيـه، بي  ). بخـاري و ترمـذي اين روايـت را در صـ

ــته  ــحيح دانس م،  ١٩٩٦؛ ترمذي، ٥٧٩و    ٣٥٧:  ٥ش، ج ١٣٩٠اند (بخاري،  عباس آورده و آن را ص

). ملاحويش اين مطلب را به عنوان سـبب نزول صـحيح ندانسـته و گفته اسـت: اين سـوره ٣٧٩:  ٥ج 

بعد از اين ماجرا نازل نشـد و درسـت نيسـت كه امر مؤخر را سـبب امر مقدم بدانيم. بعيد نيسـت كه 

چه در سـورة تبّت آمده اسـت؛ چراكه  ) مقابله به مثلي باشـد براي آن �ّ�� ¤� دشـنام ابولهب به پيامبر ( 
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ــود، هرچنـد بعـد از مـدتي، مقـابلـه بـه مثـل مي عرب بـا كلمـه  كنـد (ملاحويش،  اي كـه بـه او گفتـه شـ

ــبب  ١٢١:  ١ق، ج ١٣٨٢ ــيخ نجم الدين (قرن هفتم) سـ ). او به نقل از كتاب «تأويلات النجميه» شـ

وره را نازل كر نزول مناسـب را اين مي  د تا اعلام كند، امتياز و اعتباري كه داند كه خداوند اين سـ

ــت، از بين رفت. همچنين، اعتبـار و امتيـازي نزد قريش نيز   ابولهـب از جانب پيـامبر به آن اميـد داشـ

نخواهد داشــت؛ زيرا قريش خود به ســبب تكذيب پيامبر (صــلي االله عليه و آله) و ايمان نياوردن  

  ). ١٢٠مان: دچار ذلت شده و هيچ اعتباري نزد پيامبر ندارد (ه 

مطلبي كه ملاحويش به آن اســتناد كرد در «تأويلات النجميه» ذيل تفســير ســورة مســد،  

ــ    ٣٦٣:  ٦م، ج ٢٠٠٩كبري،  الدين وجود ندارد (ر.ك: نجم  ). البته اين احتمال وجود دارد  ٣٦٢ــ

لي  لام و نبي اكرم (صـ بت به دين اسـ د؛ يعني ابولهب نسـ د نوعي مقابله به مثل باشـ ورة مسـ كه سـ

عليه و آله) سـخن زشـتي گفته و نفرين كرده باشـد و در مقابل همان نفرين از طرف خداوند االله 

د، همانند آن  ده باشـ تان  به او گفته شـ ت؛ اما چرا به دسـ ورة كوثر آمده اسـ بب نزول سـ چه در سـ

  ابولهب توجه شده است؟ 

ن اند: ابولهب با هر دو دسـتش سـنگى برداشـت و خواسـت كه بر آ برخي مفسـران گفته 

:  ٥ق، ج ١٤١٨حضـــرت بيندازد، در همان حال خداوند اين ســـوره را نازل فرمود (بيضـــاوي،  

ــور، بي ؛ ابن ٣٤٥ ــهـدي،  ؛ قمي ٥٢٧: ٣٠تـا، ج عـاشـ ). روايـت نـادري نيز ٤٩٢: ١٤ش، ج ١٣٦٨مشـ

ــهادت به آورده  ــبت به حيواني كه ش ــد به موجب اين عمل آزار ابولهب نس ــورة مس اند كه س

  ).  ٥٨٩:  ٦ق، ج ١٤١٦نازل شد (نيشابوري،  حقانيت نبي اكرم داد، 

انـد كـه ابولهـب گفـت: همـانـا محمـّد بـه مـا وعـده چيزهـايي  همچنين از ابن عبـاس نقـل كرده 

كنـد كـه زنـدگي پس از مرگ وجود دارد. پس چيزي در بينيم و گمـان مي دهـد كـه مـا نمي مي 

خبري از آنچه محمّد دســتانش گذاشــت و در آن دميد و گفت: نابود شــويد، چرا در شــما 

بِي لَهَبٍ... بينم. پس « گويد، نمي مي 
َ
تْ یَدا أ ؛  ٣٥٠:  ٣٢ق، ج ١٤٢٠رازي،  » نازل شد (فخرالدين تَبَّ

ــيوطي،   ــي،  ٤٠٨:  ٦ق، ج ١٤٠٤سـ اوي، بي ٤٩٧:  ١٥ق، ج ١٤١٥؛ آلوسـ ا، ج ؛ طنطـ ).  ٥٣٥:  ١٥تـ

قي خود به ها در همان معناي حقي مشــخص اســت كه با پذيرفتن چند ســبب نزول اخير، دســت 

ند، از نظر متن و  كار رفته  ندگان مقاله، اين روايت نيز صـرف نظر از سـ اند (همان). از نظر نويسـ
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ــبب هر كنايه و   ــت كه به س ــت؛ زيرا از جايگاه وحي و وزانت آن دور اس محتوا پذيرفتني نيس

  عملي از سوي دشمنان، آياتي براي پاسخ نازل شود. 

ســبب نزول مشــهور اشــاره كرده و آن را در پاســخ به لازم به ذكر اســت، روبين تنها به 

سؤال خود ناكارامد دانسته و با اشاره نكردن به ساير اسباب نزول اين سوره، هيچ علت ديگري 

كند كه فقط ناظر به سوره است؛  اي را تعريف مي كند. او واقعه براي نزول سورة مسد ذكر نمي 

ــورة   ــپاه ابرهه كه هرچند س ــبب نزول  همانند جريان س ــت اما اين رويداد س فيل ناظر به آن اس

  آيد. سورة فيل به شمار نمي 

  لهب و تَبّ». علت ذكر يد و معناي عبارت «تَبَّت يدا ابي٤
ــران مي  ــهور مفس ــبب نزول مش ــتان به خوبي بر  روبين پس از ذكر س گويد: «از اين داس

ــاره بـه خود ابولهـب ( نمي  ѳʏ آيـد كـه چرا قرآن كريم بـه جـاي اشـ
Ѫ
į 

ً
� �ّـ

َ
ــتـان او را لعنـت  Ȯـ� � )، دسـ

ــت كند. ديگر تفاســير چنين پاســخ مي مي  ها كاربردي ادبي دارند و از اين رو به دهند كه دس

اب وي مي  ــحـ امبر و اصـ پيـ ه  ب عليـ دد ابولهـ ال فيزيكي متعـ ــيف اعمـ د» (روبين،  توصـ پردازنـ

  ). ٥٦ش:  ١٣٩٢

ان نسـبت داده شـده، به معناي قطع روبين تركيب «تبّت يدا» را كه در آن نابودي به دسـت 

دسـت گرفته و با اين برداشـت، فعل «تبّت» را به معناي قطع كردن دانسـته اسـت. اين در حالي  

ــورة   ــتقات فعل «تبّ» چهار بار در قرآن كريم به كار رفته كه دو مورد آن در س ــت كه مش اس

ــورة غـافر: «   ٣٧تبـّت و دو مورد ديگر در آيـة    ِ|tَLْ×ْ سـ
ُ
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:ـ�ءَ أ  � َّ » آمـده و در هر دو آيـة اخير بـه معنـاي «هلاكـت»  ȟـَ

). از ســوي ديگر، از بريده  ١١٠:  ٨ق، ج ١٤٠٩؛ فراهيدي،  ٢٢٦: ١ق، ج ١٤١٤منظور،  اســت (ابن 

؛ يوسـف/ ١٢٤؛ اعراف/ ٣٨و    ٣٣عبير شـده اسـت (مائده/  شـدن دسـت در قرآن با فعل «قطع» ت 

ــعرا/  ٧١؛ طـه/  ٥٠و  ٣١ � ÷ـFا ). اهـل ادب نيز در معنـاي « ٤٩؛ شـ ــد و زيـان  » گفتـه ��ّـ انـد: گمراه شـ

  اند: كرد؛ چنانكه سروده 
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گرانش گمراه شـدند از آنچه  اي كه كنار گذاشـته نشـد، معامله بار اسـت معامله «چه زيان 

  كردند». يا در مثالي ديگر: 
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  ) ٢٧٥:  ٩ج   ، ق ١٤١٤  زبيدي، حسيني ( 

شــوند، وقتي  آيند و از بخشــش او ســير مي «اي پادشــاهي كه گرســنگان به درگاه او مي 

  ياري خدا و پيروزي فرا رسد و دشمنت زيان كند، خداوند را سپاس».  

تين بار مفهوم و معناي قطع براي «تبّ»  به نظر مي  د، در قرن چهارم هجري براي نخسـ رسـ

ها نيز با اشـاره به آية نخسـت سـورة نامه هاي لغت راه يافته اسـت. هر چند در اين لغت به كتاب 

).  ٦٩ش:  ١٣٩٥دانالو،  مسـد، معناي «تبتّ» هلاكت و خسـران دانسـته شـده اسـت (معارف و امامي 

ــورت  علاوه بر اين، به  ــارق به ص تبع پذيرش معناي مفروض روبين، بايد پذيرفت كه حكم س

ده، در حالي  لمانان آشـكار شـ ايي در مكه براي مسـ ت و اين حكم  امضـ ت نيسـ كه اين ادعا درسـ

). علاوه بر اين، حكم سـارق مربوط به قطع ٧٢آمده اسـت (همان:    ٣٨در سـورة مدني مائده آية 

اســت (با توجه به روايات و حدّ تعيين شــده از  دســت راســت، آن هم فقط چهار انگشــت آن 

ارق   ده روبين، متضـمن قطع دو دسـت در اجراي حدّ سـ سـوي فقها) اما پذيرش معناي مطرح شـ

  است. 

ت   ت از بين برود، دسـ ت راسـ ته كه اگر دسـ خطيب، تثنيه آوردن «يد» را به اين معنا دانسـ

تواند خيري  ، انسـان ديگر نمي چپ به نوعي جايگزين اسـت؛ اما اگر هر دو دسـت از بين برود 

اي اسـت كه هر دو بالش را از دسـت داده اسـت كه قطعاً هلاك  به دسـت بياورد و مانند پرنده 

هاي  نتيجه بودن تلاش). مفســر ديگري آن را اشــاره به بي ١٧٠٤:  ١٦تا، ج شــود (خطيب، بي مي 

گفت، «يد» كنايه از قدرت است و توان  ) كه مي ٢٩٤:  ٤ش، ج ١٣٦٢داند (طالقاني،  ابولهب مي 

  باشد. آويز و حامي مد نظر مي نداشتن هيچ دست 

همچنين گفته شـده كه در آيه «يدا» شـكل اصـلي واژه اسـت، نه حالت تثنيه آن؛ زيرا «يد» 

در اصـل سـه حرفي اسـت و «الف» آن حذف شـده؛ اگرچه بيشـتر معتقدند كه واژه مثني اسـت (به 

دسـت «يد» ذكر شـده كه ابولهب دسـت بر دوش كسـي كه از طرف   حذف نون) و به اين دليل 

گفت: برو هدايت شـــوي، او ديوانه اســـت (حســـيني  گذاشـــت و مي پيامبر نزد او آمده بود، مي 
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يابيم كه ). با بررسـي تفاسـير مختلف به اين نتيجه دسـت مي ٣٧٨: ١٤ش، ج ١٣٦٣عبدالعظيمي،  شـاه 

تان ابولهب، همان هلاكت  ت   معناي هلاكت دسـ ت به اين دليل اسـ ت و تعبير به دو دسـ خود اوسـ

تا،  ؛ طوســي، بي ١٠٨:  ١ق، ج ١٤١٩نجفي،  شــود (ســبزواري كه كارهاي انســان با آن دو انجام مي 

) و همين دســتان ســبب اذيت پيامبر اكرم (صــلي االله ٣٤٧:  ٣٧ش، ج ١٣٦٠؛ طبرســي،  ٤٢٧:  ١٠ج 

شـود  زند، گفته مي خنان ناشـايسـت مي عليه و آله) بودند. چنان كه در زبان عرب به كسـي كه س ـ

). پس كلمة «يد» در آيه به معناى لغويش نيسـت، ٥٢٧:  ٣٠تا، ج عاشـور، بي «سـنگ بر دهانت» (ابن 

دن اعمال او و به   ت به معناى باطل شـ دنِ دسـ ر شـ ت از قدرت آدمى، تباب و خاسـ بلكه كنايه اسـ

ه طورى  ــت؛ بـ ــيـدن آن اسـ ــتفـاده كـه زحمـاتش هـدر رود و مو نتيجـه نرسـ اش قرار نگيرد  رد اسـ

ــخن گفتن از چيزى، بـه كنـايـه  ). هم ٦٦٤: ٢٠ش، ج ١٣٧٤(طبـاطبـايي،   چنين، گـاهي عرب براى سـ

گويد: دسـت بلاها يا دسـت آورد (ذكر جزء و اراده كُل)؛ مثلاً مى نام جزئى از آن را بر زبان مى 

هاى ايشــان گذشــتم كه بر خانه  : روزگار. مانند: و لقد مررت على ديارهم، اطلالها بيد البلاء نهب 

  ).  ٣٩٥:  ١٨ش، ج ١٣٧٧هاى آنها به دست بلا غارت شده بود (مدرسي،  بازمانده 

ــراني معتقـدنـد كـه آيـه، هلاكـت نفس ابولهـب را بيـان   ــت، مفسـ ا توجـه بـه آنچـه گـذشـ بـ

). البته اشــارة لطيفي در تقدم هلاكت دســتان بر  ٦٢٦: ١ق، ج ١٤٢٣شــيرازي،  كند (حســيني مي 

ــت، بلكه از قِبَل كارهاي  هلاكت ن  ــده اس ــرّ خلق نش ــان، ش ــت و آن اين كه ذات انس فس اس

ت به خصـوص اعمال عامدانه چنين ويژگي مي  ايسـ يابد و خداوند اينان را در گمراهي رها  ناشـ

ــادقي مي  ــت: « )؛ چنـان ٥٠٥:  ٣٠ش، ج ١٣٦٥تهراني،  كنـد (صـ ُ كـه فرموده اسـ َّȭ¤ا 
َ
زاغ

َ
×ا أ

ُ
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ــف/    » � ــتر ظلم ٥(الصـ بيشـ ه  ا  ). البتـ ه)، بـ ه و آلـ ــلي االله عليـ ه نبي اكرم (صـ اي ابولهـب بـ هـ

هايش انجام شــد، خصــوصــاً هنگامي كه برخي از جمله ابولهب عبا به گردن حضــرت  دســت 

قدر فشـار دادند كه نفس در سـينه مبارك حضـرت حبس شـد و روى زمين افتاد؛  انداختند و آن 

  ). ٢٥٦: ١٤ش، ج ١٣٨٧از دنيا رفته است (طيب،   اي كه خيال كردند گونه به 

ش، ١٣٦٠داند (طبرسـي،  طبرسـي هلاكتِ دسـت را خالي بودن آن از هر خير و ثوابى مي 

). سـبزواري نيز «تباّ» را به معناي تأكيد در خسـارت نفس و عدم تحصـيل خير دانسـته  ٣٤٧:  ٣٧ج 

خســارت اول در آيه از نظر مالي ). برخي معتقدند ١٠٨:  ١ق، ج ١٤١٩نجفي،  اســت (ســبزواري 

كه با سـياق آية )؛ چنان ٢٠٩:  ١ق، ج ١٤٢٣گردد (تسـتري،  اسـت و خسـارت دوم به نفس برمي 
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تواند خسـارت در دنيا و دومي خسـارت در آخرت  بعد نيز سـازگار اسـت. البته اولي احتمالاً مي 

ر آتشـى گرفتار  هايش در زنجي )؛ پس در عقبي دسـت ١٤٨٧:  ٢ق، ج ١٤١٨كاشـاني،  باشـد (فيض 

ــود و جايگاه خودش هم در آتش خواهد بود و در دنيا نيز دســـت مي  افتد  هايش از كار مي شـ

ــال اخروى ٢٥٦:  ١٤ش، ج ١٣٨٧(طيـب،   ــود، حيـات ابـدى و اتصّـ اش را بـا ). يـا اينكـه گفتـه شـ

). پس دنيا و آخرت او نابود شـد يا ٢٨٠: ٤ق، ج ١٤٠٨هاى خودش قطع كرد (گنابادي،  دسـت 

اه دسـتش از هر خيري خالي و بي هر دو   يني شـ د (حسـ يب باشـ :  ١٤ش، ج ١٣٦٣عبدالعظيمي،  نصـ

  ).  ٤٧٧:  ٢٤ق، ج ١٤١٩االله،  ؛ فضل ٣٧٨

ها كاربردي ادبي دارند اما خود به اين  گويد: دســت هرچند روبين به نقل از تفاســير مي 

خ نمي  ؤال ذهني پاسـ توانند در ه نمي هاي ادبي جايگاهي در متن ندارند ك دهد كه مگر آرايه سـ

ــخ  ــنـد؟ در واقع يكي از روش اين آيـه پـاسـ هـاي روبين در اين مقـالـه، نـاتمـام رهـا كردن گو بـاشـ

مباحث اسـت. او بدون طرح برداشـت اخير و بيان اشـكالات آن، موضـوع را تغيير داده و مطلب 

ــردرگم مي ديگري را ادامـه مي  دانـالو،  كنـد (معـارف و امـامي دهـد و بـا اين روش مخـاطـب را سـ

  ). ٦٧ـ   ٦٨ش:  ١٣٩٥

 . معناي عبارت از ديدگاه روبين و نقد آن٥

ــي   ــخن روبين بررسـ پس از بيـان آنچـه دربـارة معنـاي عبـارت مورد بحـث آمـد، ادامـة سـ

  شود: مي 

«در اين ميان، روايتي خاص و اســتثنايي داريم كه بيش از آنكه اين ســوره را با دشــمني  

ــوع را به توجه وي در عبادت بت العزي مرتبط مي ابولهب عليه پيامبر پيوند زند، مو  داند كه  ض

). اكنون اين روايـت از نظر من ٥٦ش: ١٣٩٢معبـدش خـارج از مكـه، در نخلـه واقع بود (روبين،  

ام  ت نـ اب متن قرآني و تبييني از علـ ــيري در بـ ــي تفسـ ه چيزي جز پردازشـ ب بـ ذاري ابولهـ گـ

شـمارد.  اي از «نعمت» مي ا نماد يا اسـتعاره عبدالعزي نيسـت. روايت ياد شـده تعبير دو دسـت ر 

ــت كـه ابولهـب هم از بـت العزي و هم از پيـامبر جـانبـداري مي  ــتـه بود تـا نقـل اسـ كرد و اميـد بسـ

دسـت كم يكي از اين دو جانب، او را به برخورداري برسـانند. بنا به اين روايت، سـورة مسـد در 

  ).  ٥٧(همان:  مقام بيان تباهي اميدهاي ابولهب نازل شده است»  
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  . روايت غزال كعبه١-٥
كنم راه حل ممكن براي روبين در ادامة مقاله آورده اسـت: «با تمام اين احوال گمان مي 

ير، در روايتي يافت كه   د را بايد خارج از حيطه متداول تفسـ ورة مسـ يافتن معناي آية نخسـت سـ

فته است. اين روايت خاص  تاكنون در مباحث مربوط به تفسير سورة مسد مورد توجه قرار نگر 

ــت»  توان روايـت غزال نـاميـد. كـامـل را مي  ترين نقـل آن را ابن حبيـب در مُنَمَّق خود آورده اسـ

  ).  ٥٧(همان: 

خلاصــه ماجراي غزال كعبه چنين اســت: اولين كســي كه در زمان جاهليت چيزي را به 

ــمـة آهو از جنس طلا را  هنگـام حفر زمزم پيـدا    كعبـه آويزان كرد، عبـدالمطلـب بود كـه دو مجسـ

). امـا بعـد از مـدتي هر  ٣٢٩م:  ١٩٨٠(خفـاجي و عبـدالجبـار،   آويزد كنـد و هر دو را بـه كعبـه مي مي 

ــرقـت از اين قرار بود كـه جمـاعتي از قريش كـه ابولهـب نيز در ميـان  ــد. مـاجراي سـ دو دزديـده شـ

ــب  ــي ش ــان بود، در بعض ــي مي ايش ــب كه ها به عياش ــباب آنان براي ادامه  پرداختند. يك ش اس

گذراني تمام شـده بود، به سـمت كعبه رفتند و دو آهو را سـرقت كردند تا با پول حاصـل از خوش 

ــي   فروش آن لوازم عيش خود را فراهم كننـد. آنـان يـك مـاه ديگر بـه لهو و لعـب پرداختنـد و كسـ

اي كه جماعت مذكور هم ســارق را پيدا نكرد. تا اينكه شــبي عباس بن عبدالمطلب از كنار خانه 

ــ يكي از سارقان غزال كعبه ـــ ماجراي دزديدن دو   در آن بودند، عبور كرد و شنيد كه «القيان» ـ

ان نيز جمـاعـت غزال و فروش آن را بـه آواز مي  ــاخـت، آنـ خوانـد. پس عبـاس قريش را مطلع سـ

طور كه روبين  ). همان ٣٣٠سارق را گرفتند و زدند و دستان بعضي از ايشان را قطع كردند (همان: 

كند، روايت مفصـل داسـتان، در كتاب منمق ذكر شـده اسـت؛ اين در حالي اسـت كه در  اشـاره مي 

ــفحـه  ــتـان مي اي كـه ابن ده صـ ه نقـل داسـ ــنـدي ذكر نمي حبيـب بـ كنـد و تنهـا در  پردازد، هيچ سـ

  ).  ٥٩- ٧٠ق:   ١٤٠٥دهد (بغدادي،  هايي به ديوان حسان بن ثابت ارجاع مي قسمت 

گويد: «روايت غزال كاملاً غيرقرآني و به كلي از نزول سورة  ن دربارة اين ماجرا مي روبي 

كه بوي اين روايت از آية نخسـت سـورة مسـد به مسـد بيگانه اسـت. به عبارت ديگر، بيشـتر از آن 

ترها، قبل از آغاز رسـالتِ پيامبر، در ميان مردم متداول بوده اسـت.  مشـام برسـد، بايد گفت پيش 

شـود و حتي بايد راين، چندان دشـوار نيسـت كه بپنداريم دو آية نخسـت سـورة مسـد را مي بناب 

اره  ده اشـ ناخته شـ تين مخاطبان قرآن شـ تان غزال دانسـت كه احتمالاً براي نخسـ اي داسـ اي به فضـ

 ــ ٦١ش:  ١٣٩٢بوده است (روبين،   ). معناي ضمني اين آيات در  ظاهر چنين است كه حتي  ٦٠ـ
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ار   بـ ك  ابولهـب يـ ك حرمـت كرد و از مجـازات معمول براي دزدي  اگر  را هتـ ه  حرم كعبـ

گريخت، خداوند چنين مقرر داشـته اسـت كه به زودي دو دسـتش به جزاي شـايسـته برسـد (آية 

)؛ اين بار نه جايگاه ممتاز خانوادگي، نه مال يا هيچ كرده ديگر او نتواند وي را رهايي بخشـد  ١

گويم ملامت قرآن نســبت به ابولهب اشــاره  كه مي ). مؤيد ديگري براي اين حدس من ٢(آية 

آيد كه حســـان بن ثابت نيز وقتي يكي از دزدان را مخاطب  به قصـــة غزال دارد، از اينجا برمي 

 لِ « دهد، وي را با تعبير  قرار مي 
ً
�   ). ٦١كند (همان:  نفرين مي  » ��َّ

ايد در شــعر حســان بن ترين منبع و ســرمنشــأ بيان داســتان غزال كعبه را ب بنابراين قديمي 

كند چنين بنماياند ثابت در دوران جاهليت و قبل از ظهور اسـلام جسـتجو كرد. روبين سـعي مي 

ــت. گويي قرآن كريم  ــعار و عبارات دوران جاهليت اس كه عبارت قرآن كريم برگرفته از اش

جه به احراز  شــعر حســان بن ثابت اخذ كرده اســت؛ اما اين نتي  » تبّا لِ« را از  » تبّت يدا « عبارت  

عار نياز دارد، حال آن  ابهت تام ميان قرآن كريم و مضـامين اين اشـ باهتي وجود  مشـ كه چنين شـ

ــت  ــعار جاهليت اقتباس كرده بود، بهترين دسـ مايه براي ندارد. همچنين اگر قرآن كريم از اشـ

ــون  ــلام ش ــترش اس ــع اقتباس قرآن كريم مانع گس ــان دادن مواض ــلام بود تا با نش د مخالفان اس

). علاوه بر اين، اگر قرآن با أخذ از شــعر حســان و دزدي  ٧٥ش: ١٣٩٥دانالو،  (معارف و امامي 

ــان نيز خطـاب خود بـه دزد را بـه همين   » ابولهـب او را بـا «تبـت يـدا  ــد، بـايـد حسـ نفرين كرده بـاشـ

ورت  عبارت نقل مي  يده » ���ʕ لِ « كرد نه به صـ تناد مي . همچنين قصـ كند به اي كه روبين به آن اسـ

  ) : ٣٧٠:  ١م، ج ١٩٧٤صورت كامل چنين است (انصاري،  
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ان در اين قصـيده براي  رايي و بنوحرث بن عامر بن خبيب بن عدي انصـاري مرثيه حسـ سـ

ــد و بـه همين  كنـد. خبيـب، حرث (حـارث) بن عـامر را در جنـگ بـدر مي نوفـل را هجو مي  كشـ
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ته مي  ود. ابيات  دليل خودش بعدها كشـ ده   ١١تا   ٧شـ -٩- ٨اند: به اين ترتيب در ديوان تكرار شـ

ان:    ١١-٧-١٠ ا بيـت  ٣٧١(همـ ات كـه در ديوان  همين فقط در    ١٢) امـ ــت. اين ابيـ ده اسـ جـا آمـ

  اند، با اندكي تغيير چنين است: حسان تكرار شده 
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ترجمه: اي حارث! اگر آن تهمتي كه به تو زدند، نبود، تو در عزّت و شــرف چه بزرگ 

ــانـدي، كـه هيچ  اش چنين نكرد. اي قبيلـه كس بـا بودي. بـه قوم خويش جـامـه ننـگ و نقص پوشـ

ــي كه از خانه كعبه زيورهايش را دزديدي، آهويي را كه دزديده  اي بازگردان، چون دزد كس

اش را خوار كرد، بپرس: آهويي را كه بر  از آنچه ديده آگاه اسـت. از پسـران حارث كه عشـيره 

ــتند و بزرگ (پدر  ــراني هس ــران (حارث) بد پس ــت؟ پس ) آنها بد  آن طلا و جواهر بود، كجاس

 رو بزرگ(شان) و نسل(ش) هلاك شود. بزرگي است؛ از همين 

ــده اين   ــرود. گفته ش ــعر را براي حرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، س ــان اين ش حس

ــعيف   ــد؛ اما اين احتمال ض ــتقل از مرثيه خبيب باش ــروده مس احتمال نيز وجود دارد كه اين س

اي خطاب  حارث و فرزندانش را به عنوان قبيله در قصــيده اولي،   ١٢كه بيت  اســت به دليل اين 

كه در جاي ديگر نيز مرثيه خبيب با اشاره  كند كه موجب شهادت خبيب شد. دليل دوم اين مي 

  ): ٢١٣: ١به سرقت غزال آمده است (همان، ج 
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ــعر، ابواهاب   ــارقان غزال  - در اين ش ــت كه خبيب را براي  - كعبه  يكي از س ــي اس كس

ــد  ــدن پدرش (حارث) او را بكش ــته ش فرزند خواهرش، عتبه بن حارث، خريد تا به خاطر كش

  ). ٣٤٧م:  ١٩٨٠(همان،  
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به هر حال، با توجه به كشــته شــدن حارث در جنگ بدر و مدتي بعد از آن، شــهادت  

ر  وده شـده اسـت؛ بنابراين،  خبيب، اين قصـيده در دوران هجرت به مدينه و بعد از جنگ بدر سـ

تواند مسـتند روبين در بيان آيات سـورة مسـد باشـد؛ زيرا اين سـورة در مكه نازل شـد. علاوه  نمي 

عر   ان در شـ ته بود كه حسـ ايسـ ت، شـ اره داشـ رقت غزال اشـ د به ماجراي سـ ورة مسـ بر اين، اگر سـ

حبيب هيچ  من اينكه ابن كه از افرادي غير از ابولهب نام ببرد. ض ــخود به آن اشــاره كند، نه اين 

ه نمي  ــتـان غزال ارائـ ان داسـ ــتنـدي براي بيـ دهـد؛ بنـابراين ميزان واقع نمـايي و تخيـل در آن مسـ

  مشخص نيست. 

ــعـد ( ابن  ه  كنـد كـه اين غزال ق) در كتـاب خود نقـل مي   ١٢٨- ٢٣٠سـ هـا را قبيلـه جرهم بـ

د. بعـدهـا هنگـام حفر مجـد  ــط  هنگـام خروج از مكـه در چـاه زمزم دفن كردنـ د چـاه زمزم توسـ

ها را به عنوان اموال ها به همراه ســاير اموال پيدا شــد و ايشــان، آن غزال عبدالمطلب، اين غزال 

ــد (ابن  ــه نفر دزديده ش ــط س ــعد، كعبه بر آن آويختند كه توس ــام  ). ابن ٦٩:  ١ق، ج ١٤١٠س هش

ا    ٢١٣(متوفي   دعـاي قريش  كنـد كـه عبـدالمطلـب پس از ا ق) نيز در كتـاب خود نقـل مي   ٢١٨يـ

يرها و آهوان طلايي را به عنوان اموال  براي شـراكت در اموال پيدا شـده، قرعه انداخت و شـمشـ

ــام، بي كعبـه بـه در آن آويخـت (ابن  ــت كـه ازرقي (بـه دليـل  ١٩٧: ١تـا، ج هشـ ). اين درحـالي اسـ

  كندق) به دفن شـمشـيرها و دو مجسـمه در چاه زمزم اشـاره مي   ٢١٢- ٢٥٠اختلاف متوفي بين  

آورد.  ها نمي هاي كعبه ســخني از غزال ) اما هنگام بر شــمردن آويزه ٩٢: ١ق، ج ١٤١٦(ازرقي،  

در هر صـورت نصـب اشـياي ارزشـمند در كعبه سـنّتي بود كه قبل از اسـلام وجود داشـت و تا 

  ). ٢٢٣- ٢٢٦چند قرن پس از ظهور اسلام نيز ادامه يافت (همان:  

ــورة مذكور به مقطع گويد: روبين در ادامه مي  ــد، يعني س ــتي از ســورة مس «چنين برداش

درتش   ه بر قـ ا تكيـ ا وي بـ ه آن روزهـ اهليـت اشـــاره دارد كـ دگي ابولهـب در جـ اريكي از زنـ تـ

پرداخت. اين خاطره  كرد و به هتك حرمت غزال عبدالمطلب  گستاخانه عليه خداوند اقدام مي 

زنده شـد و سـورة مسـد آمده اسـت تا گناهان   كهن با شـروع دشـمني ابولهب عليه پيامبر بار ديگر 

ــتـاده  ــتـه و امروز او عليـه خـداونـد و فرسـ ش:  ١٣٩٢اش را محكوم كنـد» (روبين،  و جرايم گـذشـ

٦١   .(  

روبين، سـپس سـؤالي دربارة علت غفلت مفسـران از اين ماجرا مطرح كرده و خود به آن 
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يافت كه ما را از سورة مسد به ياد   توان در منابع تفسيري اشارة روشني دهد: «چرا نمي پاسخ مي 

روايت غزال اندازد؟ به نظرم پاسـخ سـاده اسـت. پس از تثبيت و جا افتادن الگوهاي تفسـيري،  

اين انديشــه كه قرآن شــايد ســرقت گذشــته از كعبه و هتك حرمت غزال طلايي را گناهي  

مي تفســير را بزرگ دانســته اســت، ديگر چندان مقبول و مناســب نبود. عالماني كه دانش رس ــ

اي بودند كه طي سـدة نخسـت هجري  هاي بت شـكنانه تر خود متأثر از انديشـه شـكل دادند، پيش 

ــه  ــمه جا افتاده بود. مطابق اين انديش ــاوير از موجودات زنده بايســت از ها، تمام مجس ها و تص

تصــاوير جاهلي را از اي خيس  شــد. نقل اســت كه پيامبر نيز خود با پارچه درون كعبه محو مي 

درون خانه خدا زدود. با غزالي طلايي، حتي اگر ديگر در كعبه هم نباشــد، چندان بيش از اين  

سلمه دستور داده بود خود  گرفت. بنابر برخي روايات، پيامبر به همسرش ام تسامح صورت نمي 

دقه دهد. از اين منظ  د و آن را صـ ي بخشـ ابهي خلاصـ اي  را از چنين غزال طلايي مشـ ر و در فضـ

شكنانه پس از اسلام، محو غزالي طلايي از كعبه، حتي به طريق دزدي، ديگر آن اندازه كه  بت 

توانســتند ماجراي  پنداشــتند، گناه بزرگي نبود؛ از اين رو، مفســران قرآن نمي مكيان جاهلي مي 

بولهب را بايد با غزال ابولهب را به منابع تفسـيري بازگردانند. در بيان اسـباب نزول سـورة مسـد، ا 

زدند كه بيشـتر با الگوي رايج مخالفت مسـتقيم عليه پيامبر تطابق داشـته  گناهان ديگر پيوند مي 

اند، انواع تفاصـيل و  باشـد. اقوال تفسـيري كه مفسـران قرآن تمايل به ثبت و ضـبط آنها داشـته 

مســد از تمام  هاي تفســيري در باب «دســتان ابولهب» اســت. با اين حســاب، ســورة كاري ريزه 

شـود و صـرفا به اختلاف ميان پيامبر و ابولهب انحصـار  ها و پيوندهاي ماقبل اسـلام جدا مي زمينه 

  ).  ٦٢يابد» (همان: مي 

  در سخنان روبين بايستي به چند نكته توجه كرد: 

اول: تعمدي بودن پرهيز از تفسـير صـحيح آيه به دليل ناسـازگار بودن وجود بت در كعبه  

 ــ ه اســلامي و مســلمانان؛ اما پيامبر اكرم و ائمه معصــومان (عليهم الســلام) ابايي از بيان با انديش

اي توسـط ايشـان صـورت نگرفته و از طريق نقل روايات  حقيقت نداشـتند. پس چرا چنين اشـاره 

  به ما نرسيده است؟ 

اي بت  لام، محو غزالي طلايي از كعبه، حتي به طر دوم: اگر در فضـ كنانه پس از اسـ يق شـ

ــتند، گناه بزرگي نبود، پس چرا خداوند با دزدي، ديگر آن اندازه كه مكيان جاهلي مي  پنداشـ
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نزول ســورة مســد، اين مســأله را يادآوري كرد؟ بنابراين، بايد گفت بنا به نظر روبين مفســران  

اي  كه اهميت گناهان را حتي با نزول سـورهمسـلمان دچار انحراف در بيان حقايق شـدند يا اين 

  مرتبط با آن متوجه نشدند. 

تن خروج بت از كعبه چه به قصـد پاك  ان دانسـ ازي و طهارت كعبه، چه به سـوم: يكسـ سـ

شـود كه دو عمل يكسـان و مشـابه را كه به هدف قصـد سـرقت اشـياي درون كعبه. نتيجه اين مي 

لي شــود و هر يك اســم خاصــي دارد، داراي يك حكم بدانيم. در او و نيت متفاوت انجام مي 

پيشـبرد حكومت اسـلامي مورد نظر بود و در دومي منافع شـخصـي. به مثالي در اين زمينه اشـاره  

شـود: در مسـجد و اماكن مقدس حفظ طهارت از هر لحاظ واجب اسـت. فرض شـود فرشـي  مي 

ت، منافع آن  جد اسـ ريع آن را خارج كرد و چون مال مسـ جد وجود دارد، بايد سـ نجس در مسـ

گردد. حال اگر كســي همين فرش نجس را به نيت ســرقت و  باز مي  پس از تطهير به مســجد 

فروش آن از مســجد خارج كند، حكمش چيســت؟ يا فرض شــود اينكه اســتفاده از طلا براي 

ــت، حـال اگر طلايي بـه كـار رفـت، جواز دزدي آن بـه دليـل جـدا   ــاجـد حرام اسـ معمـاري مسـ

اش را صـرف مسـجد نمود؟ ت و هزينه كه بايد آن را برداش ـكردنش از مسـجد وجود دارد يا اين 

ــت كـه گويـا دو غزال بـه عنوان بـت در كعبـه قرار علاوه براين، نوع بيـان روبين بـه گونـه  اي اسـ

  ها به عنوان اموال كعبه به ديوارة آن آويخته شدند. گرفت؛ در حالي كه آن 

ــد، يك مســأله اســت و اين چهارم: اين  ــد به چه دليل نازل ش آور كه ياد كه ســورة مس

ــأله  ــت، مس ــورة فيل يادآور ماجراي حمله به كعبه به جهت ويران چيس اي ديگر. براي مثال س

نمودن آن اسـت اما به سـبب اين حمله نازل نشـد. آية اول سـورة مسـد، با توجه به سـياق آيه بعد، 

ــرقت  ــته به يكايك الفاظ. بنابراين، يادآور سـ مفهومي ادبي و مجازي دارد و نه مفهومي وابسـ

  ل كعبه نيست. غزا 

هاي  گري و اعمال قانون در جرم پنجم: معناي مطرح شــدة روبين دربارة آيه، حق مطالبه 

گذارد و نبي اكرم (صـــلي االله عليه و آله) جاهليت را براي حاكم ســـرزمين اســـلامي باقي مي 

ــت كـه يـا مي  ــرقـت را بر ابولهـب جـاري كنـد. پس اگر چنين نكرد، بـه اين معنـا اسـ توانـد حـد سـ

د و حتي نزول   ورة مسـ ت كه ديگر جايي براي تهديد سـ ده اسـ يده شـ ابولهب توبه كرده و بخشـ

ماند، و يا توبه نكرده و همچنان تحت تعقيب قانون الهي اسـت. در اين  آيه دال بر آن باقي نمي 
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ت و   ازگار نيسـ اختن آن به آخرت با عدالت سـ دن حكم بر او و موكول سـ ورت، جاري نشـ صـ

نتيجه بايد عملي غير از سـرقت، در ميان باشـد كه تنها در آخرت حكم   خلاف عقل اسـت. در 

ــيـاه يـك مجرم را بـه او يـادآوري نمي  ــت؛ زيرا خـداونـد كـارنـامـه سـ كنـد، مگر آن قـابـل اجرا اسـ

ــد بوده، جرايم   ــورة مسـ ــد. پس آنچـه موجـب نزول سـ اينكـه حـال كنوني وي بـدتر از قبـل بـاشـ

  ت. تر از گذشتة امروزِ ابولهب اس سنگين 

ده اسـت و در آن زمان،   شـم: با در نظر گرفتن اين نكته كه سـورة مسـد در مكه نازل شـ شـ

ــكيل مي  ــر فقير جامعه را تش ــلمانان قش ــلمانان و نظام طبقاتي  اغلب مس دادند، تعداد اندك مس

داد و نيز اي بهاي بيشـتري مي حاكم بر شـهر مكه كه به ثروتمندان جامعه و ارتباط خوني و قبيله 

ســـند قدرت نبودنِ مدعيان غزال از جمله عبدالمطلب و در عين حال اتحاد كفار مكه عليه  بر م 

لمانان، به نظر مي  تر پيامبر اكرم (صـلي االله عليه و آله) و مسـ رقت غزال بيشـ اره به سـ د كه اشـ رسـ

لمانان از سـوي كفار مي  ان دهد (معارف موجب تمسـخر مسـ د تا اينكه محق بودن آنان را نشـ شـ

  ). ٧٣ش:  ١٣٩٥دانالو،  و امامي 

هفتم: روايت غزال كعبه، موضـوع تقابل ابولهب با رسـول اكرم (صـلي االله عليه و آله) و 

برد و چنان  اند، به حاشـيه مي آزار مدام آن حضـرت را كه مورخان و راويان حديث نقل كرده 

ابولهب خمشــگين  هاي مداوم  كند كه خداوند بيش از آن كه از دشــمني و تكذيب وانمود مي 

  ). ٣٦ش:  ١٣٩٠باشد، از رفتار او در عصر جاهليت خشمگين بوده است (گروه نويسندگان،  

ممكن اسـت گفته شـود، تفسـيري كه بتواند از يك سـو به رفتار ابولهب اشـاره كند و از 

ــوره نه به معناي «دو   ــخ دهد، اين اســت كه «يدا» در اين س ــش روبين را پاس ــوي ديگر پرس س

بلكه كنايه از دو پســر ابولهب اســت كه او از آنها براي آزار پيامبر (صــلي االله دســت ظاهري»  

تفاده كرده اسـت  )؛ اما پذيرش اين نظر تنها  ٧٦ش:  ١٣٩٥دانالو،  (معارف و امامي  عليه و آله) اسـ

شـود و قبول اين مصـداق به عنوان  يكي از مصـاديق «دسـت» به عنوان نماد قدرت را شـامل مي 

ــير آيه مورد  ــداق، آن تفسـ كه  بحث به قرينه احتياج دارد. از طرف ديگر همواره بين چند مصـ

شــود. به عبارت ديگر، ســياق آيات ســورة مســد  تري دارد، انتخاب مي تر و نزديك قرينه قوي 

آورد و هلاكت همســـرش تهديد شـــديدى به هلاكت ابولهب، اموالش، هرچه به دســـت مي 
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توان  آيات به فرزندان ابولهب بيگانه اسـت و حداكثر مي اسـت. اين سـياق با محدود نمودن بيان 

  هاي ابولهب براي ضربه زدن به اسلام دانست.  فرزندان او را يكي از انواع تلاش 

  نتيجه 
د؛ زيرا تقابل ابولهب با روايت غزال كعبه، نمي  د باشـ ورة مسـ بب نزول سـ انگر سـ تواند نشـ

برد و بين صـدر و ذيل وم ايشـان را به حاشـيه مي رسـول اكرم (صـلي االله عليه و آله) و آزار مدا 

كند. مدعاي روبين علاوه بر اينكه نوعي خلط مبحث ميان ســبب نزول  آيه ارتباطي ايجاد نمي 

اره در سـوره اسـت، مفسـران مسـلمان را به پنهان سـاختن حقايق متهم   و جريان تاريخي مورد اشـ

من آن مي  ت. ضـ تدلال خود را بر روايات نامعتبر بنا كه رو كند كه ادعايي بدون دليل اسـ بين اسـ

  كرده و تتبع تمام نيز در مستندات تاريخي انجام نداده است. 
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Abstract 
In some verses of the Qur'an, the culture and beliefs contemporary to 

the time of revelation are mentioned. This factor led some to the theory of 
"the influence of the culture of the revelation time on the Qur'an." One of 
these people is Mr. Baha'uddin Khorramshahi. He presented his theory in 
the article "Reflection of the culture of the revelation time in the Qur'an". 
He believes: although the Qur'an was revealed to the Prophet (PBUH) by 
God with all his words, but sometimes in order to accompany and appease 
the people of the age of revelation, God has expressed their beliefs 
knowingly and intentionally; Therefore, if in some cases, verses from the 
Qur'an were contrary to science and the real world, one should not think 
that a verse from the Qur'an has been invalidated. Khorramshahi has relied 
on evidences and proofs from the Qur'an to prove his theory, including: the 
issue of the causes of revelation, the reflection of the culture of ignorance 
with the intention of transgression and correction, the Qur'an's use of 
literary forms and methods and words of the age of revelation, and the 
mention of jinn, magic and the evil eye in the Qur'an. In the present study, 
in a descriptive-analytical method and with a critical tendency, each of 
these evidences and reasons was analyzed and examined with reference to 
other verses of the Qur'an. The result of the research was that none of the 
evidences cited by Khorramshahi can prove the theory that there is a 
superstitious and contrary science in the Qur'an and the Qur'an has accepted 
it. 
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 » از بهاءالدين خرمشاهي نقد و بررسي مقاله «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن 

  ١اکبر کلانتری علی
  ٢مجتبی مصلحی 

  چكيده
در آياتي از قرآن به فرهنگ و عقايد مردم معاصـر نزول اشـاره شـده اسـت. همين  

اي نظريه «تأثير قرآن از فرهنگ زمانه» را مطرح كنند. يكي از اين  عده عامل سـبب شـد  

الدين خرمشــاهي اســت. ايشــان نظريه خود را در مقاله «بازتاب فرهنگ افراد آقاي بهاء 

قرآن هرچند با تمام الفاظش از  ارائه داده اســت. ايشــان معتقد اســت: » زمانه در قرآن 

ما برخي مواقع به جهت همراهي و مماشـات با  طرف خداوند بر پيامبر (ص) نازل شـده، ا 

ــت؛ لـذا اگر در   ــر نزول، خـداونـد عـالمـاً و عـامـداً عقـايـد آنـان را بيـان كرده اسـ مردم عصـ

اي از قرآن مواردي، آياتي از قرآن مخالفِ علم و جهانِ واقع بود، نبايد پنداشت كه آيه 

واهد و د  اهي براي اثبات نظريه خود به شـ ت. خرمشـ ده اسـ تناد  ابطال شـ لايلي از قرآن اسـ

قصـد تخطئه و اصـلاح،  النزول، انعكاس فرهنگ جاهليت به كرده، ازجمله: مسـأله اسـباب 

ــتفاده قرآن از قالب  ــيوه اس ــر نزول و همچنين ذكر جن،  ها و ش هاي ادبي و واژگان عص

تحليلي و با    – زخم در قرآن. در پژوهش حاضـــر، به روش توصـــيفي  ســـحر و چشـــم 

تك اين شــواهد و دلايل با اســتناد به ســاير آيات قرآن، تحليل و  گرايش انتقادي، تك 

يك از شــواهدي كه خرمشــاهي به آن  بررســي شــد. حاصــل پژوهش اين شــد كه هيچ 

كننده اين نظريه باشـد كه در قرآن مطلبي خرافي و خلاف  تواند اثبات اسـتناد كرده، نمي 

  علم آمده و قرآن نيز آن را پذيرفته است. 

  قرآن كريم، فرهنگ و عقايد، عصر نزول، بهاءالدين خرمشاهي.   : هاي كليدي واژه 
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  . مقدمه١
عراء/   ، در قرن هفتم ميلادي  (ص) )، زبان قوم پيامبر   ١٩٥قرآن كريم به زبان عربي مبين (شـ

رت محمّد  تان بر حضـ به جزيرة عربسـ ت و   (ص) در شـ د. ازآنجاكه قرآن به زبان عربي اسـ نازل شـ

و... اسـتفاده    ، تمثيل ، تشـبيه هاي زبان عربي مانند: اسـتعاره د از قالب براي بيان مقاصـد و معاني خو 

ها و اعتقادات و آداب و رســوم و مســائلي نموده و همچنين با توجه به اينكه در قرآن به پديده 

به جزيره عربسـتان مطرح بوده، اين فرضـيه مطرح شـد كه قرآن  اشـاره شـده كه در آن زمانِ شـ

  ود است. متأثر از فرهنگ زمان خ 

شـايان ذكر اسـت كه فرضـية اثرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه هرچند، دو سـه قرن اخير  

رواج يافته اما بايد توجه داشـت كه اين تفكر در بين مشـركين عصـر نزول نيز مطرح بوده اسـت:  
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įحتي پس از آن در همـان قرن اول ٥و  ٤(فرقـان/    ١» ا .(

يحي  قي مسـ ط يوحناي دمشـ يه توسـ يحي كاتب و   ٢اين فرضـ ور رومي مسـ رجون بن منصـ ر سـ پسـ

دانسـت  هاي مسـيحيت مي سـفيان مطرح شـد كه اسـلام را متأثر از آموزه مشـاوره معاوية بن ابي 

). سپس اين تفكر در بين تعداد اندكي از مفسران ١٨:  ١٣٩٨؛ معلمي، ١٠٦٦:  ١٩٨٢(دره حداد،  

اسـلامي نفوذ كرد. اين مفسـران در تفسـير برخي آيات به تأثيرپذيري از فرهنگ عصـر نزول و  

؛  ٣٢٠:  ١، ج ١٤٠٧اند (زمخشـري،  ي آيات با باورهاي عصـر جاهليت اذعان كرده مطابقت برخ 

  ). ١٦٢:  ١، ج  ١٤١٨؛ بيضاوي،  ٧٦:  ٧، ج ١٤٢٠فخر رازي،  

هاي متفاوتي تقرير شـده كه  البته فرضـيه تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ عصـر نزول به شـكل 

انكار وحياني بودن قرآن  هر يك پيامدهاي خاص خود را دارد؛ مثلاً تعدادي از مســتشــرقان با 

همان   (ص) اند كه قرآن كاملاً تسـليم فرهنگ و باورهاي عرب جاهلي بوده و پيامبر بر اين عقيده 

ــنـّت  ت سـ اي بـ املاتي عرب هـ ان مختلف و قوانين معـ د اديـ ايـ ان، عقـ ــتـ دك پرسـ ا انـ ا و... را بـ هـ

 
هُ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًااست: «. قرآن اين پندار را رد كرده  ١ رْضِ إِنَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ رَّ فِي السَّ ذِي یَعْلَمُ السِّ نْزَلَهُ الَّ

َ
وَلَقَدْ ) «٦» (فرقان/  قُلْ أ

عْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَ 
َ
ذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أ مُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّ مَا یُعَلِّ هُمْ یَقُولُونَ إِنَّ نَّ

َ
  ).١٠٣(نحل/   رَبِيٌّ مُبِینٌ نَعْلَمُ أ

 ).١٦١: ٢٠، ج ١٤١٥عساکر، ؛ ابن٣٠٣: ١٣٥٠ندیم، . در منابع اسلامی نام او منصور یا جبر ذکر شده است (ابن٢



  ۳۵   |   ی خرمشاه   ن ی مقاله «بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن» از بهاءالد   ی نقد و بررس 
 

 

ــلاحـاتي بـه  ــت؛ بـه اصـ ابي از افكـار و  كـه قرآن بـازت ـطوري عنوان دين براي مردم بيـان كرده اسـ

  ). ٦:  ١٣٥٧هاي عصر نزول است (گلدزيهر، ايده 

ــاً هرگونـه متني بـازتـاب   ــاسـ برخي نيز بـا پـذيرش وحيـاني بودن قرآن بر اين بـاورنـد كـه اسـ

مناســبات فرهنگي و باورهاي حاكم بر زمانه تاريخي به وجود آمدن آن متن اســت. قرآن نيز 

بات عصـر خويش همراهي مي   عنوان يك متن تاريخي لزوماً با معتقدات، به  كند؛  باورها و مناسـ

ه  ه بـ ــر مؤلف متن نخواهـد بود اي گونـ ــول فرهنگي عصـ كـه متن و نص چيزي جز يـك محصـ

  ). ١٩٣- ١٩٤:  ١٩٩٢؛ همان، ٢٤:  ١٩٩٤(ابوزيد،  

ــمن پذيرش وحياني بودن قرآن، بر اين باورند كه در مواردي قرآن كريم  عده  اي نيز ض

عرب جاهلي و همچنين از فرهنگ مردم و آداب و باورهاي  از اصـــطلاحات و آداب محاوره 

عنوان ابزاري براي تفهيم معـارف الهي  هـاي علمي، بـه آنـان ولو غلط و مخـالف واقعيـت و گزاره 

ــت. به  ــتفاده كرده اس ــر عبارت اس ديگر، در مواردي قرآن كريم فرهنگ و باورهاي مردم عص

عكـاس داده، بـدون آنكـه داوري كنـد؛ بنـابراين  هـا را در خود ان را گزارش داده و آن   (ص) پيـامبر 

؛  ١١٢:  ١٤٠٠ها ثابت شـود پيام و مدلول قرآن نقض و ابطال نشـده اسـت (دروزه،  اگر بطلان آن 

ت.  ). يكي از افرادي كه به اين نظريه گرايش دارد، بهاء ٣٩:  ١٣٧٣جليلي،   اهي اسـ الدين خرمشـ

ال ايشـان مقاله خود با عنوان «بازتاب فرهنگ زمانه در  شـمسـي در   ١٣٧٤قرآن كريم» را در سـ

  اند. مجله «بينات» به چاپ رسانده 

ــعي   ــطلاحي «فرهنگ» و «زمانه»، سـ ــر پس از بيان معناي لغوي و اصـ در پژوهش حاضـ

تحليلي و با اســتناد به آيات قرآن و    – شــود نظرية بهاءالدين خرمشــاهي به روش توصــيفي  مي 

  ها، بررسي و نقد شود. برداشت مفسران از آن 

  . پيشينة پژوهش٢-١
ه در قرآن  انـ ة انعكـاس فرهنـگ زمـ د نظريـ ل و نقـ اب در تحليـ ددي  ، كتـ الات متعـ ا و مقـ هـ

ــت؛ ماننـد:   ــده اسـ ــتـه شـ ) اثر محمّدعلي ايازي.  ١٣٨٠كتـاب «قرآن و فرهنـگ زمانه» (  – ١نوشـ

پس به  يح داده و سـ وم اين كتاب ابتدا نظرية بازتاب فرهنگ زمانه را توضـ نده در فصـل سـ نويسـ

ا نظريـة زبـان قوم بودن قرآن و همچنين نظريـة تـأثير قرآن   ه  تفـاوت اين نظريـه بـ از فرهنـگ زمـانـ

اشاره داشته است؛ پس از آن، اهداف و پيامدهاي نظريه را تبيين نموده و در انتها هشت اشكال  
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تك  بر كليت نظرية بازتاب فرهنگ زمانه بيان كرده اسـت. نويسـنده در اين كتاب متعرض تك 

مجيد  مقالة «قرآن و فرهنگ عصـر نزول» اثر عبدال  –   ٢شـواهد و دلايل خرمشـاهي نشـده اسـت. 

)؛ در اين مقاله به تبيين اين امر پرداخته شـده ١٣٨٧تاش (فصـلنامه علمي پژوهشـي قبسـات:  طالب 

ــت، بلكه فرهنگ   ــول فرهنگ عربي نيس ــت اما اين متن محص كه هرچند قرآن متني عربي اس

مقالة «مســتشــرقان و تأثيرپذيري   –   ٣دار فرهنگ قرآني هســتند.  ها وام عربي و ديگر فرهنگ 

ناسـان:  هنگ زمانه» از حسـن قرآن از فر  )؛  ١٣٨٨رضـا رضـايي (دوفصـلنامه قرآن پژوهي خاور شـ

در اين مقاله تفكيكي بين نظريه تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه كه از ســـوي مســـتشـــرقان  

ــت.  ــورت نگرفته اسـ ــاهي (بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن) صـ ــده، با نظرية خرمشـ مطرح شـ

ينكه قرآن با بسـياري از فرهنگ عصـر جاهلي برخورد انكاري  نويسـنده در اين مقاله با توجه به ا 

ــده و همچنين عربي بودن  ــته، نتيجه گرفته كه قرآن از فرهنگ زمانه متأثر نش ــلاحي داش يا اص

ــت.   ــر  –  ٤قرآن نيز بـه معنـاي ورود فرهنـگ خرافي در قرآن نيسـ مقـالـة «قرآن و فرهنـگ عصـ

ــين فقيـه (مجلـه بينـات:   دگـاه تـأثيرپـذيري قرآن از )؛ در اي ١٣٨٩نزول» از حسـ ــه ديـ ن مقـالـه سـ

ــاهي)، از هم   فرهنـگ زمـانـه، قرآن بـه زبـان قوم و قرآن، بـازتـاب فرهنـگ زمـانـه (ديـدگـاه خرمشـ

صورت جداگانه نقادي شده است. نويسنده در اين مقاله بدون اينكه  تفكيك شده و هركدام به 

ر اصـل اين نظريه وارد كرده متعرض شـواهد و دلايل بهاءالدين خرمشـاهي شـود، سـه اشـكال را ب 

ــت.   ــيري:    –   ٥اس ــلنامه مطالعات تفس ــتمي (فص مقالة «قرآن و فرهنگ زمانه» از حيدرعلي رس

ــورت  ١٣٨٩ )؛ در اين مقـالـه نيز تفكيكي بين تقريرات متفـاوت تـأثير قرآن از فرهنـگ زمـانـه صـ

يدگاه را نگرفته اســت. نويســنده در اين مقاله كوشــيده اســت خاســتگاه تاريخي و نظري اين د 

شـود، در تمام اين تأليفات،  كه ملاحظه مي طور نقد اين عوامل بپردازد. همان يابي كند و به ريشـه 

ل نظريه انعكاس فرهنگ زمانه در قرآن و تقريرات مختلفي كه از آن وجود دارد،   راجع به اصـ

ييد  تك شواهد و دلايلي كه خرمشاهي در تأ صورت مجزا، راجع به تك بحث شـده اسـت اما به 

  نظرية خود بدان شاره كرده، مطالب مستقلي بيان نشده است. 

البته دو مقاله نگاشـــته شـــده كه فقط ناظر به يكي از پنج دلايل و شـــواهدي اســـت كه  

تفادة   ت از: اسـ تند بدان كرده اسـت؛ آن دليل عبارت اسـ اهي نظريه خود را مسـ بهاءالدين خرمشـ

ــيوه قرآن از قـالـب  ــبيهـات و تمثيلات قرآن و  هـاي بي ـهـاي زبـاني، ادبي و شـ اني. يكي مقـالـة «تشـ
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ــفينـه:  فرهنـگ زمـانـه» اثر فتحيـه فتـاحي  ــاري (مجلـه سـ ). ديگري مقـالـة  ١٣٨٨زاده و نجميـه افشـ

). در ١٣٩٥منش (پرتو وحي: هاي قرآن و فرهنگ زمانه» از مريم صـــالحي هاي مثال «اســـتعاره 

هاي بياني مردم عصـر نزول  قرآن از شـيوه اين دو مقاله به تبيين اين امر پرداخته شـده كه اسـتفادة  

با جاودانگي قرآن منافات ندارد؛ اما خرمشــاهي چهار شــاهد و دليل ديگر نيز مطرح كرده كه  

  نياز به تبيين و توضيح دارد. 

  . معناي لغوي و اصطلاحي «فرهنگ» و «زمانه»٢
در  ازآنجاكه محور بحث بر انعكاس فرهنگ زمانه در قرآن كريم اسـت، ضـروري اسـت 

  ابتدا منظور از «فرهنگ» و «زمانه» روشن شود. 

«فرهنگ» در لغت به معاني مختلفي آمده اسـت؛ ازجمله: «تعليم و تربيت، علم و دانش و 

نامه)، مجموع آداب و رسـوم، مجموعة علوم و معارف و هنرهاي يك ادب، كتاب لغات (واژه 

اصطلاحات مورد استفاده در علوم : ذيل مدخل)؛ اما ازآنجاكه فرهنگ از ١٣٤١قوم» (دهخدا،  

اند: «مجموعه علوم، شــناســان فرهنگ را چنين تعريف كرده شــناســي نيز هســت، جامعه جامعه 

ها  ها، هنرها، افكار و عقايد، اخلاقيات، مقررات و قوانين، آداب و رسـوم و سـاير آموختهدانش 

  ). ١٦٤:  ١٣٦٣حسني،  كند» (م عنوان يك عضو از جامعه كسب مي و عاداتي است كه انسان به 

ــت (معين،   : ذيـل مـدخـل) و ١٣٧١«زمـانـه» در لغـت بـه معنـاي «دهر و روزگـار» آمـده اسـ

ــر حيات پيامبر اكرم  ــايان   (ص) منظور ما در اين پژوهش، روزگار و عص ــت. ش و نزول قرآن اس

ذكر اســت تعاريفي كه ارائه شــد، منطبق با تعريف ارائه شــده بهاءالدين خرمشــاهي نيز هســت 

  ). ٩١:  ١٣٧٤هي،  (خرمشا 

اهي مبني بر انعكاس فرهنگ  ٣ ي و نقد ديدگاه بهاءالدين خرمشـ . بررسـ

  زمانه در قرآن
كنيم. سـپس شـواهد و دلايلي  در اين قسـمت ابتدا ادعاي بهاءالدين خرمشـاهي را بيان مي 

را كه نويســنده مقاله براي ادعاي خويش آورده، ذكر كرده و در ذيل هر يك از اين شــواهد،  

پردازيم و در پايان نيز ايرادات و ابهاماتي كه بر كليت اين نظريه وارد ها مي نقد و بررسـي آن به 

  كنيم. است، ذكر مي 
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ــرورت رعايت اخلاق علمي ايجاب مي  ــروع بحث ضـ كند دو نكته را يادآور قبل از شـ

ــويم: يكي اينكـه   ــاهي اين ادعـا را يـك نظريـة موقـت و قـابـل نقـد مي   جنـاب شـ در دانـد و خرمشـ

نويسـد: «ازآنجاكه اين نظريه تازه اسـت و قطعي و استدلالي و اثبات پذير نهايي  ابتداي مقاله مي 

كند كه آن را مســـلم و  نيســـت، لذا هم ادب شـــرعي و هم اخلاق و احتياط علمي ايجاب مي 

ــاهي قرآن را نك ). ٩٠مفروغ تلقي نكنيم» (همـان:   ــت كـه خرمشـ تـه ديگر اينكـه بـايـد توجـه داشـ

داند كه با تمام الفاظ آن از طرف خداوند توســط جبرئيل بر پيامبر نازل شــده اني مي اثري وحي 

  ). لذا نبايد تصور شود كه ايشان منكر وحياني بودن عين الفاظ قرآن است. ٩٠است (همان:  

  . نظرية بهاءالدين خرمشاهي١-٣
هنگ و خرمشـاهي معتقد اسـت كه خداوند به صـلاحديد خود عالماً و عامداً بخشـي از فر 

بيني مردمان عصر نزول قرآن را در قرآن راه داده است؛ لذا اگر در قرآن مطالبي مخالف  جهان 

ــت. خرمشـــاهي   ازتـاب داده اسـ ه را بـ انـ د انكـار كرد؛ چراكـه قرآن فرهنـگ زمـ ايـ علم بود، نبـ

ــت كه فرهنگ يعني آداب و عادات و  باره مي دراين  ــطور خود بر آن اس ــد: «راقم اين س نويس

بات و جهان عقايد و م  وم و مناسـ بيني مردمان عصـر نزول قرآن (و طبعاً مقاديري از عارف و رسـ

بحان،   به فرهنگ جاهليت) عالماً و عامداً به صـلاحديد صـاحب قرآن، خداوند سـ فرهنگ يا شـ

).  ٩١در كلام االله (قرآن) راه داده شـــده اســـت (نه اينكه قهراً و طبعاً راه يافته اســـت)» (همان: 

ــان در ادام ـ ــد: «خـداونـد همـان ة مقـالـه خود مي ايشـ گونـه كـه قطعـه يـا قطـاعي از زبـان مردم  نويسـ

عربستان سدة هفتم ميلادي يعني زباني با زمان و مكان و تاريخ و جغرافياي معين و معلوم براي 

گونه قطعه يا قطاعي از كل فرهنگ آن عصـر برگرفته  بيان وحي خود اسـتفاده برده اسـت، همان 

اي آ  ا بر مبنـ ــت تـ امتنـاهي را در متنـاهي بـازگفـت و دريـا را در بركـه انعكـاس داد»  اسـ ن بتوان نـ

)؛ «لذا اگر در قرآن كريم هيئت بطلميوسـي يا طب جالينوسـي منعكس باشـد، نبايد ٩١(همان: 

انكار كرد و اگر پيشــرفت علم هيئت بطلميوســي و طب جالينوســي را ابطال كرد نبايد نتيجه  

طال كرده اسـت؛ زيرا قرآن و فرهنگ زمانه را بازتافته اسـت نه گرفت كه احكامي از قرآن را اب 

  ). ٩٥لزوماً و در همه موارد حقايق ازلي و ابدي را» (همان: 

شـود، طبق نظر خرمشـاهي نظرية بازتاب فرهنگ زمانه مربوط به همه  چنانكه ملاحظه مي 

ات حكايت از اي ديگر از آي آيات قرآن نيســت بلكه تنها شــامل بخشــي از آيات اســت و پاره 
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حقايق ازلي و ابدي و ثابت دارد؛ بنابراين از نظر خرمشـاهي اگر در قرآن آياتي مخالف واقع و  

ــر نزول بوده و  علم بود، ازآن  ــت كـه هـدف آن، همراهي بـا فرهنـگ و بـاور مردمـان عصـ روسـ

ــلمـانـان بـا ادعـاي  ــهور مسـ ــت. تفـاوت نظريـة مشـ خـداونـد اين را عـامـداً در قرآن ذكر كرده اسـ

شـاهي در اين اسـت كه مشـهور مسـلمانان هرچند منكر ورود فرهنگ عصـر در قرآن نيسـتند  خرم 

ــاهي در هـاي خرافي و غيرعلمي در قرآن نمي امـا اين امر را بـه معنـاي ورود گزاره  داننـد. خرمشـ

  پردازيم: ها مي كند كه در ادامه به بيان و ارزيابي آن تأييد نظريه خود دلايلي از قرآن ذكر مي 

  النزول يا شأن نزول. مسأله اسباب١.  ١. ٣
ــنـدة مقـالـة «بـازتـاب فرهنـگ زمـانـه در قرآن» در تـأييـد نظريـة خود   اولين مبحثي كـه نويسـ

باب  أله اسـ اهي دراين   ١النزول مطرح كرده، مسـ ت. خرمشـ د: «اولين پديده باره مي اسـ اي كه  نويسـ

آن در قرآن كريم اسـت  حاكي از راه دادن بخشـي از زندگي و فرهنگ مردم معاصـر با نزول قر 

باب  أله اسـ ت، مسـ لمان اسـ لمان و غيرمسـ ت؛ يعني  و مقبول همگان از مسـ أن نزول اسـ النزول يا شـ

ــؤال  ــائل مادي و رويدادها يا حتي سـ ــرت  هايي پيش مي اين پديده كه مسـ آمد كه غالبـاً حضـ

ران او در معرض آن   (ص) رسـول  ب آن آيه تناس ـاند و به دنبال آن و به ها بوده و اصـحاب يا معاصـ

  ). ٩١-   ٩٢يا آياتي از قرآن كريم نازل شده است» (همان: 

  بررسي و نقد
تواند تأييدي بر نظرية خرمشاهي باشد، نياز  النزول و اينكه آيا اين مسأله مي دربارة اسباب 

كه  زمينه خاصـي و بدون اين اسـت دو نكته بيان گردد؛ اول اينكه بيشـتر آيات قرآن بدون پيش 

آيه آن   ٤٦٠آية قرآن، حداكثر    ٦٢٣٦يا پيشـامدي باشـد، نازل شـده اسـت. از ميان  ناظر به حادثه  

ــت (حنفي،   ــبب و نزول اس ــتر آيات قرآن جنبة عام و كلي  ١٣٦:  ١٩٩٠داراي س )؛ بنابراين بيش

تواند مختص به زمان دارد و ناظر به پيشـامدهاي عصـر نزول نيسـت و لذا اين دسـته از آيات نمي 

د.  ي باشـ ر قرآن را يا مكان خاصـ باب نزول، تنها ورود فرهنگ مردم معاصـ أله اسـ دوم اينكه مسـ

 
شد) است که یک یا چند آیه و . سبب نزول عبارت از اموری (حادثه، اوضاع و شرایط و سؤالهایی که در جامعه مطرح می١

). به تعبیر دیگر، حادثه یا پیشامدی را که متعاقب  ٢٠:  ١٣٨٩نها و به خاطر آنها نازل شده است (حجتی،  ای در پی آیا سوره
 ).٦٦ب:  ١٣٨٨نامند (معرفت، شد، سبب نزول میآن آیه یا آیاتی نازل می
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كند كه مطالب خرافي و مخالف علم، عالماً و  كند اما اين مســأله اثبات نمي بات مي ث در قرآن ا 

  عامداً در قرآن راه يافته است. 

در قرآن   (ص) اما براي اينكه شــبهه چرايي انعكاس مســائل روز جامعه معاصــر رســول اكرم 

پاسـخ داده شـود، بايد گفت: اولاً با توجه به آياتي كه در آن قرآن را به ذكري براي همه جهانيان  

ــف/   ــيف كرده (يوسـ امبر ١٠٤توصـ پيـ ه مردم ذكر نموده   (ص) ) و همچنين  امبري براي همـ را پيـ

  هاســـت و اند كه قرآن براي همه عصـــرها و نســـل )، لذا مفســـران طبق اين آيات گفته ١(فرقان/ 

تان ندارد (فخر رازي،   به جزيره عربسـ الت و همچنين به شـ ر رسـ ي به عصـ اصـ :  ١٣، ج  ١٤٢٠اختصـ

)؛ اما معناي اين سـخن اين نيسـت كه ٢٦٠:  ٧، ج  ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٥١٣:  ٤، ج  ١٣٧٢؛ طبرسـي،  ٥٨

هاي موجود زمان خود توجه نداشـته باشـد. اتفاقاً رسـالت جهاني و جاوداني قرآن  قرآن به واقعيت 

ائل و واقعيت ا مي اقتض ـ خگوي مسـ د. اگر  كند در مرحلة اول پاسـ تين خود باشـ هاي مخاطبان نخسـ

كلات مطرح در جامعه  قرآن به واقعيت  ائل و مشـ ت يا به مسـ هاي موجود جامعه خود توجه نداشـ

توانســت جاودانگي و جهاني بودن را داشــته باشــد. ثانياً: درســت داد، چطور مي خود پاســخ نمي 

باب اسـت كه آياتي ك  ده (آيات داراي اسـ ي نازل شـ امد خاصـ يت  ه به خاطر پيشـ النزول) خصـوصـ

زماني و فرهنگي عصـــر نزول قرآن را دارد، اما بايد توجه داشـــت كه چنانكه دانشـــمندان علوم 

يت واقعه موجب محدوديت حكم نمي قرآني گفته  گردد و موضـوع خاص حكم را اند خصـوصـ

و قانون وضـع شـده در اين آيات همانند سـاير آيات عام  كند. بلكه پيام يا دسـتورالعمل  خاص نمي 

الف، ج    ١٣٨٨؛ معرفت،  ١٢٣:  ١، ج  ١٤٢١؛ سـيوطي،  ١٢٦:  ١، ج  ١٤١٠و فراگير اسـت (زركشـي،  

ــبب نزول آيات لعان (نور/   ). به ٢٧٤:  ١ ) هلال بن اميه (و يا به روايت ٦- ٩عنوان مثـال، هرچنـد سـ

ت (حجتي،  ابن  ت و  ١٠٦:  ١٣٨٩عباس، عويمر عجلاني) اسـ ) اما حكم آن آيات عام و فراگير اسـ

ها جاري و ســاري اســت. ثالثاً در برخي موارد احكام مطرح شــده  ها و همه نســل براي همه مكان 

عكس و نقيض آداب و عقايد عصــر نزول اســت مانند جواز ازدواج با همســران پســرخوانده كه 

  ). ٣٧با زينب است (احزاب/    (ص) سبب نزول آن ازدواج پيامبر 

ــت كه چرا  ــي جاي تعجب و ابهام اس ــد، بايد گفت كه بس با توجه به نكاتي كه ذكر ش

تواند دليل و شـاهدي  النزول اين برداشـت را كرده كه اين مسـأله مي خرمشـاهي از مبحث اسـباب 

ائل فرهنگي را در خود جاي داده  امح، مسـ ات و تسـ د كه قرآن از روي مماشـ بر اين مطلب باشـ

مواردي   اگر در  لـذا  انكـار كرد؛ چراكــه  و  را  نبـايـد آن  بود،  علمي  قوانين  و  واقع  مخـالف 
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  النزول عام و فراگير است. ها و احكام آيات اسباب ها و عبرت طور كه گذشت پيام همان 

  قصد تخطئه يا اصلاح. انعكاس فرهنگ جاهليت در قرآن به٢-١-٣
كند، وجود  مي   عنوان دليلي بر ادعاي خود مطرح دومين موردي كه خرمشــاهي آن را به 

نويسـد: «مورد ديگر راه مواردي از آداب و رسـوم و عقايد جاهليت در قرآن اسـت. ايشـان مي 

هايي از فرهنگ يا شـــبه فرهنگ جاهليت در قرآن كريم اســـت، به اين قصـــد كه  دادن پديده 

لاح گردد و به  ود و اصـ ايي پديد آيد؛ يعني احكامي كه  تخطئه شـ طلاح از آنان احكام امضـ اصـ

صـورت ديگري سـابقه داشـته اسـت و شـارع اسـلام آن را با تغيير و تحولي در قرآن ذشـته به درگ 

ــاهي،   ــت» (خرمش ــان همچنين به مواردي از قبيل: حج، ظهار، لعان، ٩٣:  ١٣٧٤آورده اس ). ايش

  ). ٩٣- ٩٤عنوان شاهد مثال اشاره كرده است (همان: زنده به گور كردن دختران به 

  بررسي و نقد
ــت كـه    كـه پيش از آن  ــي و نقـد اين دليـل بپردازيم، بـايـد بـه اين نكتـه توجـه داشـ بـه بررسـ

  هاي موجود عصر خويش سه گونه بوده است:  برخورد قرآن كريم با فرهنگ 

  ت را رد كرده و   برخورد اهليـ د دوران جـ ايـ اري از آداب و عقـ ــيـ اري: قرآن بسـ انكـ

)، تكبر و ١٨(يونس/   ها شـدت با آن برخورد كرده اسـت؛ مانند: اعتقاد به شـفاعت بت به 

تي (انعام/ ١فخرفروشـي (تكاثر/   تن نوزاد به خاطر فقر و تنگدسـ راء/ ١٥١)، كشـ )، ٣١؛ اسـ

  ). ١٣٠عمران/ رباخواري (آل 

  ــتـه و برخورد اثبـاتي: قرآن كريم برخي از عقـايـدي كـه در دوران جـاهليـت رواج داشـ

ــين بوده را پذيرفته   ــماني پيش ــه آن اعتقادات اديان آس ــت؛ مانند: اعتقاد به خالق  ريش اس

بودن االله (عنكبوت/   گ در مـاه ٦١- ٦٣جهـان  قعـده،  هـاي حرام (ذي )، حرام بودن جنـ

 ). ٣٦؛ توبه/ ٢١٧(بقره/   ١حجه، محرم، رجب) ذي 

  ــوم و عقـايـد جـاهليـت را نيز ــيـاري از آداب و رسـ ــلاحي: قرآن كريم بسـ برخورد اصـ

)، احكام طلاق  ٢- ٣هار (مجادله/  )، ظ ١٥٨اصـلاح نموده اسـت؛ مانند: آداب حج (بقره/ 

 ). ٢٢٦)، ايلاء (بقره/ ٢٢٩(بقره/ 

 
حرام بودن چهار ماه ) اما اصل اعتقاد به  ٣٧دادند (توبه/  های حرام را تغییر می. هرچند گاهی اوقات در عصر جاهلیت ماه١

 ). ٢١٧اند. قرآن آن فرهنگ اولیه را اثبات و فرهنگ تغییر آن را رد کرده است (بقره/ های سال را داشتهاز ماه
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شــود كه اكثر  با مطالعه موارد بازتاب يافته از فرهنگ عصــر نزول در قرآن مشــخص مي 

  اتفاق اين اعتقادات و آداب و رسوم در قرآن يا رد و انكار شده و يا اصلاح شده است. قريب به 

قرآني كه ادعاي جهاني و جاودانگي را دارد، در مرحلة اول    پس از بيـان اين مقـدمه بايد گفت كه 

بايد مسائل و مشكلات اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و غيرة جامعة مخاطب خود را اصلاح كند. همچنين  

بايد در نظر داشــت كه قرآن در خلأ نازل نشــده كه يك ســري مطالب كلي را بيان كند. بلكه قرآن در  

صــورت مصــداقي مســائل و مشــكلات  ا با جامعة خود نازل شــده و بايد به ســال در مواجهة پوي   ٢٣طول  

) ناميده و حداقل برداشـتي كه  ٨٩» (نحل/  تبیانا لکل شـیءٍ كرد. قرآن خود را « فرهنگي آنان را اصـلاح مي 

نّي قرآن تمام چيزهايي كه در امر  مي  يعه و سـ ران شـ توان از اين آيه داشـت، اين اسـت كه طبق گفتة مفسـ

:  ٣، ج  ١٤٢٢عطيه،  ؛ ابن ٤١٨:  ٦تا، ج  دين به آن نياز هســت را بيان كرده اســت (طوســي، بي شــريعت و  

)؛ بنابراين اقتضــاي تبيان بودن اين اســت كه قرآن ابتدا مشــكلات فرهنگي جامعه خود را حل كند.  ٤١٥

را بيان    پردازد و احكامي نويسـد: «اگر قرآن به مسـائل عصـر خود مي يكي از پژوهشـگران در اين زمينه مي 

كند كه مختص به رفتارهاي دوران خود هســت، به اين دليل اســت كه به مشــكلات و نيازهاي آنان  مي 

ش مخاطبان اسـت. اگر قرآن ظهار، لعان، زنا و... را حرام بيان مي  كند،  نظر دارد و در حقيقت پاسـخ پرسـ

سـتورات قرآن ملموس و مطابق  ها مبتلا بوده اسـت و لذا د روسـت كه جامعه معاصـر او به اين بيماري ازآن 

  ). ٥٣:  ١٣٨٠با نيازها و درمان دردهاي آنان است» (ايازي،  

ــد، پيـام  ــت كـه، چنـانچـه پيش از اين بيـان شـ هـاي تربيتي و يـا نكتـه درخور توجـه آن اسـ

ر نزول اسـت، جامع و فراگير اسـت و فقط مخصـوص مردمان  احكامي كه ناظر به فرهنگ عصـ

  عصر نزول نيست. 

  ن بخش تذكر سه نكته ضروري است: در پايان اي 

  از اعتقادات و باورهايي كه در قرآن آمده (مانند اعتقاد به جن) فقط مخصوص   برخي

اير ملل و اقوام نيز چنين اعتقاداتي   تان نيسـت؛ بلكه سـ به جزيره عربسـ مردمان قرن هفتم شـ

  ). ٧٠٨:  ٦، ج ١٩٧٦اند (جواد،  داشته 

  ــر نزو ــيـاري از اعتقـادات و بـاورهـاي عصـ ل كـه در قرآن انعكـاس يـافتـه (مـاننـد نمـاز، بسـ

ها در قرآن به خاطر تثبيت  حج، روزه و...) ريشــه در اديان الهي پيشــين دارد و وجود آن 

 ). ١٥١:  ١٣٨٨يا اصلاح آن اديان الهي است (رضايي،  
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   بسـياري از باورهاي ديگر كه در قرآن آمده نيز جنبه عمومي دارد و متناسـب با فطرت

ها بروز و ظهور دارد؛ مانند: اجراي عدالت (نسـاء/ ها و مكان ر همه زمان انسـاني اسـت و د 

 ) و... . ٢٣)، نيكي به پدر و مادر (اسراء/  ٢٧)، رعايت امانت (انفال/  ١٣٥

  هاي بيانيهاي زباني ادبي و شيوه. قالب٣-١-٣
ــداق بـازتـاب   ــاهـد ديگري كـه مؤلف مقـالـه در تـأييـد نظريـه خود آورده و آن را مصـ شـ

هاي  ادبي و شـــيوه   - قرآن از امكانات و قوالب زباني   گ زمانه در قرآن دانســـته، اســـتفاده فرهن 

  ). ٩٤:  ١٣٧٤بياني اعم از رعايت سجع، سوگند، نفرين و تشبيه است (خرمشاهي،  

  و نقد بررسي
ــاهي از بيان اين   ــود كه منظور خرمشـ ــن شـ پيش از نقد اين مطالب، بايد اين نكته روشـ

هاي ديگر از شـيوه بياني و ادبي و  رش اين اسـت كه قرآن مانند كتاب مطالب چيسـت؟ آيا منظو 

زباني مخاطب خود استفاده كرده؟ يا منظورش اين است كه قرآن در بيان تشبيهات و تمثيلات  

هاي ادبي به فرهنگ عصــر خود توجه داشــته اســت؟ يعني از همان تشــبيهات و  و ســاير آرايه 

  ده كرده است. استعارات معهود نزد عرب جاهلي استفا 

هاي زباني مانند: اگر منظور ايشـان فرض اول باشـد، در پاسـخ بايد گفت: اسـتفاده از قالب 

زبانان نيسـت، بلكه ادبياّت و زبان سـاير ملل و  تشـبيه، اسـتعاره، قسـم، نفرين و... مخصـوص عرب 

). گذشـته از ٦٠:  ١٣٨٠اقوام مملو از اين نوع شـيوه سـخن گفتن و انتقال مفاهيم اسـت (ايازي،  

ــبيـه و تمثيـل   ــوگنـد ياد كردن، تشـ ــخن گفتن (ماننـد: سـ اين، قرآن از ادبيّات و زبان و نحوة سـ

ــتفاده  ــتفاده نموده و چنين اسـ هاي ابزاري از آوردن و...) براي القاي مطالب به بهترين وجه اسـ

ين  ضـروريات هر سـخن و متني اسـت؛ زيرا هدف از سـخن گفتن ارتباط برقرار كردن اسـت و ا 

ناپذير  كارگيري قوالب زباني ضـروري و اجتناب شـود. لذا به امر جز با ادبيّات قوم حاصـل نمي 

ــت. قرآن كريم نيز از اين قـالـب  ــنـايع ادبي رايج براي تفهيم مفـاهيم بلنـد و  اسـ هـاي زبـاني و صـ

ي  هاهاي ژرف و متعالي خود اسـتفاده نموده اسـت. البته بايد توجه داشـت كه قرآن از شـيوهپيام 

ــتفـاده كرده كـه اعجـاب همگـان  گونـه بيـاني معهود نزد عرب جـاهلي بـه  اي كـاملاً نو و بـديع اسـ

قرن هنوز    ١٤) و پس از گذشت ٩٨:  ٢٩، ج  ١٤١٢ازجمله مخالفان را برانگيخته (ر.ك: طبري، 

  اي مانند قرآن ارائه دهد. كسي نتوانسته حتي سوره 
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خ بايد گفت: هرچند معاني و حقايقي  در پاس  ١اما اگر منظور خرمشاهي فرض دوم باشد، 

نازل شـده اما اين حقايق و معاني در قالب الفاظ،    (ص) از سـوي خدا از طريق وحي بر پيامبر اكرم 

�نِ حروف و كلماتي اسـتفاده شـده كه جنبة بشـري دارد و مطابق آية «   ِ�ِ¥Uـَ
َّ
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َ
وََ©� أ

 « ُ َȰ َѫ
ِ
ّ
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َ
) هر پيامبري ناچار اســـت مفاهيم ژرف و متعالي را در قالب كلماتي  ٤راهيم/  » (اب �

ها وسـيله انتقال معاني بريزد كه در ميان مردم آن و مخاطبان آن رواج دارد؛ و اگر بناسـت واژه 

تواند بدون الفاظ متداول مردم عصـــر خود مفاهيم و معاني را به ديگران  كس نمي باشـــد، هيچ 

كه معاني بلند در قالب الفاظي ريخته شـود كه بشـر با اي نيسـت جز آن ين چاره منتقل كند؛ بنابرا 

  ها مأنوس است. آن 

نا براي مردم   تعاراتِ آشـ بيهات و تمثيلات و اسـ ت كه اگر در قرآن از تشـ ايان ذكر اسـ شـ

ــتورات كتـاب خود عمـل نمي  ــبيـه يهوديـاني كـه بـه دسـ ــر نزول مـاننـد: تشـ كردنـد بـه حمـار  عصـ

ــبي ٥(جمعه/   ــان )، تش ــراره ٦- ٨ها (قمر/ ها از قبرها به ملخ ه خروج انس ــبيه ش هاي جهنم به )، تش

) اسـتفاده كرده، به اين دليل اسـت كه قرآن در محيطي خاص نازل ٣٢- ٣٣شـتران (مرسـلات/ 

اند؛ لذا شـرايط محيط و سـطح افق فكري مخاطبان  اي داشـته شـده و مخاطبان آن خصـايص ويژه 

جهت از مثل و تشـبيه و سـاير صنايع ادبي براي آسان ساختن  دين خود را در نظر گرفته اسـت و ب 

ــود خود را به مخاطبان منتقل   ــودمند اما پيچيده بهره برده و از اين طريق مقص درك مطالب س

ــازد   ــح و قـابـل فهم سـ ــوار را عيني كنـد و مطـالـب را واضـ كرده تـا مفـاهيم عقلي و ذهني دشـ

  ). ٣١:  ١٣٨٨زاده و افشاري،  (فتاحي 

  همچنين در اين مورد ذكر چند نكته ضروري است: 

  از تمثيلات، تشـبيهات و اسـتعارات حالت عام دارد و فقط مخصـوص منطقه    بسـياري

ــت (ر.ك: همان:  ــر بعثت نيس )؛ مانند ٥١:  ١٣٩٥منش،  ؛ صــالحي ٣٢خاص و مردم عص
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. هرچند خرمشاهی منظور خود را دقیق مشخص نکرده اما احتمالاً منظور ایشان همین فرض دوم است؛ چرا که فرض اول  ١

 لازمه هر تفهیم و تفاهم و ارتباط برقرار کردن است. کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر ا
ً
 ست و اصولا
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  ها به فرهنگ عصــر نزول توجه  هاي بياني كه در آن بي و شــيوه آن دســته از صــنايع اد

ها نيز براي همگان  شـده نيز، بدان معنا نيسـت كه براي ديگران قابل فهم نباشـد؛ بلكه آن 

ران نزول قرآن نيز مي  هاي اين  توانند زيبايي قابل فهم اسـت؛ بنابراين ديگران و غير معاصـ

 آيات را درك كنند. 

  ه و هرچنـد در قرآن جلوه افتـ ــر نزول انعكـاس يـ ان، ادبيـّات و فرهنـگ عصـ هـايي از زبـ

ناپذير اســت اما قرآن آنچه را چنانچه پيش از اين گفته شــد، اين امر ضــروري و اجتناب 

ــتفـاده  بيـان مي  ــت و از امر بـاطـل و خلاف علم اسـ كنـد برخلاف حقيقـت و واقعيـت نيسـ

÷ْ كند: « نمي 
َ
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  بيني و اعتقادات و باورهاي مردم عصــر نزول نيز كه در برخي از تعبيراتِ منطبق با جهان

شــبهه مخالف واقع و مخالف علم بودن را داراســت، بايد اين نكته را توجه داشــت كه در 

ها را اصـلاح و تصـحيح كرده كاربرده اما آن عبيرات را به گونه موارد قرآن هرچند آن ت اين 

عنوان مثال عقيدة عرب )؛ به ٨٥:  ١٣٨٠كاربرده اســت (ايازي،  و در معناي موردنظر خود به 

ــاني كه بر اثر  ــت اين بوده: «انس ــي آن «ديوانه» اس جاهلي از واژة «مجنون» كه معادل فارس

ن واژه اسـتفاده كرده اما منظور از اين ضـربات جن آسـيب ديده اسـت». قرآن هرچند از اي 

ــت (زماني،   ــت كه دچار اختلالات رواني شــده اس ــي اس ).  ١٦٨:  ١٣٩٨واژه در قرآن كس

نمونه ديگر آيات مربوط به حركت خورشـيد اسـت كه اگرچه برخي از مفسـران آن را بر  

اما  ) ٣٨١- ٣٨٢:  ١٨، ج  ١٣٧١شـــيرازي،  اند (ر.ك: مكارم همان نظريات ســـابق تطبيق داده 

ت كه واژه  ده كه قابليت اين را دارد كه با  گونه هاي قرآن به جالب اسـ اي كنار هم چيده شـ

 ها را اثبات كرده، قابل تطبيق باشد. نظرياتي كه علم امروزي نيز آن 

  هاي دخيل. استفاده از واژگان زبان عربي عصر نزول و واژه٤-١-٣
اهدي بر نظريه خود  ندة مقاله شـ تفاده قرآن از واژگان  مي   مورد ديگري كه نويسـ داند، اسـ

ان مي  نويسـد: «مورد ديگر اين اسـت كه خداوند از واژگان  عربي عصـر نزول قرآن اسـت. ايشـ

ها) وجود  واژه هاي قرضـــي (يا وام زبان عربي عصـــر نزول قرآن كه در آن مانند هر زباني واژه 
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واژه غيرعربي    ٢٠٠  داشــته اســت، اســتفاده برده اســت. همين اســت كه در قرآن كريم بيش از 

ــي ديده مي   ٥٠ازجمله نزديك به  ــاهي،  واژه فارس ــود» (خرمش ــان همچنين  ٩٥:  ١٣٧٤ش ). ايش

ــتور زبانش يا مي  ــاتي كه دارد از واژگانش گرفته تا دس ــاص ــد: «نثر قرآن كريم با اختص نويس

ام بـدون و   ــفـاهي (و نـ ان عربي شـ ــت بلكـه برگرفتـه از زبـ امكـانـات بلاغي و بيـانيش، ازلي نيسـ

ت و در آن حتي خصـوصـيات لهجة (لهجة   تان در اوايل قرن هفتم ميلادي اسـ نامكتوب) عربسـ

  ). ٩٥شود» (همان: ندرت ساير لهجات قبايل عرب) ديده مي قريش و به 

  و نقد بررسي
نا نزد عرب چنان  تفاده از واژگان معهود و آشـ د، اسـ اره شـ هاي معاصـر  كه پيش از اين اشـ

ــروري و اجتناب  ــتفاده از زبان ن نزول، امري ضـ ــت؛ چراكه لازمه تفهيم و تفاهم، اسـ اپذير اسـ

ــماني ازجمله قرآن از واژگان متعارف مخاطبان اوليه خود   مشــترك اســت؛ لذا تمام كتب آس

  بهره گرفته است. 

و در بين مردم عصـــر  ها تعريب شـــده هاي دخيل نيز بايد گفت كه اين واژه درباره واژه 

ــت و آنا  ــده بوده اس ــناخته ش ــنا  ن به نزول ش عنوان مخاطبان اوليه نزول قرآن با اين واژگان آش

  ). ٣٩٦:  ١، ج  ١٤٢١اند (سيوطي،  بوده 

  زخم، سحر. جن، چشم٥-١-٣
  ١زخم،خرمشاهي در آخرين بخش از مقالة خود به ذكر چند مصداق (وجود جن، چشم 

(نسـبت به   تر عنوان شـواهدي روشـن كند و اسـتعمال اين موارد را در قرآن به سـحر) اشـاره مي 

  ). ٩٥- ٩٧:  ١٣٧٤داند (خرمشاهي،  دلايل و شواهد قبلي) بر تأييد نظريه خود مي 

  و نقد بررسي
  در نقد اين موارد نياز است مواردي بيان گردد: 

 
ا  . هرچند روایات زیادی درباره چشم زخم رسیده اما باید توجه داشت که آیه «١ بْصَارِهِمْ لَمَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَكَ بِأ وَإِنْ یَکَادُ الَّ

هُ لَمَجْنُونٌ  کْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّ ) که آقای خرمشاهی بدان استناد کرده، مربوط به چشم زخم نیست؛ یعنی اگرچه  ٥١(قلم/  » سَمِعُوا الذِّ
برداشتی کرده آیه  برخی مفسران چنین  بین  ارتباطی  اما صحیح آن است که  با چشم زخم وجود ندارد (ر.ک:   ٥١اند  قلم 

 ). ٧- ٢٤:  ١٣٩٧کلانتری، 
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  ــبــه    اعتقــاد شـ مردم  ــوص  مخصـ يــاد كرده،  آن  از  مقــالــه  مؤلف  كــه  امور  اين  بــه 

اند  چنين اعتقاداتي داشــته  جزيرهةعربســتان عصــر نزول نبوده بلكه ســاير اقوام و ملل نيز 

ــرفته كنوني اعتقاد به جن،  ٦٢:  ١٣٨٠(ايازي،   ــر و در جوامع پيشـ ). حتي در قرون معاصـ

  سحر و... وجود دارد. 

   قرآن در مورد برخي از اين موارد مانند: «جن و ســحر و جادو» چنان ســخن گفته كه

ــات بـا فرهنـگ زمـانـه  نمي  ــر خود بيـان  توان گفـت: قرآن اين موارد را از بـاب ممـاشـ عصـ

ها نبوده اسـت؛ لذا اگر در موردي اثبات شـود كه آياتي  كرده و در پي اثبات يا ابطال آن 

عنوان  از قرآن مخالف علم است، نبايد پنداشت كه احكامي از قرآن ابطال شده است؛ به 

 و مثال در آياتي از قرآن به خلقت جن اشــاره شــده اســت: « 
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اي دربارة مسأله جن و سحر سخن گفته كه  گونه شود، قرآن به طور كه ملاحظه مي همان 

ــان از واقعيت خارجي آن  ــتر وجود ندارد؛ يا بايد بپذيريم آيات نش ها دارد؛ بنابراين دو راه بيش

د آيـات قرآن را انكـار كنيم و ديگ  ايـ ا بـ ــت و يـ ر راهي  قرآن حق و حقيقـت و مطـابق واقع اسـ

وجود ندارد كه بگوييم اشارة قرآن به وجود جن و سحر از باب همراهي با فرهنگ عصر بوده 

ت؛ چراكه اگر اين آيات از باب هماهنگي با فرهنگ مردم بود، حداقل مي  ت قرآن به اسـ بايسـ

  كرد، نه با تفصيل و جملات خبري. ها به نحوة اشاره و گذرا اشاره مي آن 

  ــه اين گزاره   دانش ها را ندارد و نســـبت به امروز نه نفياً و نه اثباتاً توان ورود در عرصـ

ها ســاكت اســت و دليلي بر انكار اين امور ندارد. لذا صــرف ســكوت علم دليلي بر  آن 

  ). ٣٦٦:  ١٣٧٦خرافي بودن و مخالف واقع بودن نيست (پترسون و ديگران،  
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  ــواهـدي بر اثبـات و واقعي بودن اين امور غ دانيم  عنوان مثـال: مي يبي وجود دارد؛ بـه شـ

ــان كارهاي خارق  ــاحران يا مرتاض ــباب مادي و اي انجام مي العاده س دهند كه معلول اس

طبيعي نيســـت؛ مانند: دادن خبرهاي غيبي، حركت بعضـــي اشـــيا بدون تماس با آن و...  

پيامبران را ) و يا اينكه كافران و مشــركان همواره معجزات  ٢٤٣:  ١، ج ١٣٩٠(طباطبايي،  

ــبيـه مي  ــحر و جادو و تشـ دادنـد  لقـب «كاهن» مي   (ص) كردند. همچنين به پيـامبر اكرم به سـ

ــتـه و آينـده مي ٤٢؛ حـاقـه/  ٢٩(طور/   ــاني بودنـد كـه خبر از گـذشـ دادنـد يـا ) و كـاهنـان كسـ

ده به آنان مراجعه مي  ده يا دزديده شـ يا گم شـ كردند (طريحي،  مردم براي پيدا كردن اشـ

ــده كـاهنـان اين خبرهـاي غيبي را از طريق ارتبـاط بـا ٩٨: ٥، ج  ١٣٧٥ ). همچنين گفتـه شـ

هايشـان با واقع ). اين افراد اگرچه هميشـه گفته ٤١٣:  ٩تا، ج  اند (طوسـي، بي داده جنيان مي 

دادند. حتي در عصـر  آيد اما روشـن اسـت كه بعضـي خبرهاي درسـتي نيز مي جور درنمي 

 هاي غيرطبيعي دارند. راد چنين قدرت كنيم كه بعضي اف حاضر نيز مشاهده مي 

اين بود شــواهد و دلايلي كه خرمشــاهي بر ادعاي خود اقامه كرده بود اما پس از نقد و   

ــواهـد و دلايـل بـايـد گفـت كـه كليـت اين ادعـا نيز بـا چـالش  ــي اين شـ ــكـالبررسـ هـايي  هـا و اشـ

  پردازيم. روست كه در ادامه به آن مي روبه 

  فرضيه انعكاس فرهنگ زمانه در قرآنهاي ها و چالش. اشكال٢-٣
ــواهد و دلايل آن ايراد شــد، كليت اين   ــته از نقدهايي كه بر ش ــاهي گذش ادعاي خرمش

  روست.  شود روبه ها اشاره مي هايي كه در ذيل به آن فرضيه نيز با ابهامات اشكالات و چالش 

صــر نزول به بيشــتر اشــاره شــد قرآن با بســياري از عقايد باطل و خرافي مردم ع   چنانكه 

ته و آن  با/ مبارزه برخاسـ )، شـريك قرار ٤١ها را رد و ابطال كرده اسـت؛ مانند: پرسـتش جن (سـ

وجود اگر گفته  ). بااين ١٩)، مؤنث دانسـتن ملائكه (زخرف/  ١٠٠دادن جنيان براي خدا (انعام/ 

ود برخي از آيات قرآن به خاطر همراهي با عقايد مردم عصـر نزول اسـت (هرچند خرافي  و    شـ

ــت كه طبق چه معيار و   ــكال اس ــش و اش ــورت جاي اين پرس ــد)، در اين ص مخالف علم باش

ــت و فلان آيـه قـاعـده  ــر نزول اسـ اي بـايـد بپـذيريم كـه فلان آيـه از بـاب همراهي بـا عقـايـد عصـ

ديگر، بر طبق چه معياري قرآن بســـياري از عقايد عصـــر جاهليت را تخطئه  عبارت نيســـت؟ به 

  نكرده؟ كرده و برخي را تخطئه  
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ن عقايد و فرهنگ مردم عصـــر نزول قرآن و پيش از آن را «جاهليت» ناميده اســـت  قرآ 

راء پيامبر اكرم ٥٠؛ مائده/ ٣٣(احزاب/   وره اسـ دت از تمايل را به (ص)  ). همچنين خداوند در سـ شـ

ركان بر حذر مي  وجود، چگونه ممكن اسـت بپذيريم ). بااين ٧٤- ٧٥دارد (اسـراء/  به عقيده مشـ

ها را هاي غلط و خرافي عصــر جاهليت را در خود جاي داده و آن اورها و دانســتني كه قرآن ب 

آنكه چنانكه گذشـت شـواهد زيادي بر ابطال بسـياري از عقايد  تخطئه و ابطال نكرده اسـت. حال 

ــخن گفتـه بـا   جـاهليـت در قرآن وجود دارد؛ بنـابراين اين ادعـا كـه قرآن بر طبق فرهنـگ زمـانـه سـ

 رهنگ آن عصر در آيات قرآن، سازگار نيست. تخطئه بسياري از ف 

اي از آيات قرآن ناسازگار است كه در ادامه به برخي از اين آيات نظريه با مجموعه  اين 

 كنيم: اشاره مي 

 الف) « 
ُّ

� َ ْȕا ُ ُȬ×ْ
َ
¥ِ )، « ٧٣( انعام/  »  � TLْـَ ُ ْȟا µَ ِ

َ
ȝ 

َ
�

َّ
ِ وَإ³ِ

ّ
� َ ْȕ ِѳɯ 

َ
�øْ

َ
¥tَ �¼َ×

ُ
¥�ْ

َ
³ ِ

َّ
ȭ¤ا 

ُ
ت َѴɯآ 

َ
�

ْ
¥�ِ َѫ Ѵʂ /بقره) «

ُ ) و « ٢٥٢ Ѵɽ�ِ َ ْȕا ُѫ ѴɶNِuَ
ْ
َ× ا¤ ُ َȰ َ َّȭ¤ا 

َّ
ُ وَإِن َّȭ¤ا 

َّ
įِإ ٍ

َ
Ȭِإ µْ©ِ �©ََو 

ُّ
� َ ْȕا bُ ــَ aــ

َ
�
ْ
َ× ا¤ ُ َȰ ا

َ
H¼َ 

َّ
).  ٦٢عمران/ » (آل إِن

ت و «حق» چنان  ته از آيات، قرآن و تمام مطالب آن حق اسـ رين  طبق اين دسـ كه لغويين و مفسـ

؛ طباطبايي،  ٣٠٦:  ٢، ج ١٤٣٠ي چيز ثابت و مطابق واقع اسـت (مصـطفوي،  اند، به معنا معنا كرده 

)؛ بنـابراين معنـا ندارد كه بپـذيريم برخي از مطالب قرآن خرافي يا مخالف واقع و  ٨:  ٣، ج ١٣٩٠

  علم است. 
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  گونه مسأله باطلي در قرآن را پيدا نكرده است. ). طبق اين آيه هرگز هيچ ٤٢و    ٤١(فصلت/  

ــه حديث بر قرآن  ــتفيض عرض ــازگار اســت؛   ١همچنين اين نظريه با روايات مس نيز ناس

ــد، ديگر معنـا نـدارد احـاديـث را بر قرآن چراكـه وقتي پـاره  اي از آيـات قرآن مطـابق واقع نبـاشـ

 
،  ١٤٠٧: هر حديثي كه با قرآن مخالف باشد، باطل است» (كليني،  فَهُوَ زُخرفٌ   کُلُّ حَدِیثٍ لا یُوافِقُ کِتابَ اللهِ . «١مانند:   ١

هِ فَدَعُوهُ . «٢).  ٦٩:  ١ج   هِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّ : پس آنچه كه موافق كتاب خدا است، بدان عمل  فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّ

؛ براي آگاهي بيشتر از اين روايات، ر.ك:  ٦٩:  ١(همان، ج    كنيد و آنچه مخالف كتاب خدا است، آن را رها سازيد» 

  ). ١٩٦-١٩٧: ١، ج ١٤٠١؛ متقي هندي،  ٦٩: ١، ج  ١٤٠٧كليني، 
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ر اينكه دايرة احاديث عرضـه را محدود كنيم و بگوييم احاديث عرضـه مربوط عرضـه كنيم. مگ 

ت؛ در اين   ر نزول و مخالف واقع و علم اسـ ت كه موافق فرهنگ عصـ ته از آياتي نيسـ به آن دسـ

  صورت نيز برداشتي خلاف ظاهر روايات است و با مطلق بودن روايات سازگاري ندارد. 

ــدر او مي   چنـانكـه  ــلمـانـان از صـ ــلام تمـام مطـالـب قرآن را حق و حقيقـت  دانيم مسـ ل اسـ

پنداشــتند. همچنين مفســران و فقها در طول اين چهارده قرن به تفســير و بررســي اين آيات مي 

ــتنـاد بـه قرآن بيـان كرده انـد و احكـام مختلفي را در زمينـه اقـدام كرده  انـد؛ در هـاي گونـاگون بـا اسـ

كرد كه يا ف خداوند اقتضـا مي اين صـورت اگر ادعاي خرمشـاهي صـحيح بود، حكمت و لط 

اين امر    (ع) يا يكي از معصـومين  (ص) كرد يا اينكه پيامبر اكرم اي از قرآن به اين امر اشـاره مي آيه 

ــلمـانـان در اين امور خرافي و بـاطـل بـه را تـذكر مي  ــاير مسـ ــتبـاه  دادنـد تـا علمـا و همچنين سـ اشـ

چنين مطلبي اشــاره كرده باشــد؛  كه هيچ آيه يا روايتي نيســت كه به افتادند. درصــورتي نمي 

  بنابراين اين نظريه با حكمت و لطف خداوند سازگار نيست. 

در دو جا از مقاله خود به ورود هيئت بطلميوسـي و طب جالينوسـي در قرآن   خرمشـاهي 

). در پاسـخ به اين قضـيه بايد گفت: آيات قرآن ٩٧و    ٩٥:  ١٣٧٤اشـاره كرده اسـت (خرمشـاهي،  

نيسـت. چراكه اگر منظور خرمشـاهي از طب جالينوسـي، همان مراحل با اين نظرات هماهنگ  

ــكـل  ــي  خلقـت و شـ ا طـب جـالينوسـ ــد، بـايـد گفـت كـه بيـان قرآن بـ ــد جنين بـاشـ گيري و رشـ

ــلي جنين از نطفـه مرد بـه وجود  تفـاوت  ــاي اصـ هـايي دارد؛ مثلاً جـالينوس معتقـد بود كـه اعضـ

دانسـت (رضـايي زرنديني،  گوشـت مي آيد و همچنين مراحل خلقت انسـان را بعد از مضـغه،  مي 

ــكيـل مي ١٠٧:  ١٣٩٩ ــود و اين امر در )؛ امـا از ديـد قرآن جنين از نطفـه مختلط مرد و زن تشـ شـ

اسـورة انسـان به آن اشـاره شـده اسـت: «  ً Ѵɷ a�َ �uًøـِ ِŒَ ُه� َ́ ْ¥uَ َ ѳ
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علم امروز آن را اثبات كرده، همين نظر قرآن است نه طب جالينوسي (رضايي زرنديني،   آنچه 

١٢٠:  ١٣٩٩ .(  

ــاهي از ورود هيئـت   ــت، اگر منظور خرمشـ ــي نيز بـايـد بيـان داشـ دربـاره هيئـت بطلميوسـ

اي در قرآن به اين امر  بطلميوســي در قرآن، گردش خورشــيد به دور زمين اســت كه هيچ آيه 

). همچنين بايد توجه داشـت در قرآن آيات ١١٨:  ١٣٩٩ني، جزائري و عشـريه، اشـاره ندارد (خا 

ــت. به  ــازگار نيس ــي س ــت كه با هيئت بطلميوس عنوان مثال تعداد افلاك در هيئت  متعددي اس

عدد (قمر، عطارد، زهره، خورشـيد، مريخ، مشـتري، زحل، ثوابت و اطلس) اسـت    ٩بطلميوسـي  

قرآن به هفت آسـمان اشـاره شـده اسـت. نمونه ديگر آيه  ) اما در ١٢٧:  ١٣٨١(رضـايي اصـفهاني،  
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ǘ  /ــت. طبق ظاهر اين آيه اجرام در افلاك خود  ٤٠؛ يس/  ٣٣» (انبيا ) هسـ

ــنـاورنـد، درحـالي حركـت مي  ــي فلـك حركـت مي كننـد و شـ كنـد امـا كـه طبق هيئـت بطلميوسـ

ــبـاح يزدي،  ٣٢- ٣٣: ١١تـا، ج  كواكـب و اجرام در افلاك ثـابتنـد (امين، بي  ).  ٢٥٤: ١٣٩٣؛ مصـ

لمانان سـال  يان با هيئت  گذشـته از اين مطالب، مسـ ها پس از نزول قرآن و در زمان خلافت عباسـ

)؛ بنابراين ادعاي ورود طب جالينوسـي و  ١٢٧:  ١٣٨١بطلميوسـي آشـنا شـدند (رضـايي اصـفهاني،  

باز ،  باب ذكر مثال باشـد  از اسـاس باطل اسـت و طرح آن اگرچه از  ١هيئت بطلميوسـي در قرآن 

  شود. هم موجب تشويش اذهان به ساحت قرآن كريم مي 

  نتيجه
ــر نزول قرآن در اين پژوهش دريافتيم كه اگر قرآن از واژه  ــطلاحات مردم عص ها و اص

ــتفـاده نموده، اين امر كـاملاً طبيعي و اجتنـاب  ــت؛ چراكـه لازمـة  در تفهيم مطـالـب اسـ نـاپـذير اسـ

ن گفتگو با زباني كه به آن آشــنا هســتند با يكديگر گفتگو كنند.  گفتگو اين اســت كه طرفي 

قصـد  همچنين در قرآن به بسـياري از عقايد و آداب عصـر جاهلي اشـاره شـده اما اين اشـاره يا به 

ابطال و تخطئه اين عقايد بوده يا تصــحيح آن و يا اگر آن عقايد موافق اصــول انســاني و اديان 

توان نتيجه گرفت د كرده اســت؛ بنابراين از موارد پيش گفته نمي پيشــين بوده، قرآن آن را تأيي 

ــر نزول را هرچند باطل و خرافي در قرآن آورده كه آورنده قرآن، نظريه  ها و عقايد مردم عص

 
گانه هیئت بطلمیوسی را بر آیات قرآن تطبیق  اند تا افلاک نههای پیشین برخی مفسران تلاش کردهپذیریم در قرن. البته ما می١

 ) اما فهم مفسران مطلبی است و آنچه که قرآن بیان کرده مطلب دیگر. ٦٦: ١، ج ١٤١٨دهند (ر.ک: بیضاوی، 
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  و هدف آن تأييد و تثبيت، نبوده است. 
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  منابع و مآخذ
  .قرآن كريم .١

 دارالفكر. بيروت: شيري، علي  تحقيق .دمشق   مدينه  تاريخ. )١٤١٥( ابوالقاسم. عساكر،ابن .٢

 الكتب  دار:  بيروت  .العزيز  الكتاب   تفسير  فى  الوجيز  المحرر.  )١٤٢٢(  غالب.  بن  عبدالحق  عطيه،ابن .٣

  .العلمیة

  مروي.  تهران: تجدد. رضا تحقيق الفهرست.. )١٣٥٠(محمدّ.  نديم،ابن .٤

  الفكر.  دار: بيروت التفسير. فى المحيط البحر). ١٤٢٠( يوسف. بن محمّد ابوحيان، .٥

  للنشر.  سينا قاهره: الديني. الخطاب  نقد). ١٩٩٢( نصرحامد. ابوزيد، .٦

  العربي. الثقافي  المركز بيروت: النص. مفهوم). ١٩٩٤( .----------- .٧

  نا.بي  جا:بي  قرآن. علوم در  العرفان مخزن تفسير. تا)بي ( بيگم.نصرت امين، .٨

  . مبين كتاب  رشت: زمانه. فرهنگ و  قرآن ).١٣٨٠(محمدّعلي.  ايازي، .٩

  العربي. التراث إحياء دار: بيروت التأويل. أسرار  و  التنزيل أنوار ).١٤١٨عمر. ( بن عبداالله بيضاوى، .١٠

سلطاني.    ابراهيم  و   نراقي  احمد  ترجمة  ديني.  اعتقادات   و   عقل  ).١٣٧٦ديگران. (  و   مايكل  پترسون، .١١

  نو. طرح :تهران

شماره    .كيهان   ماهنامة قوم».    با  لساني   هم  و   بشر  با   زباني   هم  در  «وحي   ).١٣٧٣هدايت. (  سيد  جليلي، .١٢

  .  ٣٧-٤٤. صص:  ٢٣

  . للملايين دارالعلم بيروت: .الاسلام  قبل العرب  تاريخ  في المفصل). ١٩٧٦( علي. جواد، .١٣
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  .دارالساقي  بيروت:. الحداثه و  الاسلام كتاب مقالات سلسله. الواقع و  الوحي. )١٩٩٠حسن. ( حنفي، .١٥
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  . ٢٦. شمارة  حديث  و   قرآن  مطالعات   فصلنامه   نزول».  عصر  مخاطبان  باورداشت  مطابق  و   علم  مخالف

  . ١- ٢٤صص: 

. صص:  ٥. شمارة  بينات   مجله  كريم».  قرآن  در  زمانه  فرهنگ  بازتاب«  ).١٣٧٤بهاءالدين. (  خرمشاهي، .١٧

٩٧-٩٠  .  

  . قتيبيه دار دمشق: الملحدون. و   القرآن  ).١٤٠٠عزة. ( محمّد دروزه، .١٨
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  . گلشن  افست چاپ شركت تهران: .دهخدا   نامهلغت  ).١٣٤١اكبر. ( علي  دهخدا، .٢٠

. صص:  ٤شمارة    فصلنامه مطالعات تفسيري.). «قرآن و فرهنگ زمانه».  ١٣٨٩رستمي، حيدرعلي. (  .٢١

٦٥-٨٦  .  

 . مبين  كتاب رشت:  قرآن. علمي  اعجاز در  پژوهشي  ).١٣٨١محمدّعلي. ( اصفهاني، رضايي  .٢٢
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  . ١٣٧ - ١٦٢صص:   .٦شمارة   .خاورشناسان
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Abstract 
The book "Critique of the Quran" written by Dr. Soha has been 

published in cyberspace in recent years. The author of the book is unknown, 
then again it’s unknown whether he is a person or a group, Muslim or non-
Muslim. In any case, according to the author or authors, there are certain 
doubts in the Qur'an. This highlights the need to pay attention to the critique 
of this book. In the meantime, more than a case-by-case response to doubts, 
it is necessary to identify and critique the intellectual foundations of the 
author or authors of this book that form the foundations of doubts. In this 
research, by the method of qualitative content analysis with a conventional 
approach, the hidden or invisible themes indicating the intellectual 
foundations that form doubts are revealed. The research findings show7   
categories of using unreliable sources, imposing personal views, proposing 
blasphemous beliefs, denying the principles of belief, scientism and 
scientific expansionism, not providing scientific and sound documents and 
not being familiar with the rules of the Qur'anic sciences and its 
interpretation are the result of a combination of 14  concepts. These 
concepts resulted from signs. Then from the connection of signs, concepts 
and categories, the main themes, ie interpretation by personal opinion, the 
apostasy of the author, the formal rationality of the modern world and the 
lack of scientific standards of interpretation are obtained. Many doubts can 
be answered jointly by referring to the obtained categories and themes. 
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    تحليل محتواي كيفي كتاب «نقد قرآن» دكتر سها 
 ي مؤلف)ر فك بر مباني  (با تأكيد 

  ١محمّد عرب صالحی 
  ٢فریده پیشوایی 

  چكيده

ال  ت كه در سـ هاسـ تة دكتر سـ اي مجازي كتاب «نقد قرآن» نوشـ هاي اخير در فضـ

منتشـر شـده اسـت. نه نويسـنده كتاب شـناخته شـده و نه معلوم اسـت كه يك شـخص اسـت  

زعم نگارنده يا نگارندگان آن،  هرروي به به يا يك لجنه، مسـلمان اسـت يا غيرمسـلمان.  

ــن   ــرورت توجه به نقد اين كتاب را روش ــأله ض ــت. اين مس ــبهاتي به قرآن وارد اس ش

ســازد. در اين ميان بيش از پاســخِ موردي به شــبهات، شــناســايي و نقد مباني فكري مي 

ــكـل مي نگـارنده يا نگـارندگان اين كتـاب كه بنيـان  ــبهـات را شـ ــر هاي شـ وري  دهنـد، ضـ

ها يا همان  نمـايد. در اين پژوهش به روش تحليل محتواي كيفي با رويكرد عرفي، تم مي 

ــكل  ــامين نهفته و ناپيداي دال بر مباني فكري ش ــكار مي مض ــبهات آش ــود. دهنده ش ش

هاي گيري از منابع غير معتبر، تحميل ديدگاه مقولة بهره   ٧دهد  هاي تحقيق نشـان مي يافته 

زدگي و ســاينتيزم، عدم  تقادات كفرآميز، نفي اصــول اعتقادي، علم شــخصــي، طرح اع 

ارائه مســـتندات علمي و متقن و عدم آشـــنايي با قواعد علوم قرآن و تفســـير، حاصـــل  

ــانه ١٤تركيب مفاهيمي  ــت. اين مفاهيم از نش ــانه گانه اس ــدند. از پيوند نش ها،  ها منتج ش

رأي، ارتداد نويسـنده، عقلانيت صـوري    هاي اصـلي يعني تفسـير به مفاهيم و مقولات، تم 

آيد. با اسـتناد به مقولات و  دنياي مدرن و فقدان اسـتانداردهاي علمي تفسـير به دسـت مي 

  صورت مشترك به بسياري از شبهات پاسخ داد.  توان به آمده مي دست هاي به تم 

    نقد قرآن، سها، تحليل محتوا، مباني، شبهه.    هاي كليدي: واژه 
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  مقدمه. ١
صــورت  هاي اخير با ويراســت جديد به «نقد قرآن» نوشــتة دكتر ســهاســت كه در ســال 

ــت. به  ــده اسـ ــر شـ ــاي مجازي منتشـ ــترده در فضـ زعم نگارنده يا نگارندگان اين كتاب،  گسـ

صـورت  اشـكالاتي به قرآن وارد اسـت. فايل ديجيتال اين كتاب در دسـترس همگان هسـت و به 

پژوهان حوزة علوم قرآن قرار گرفته و احياناً شــبهاتي نيز دانش  ويژه مورد توجه دانشــگاهيان و 

ن مي  تر به آن را روشـ أله ضـرورت توجه بيشـ ت. اين مسـ خ به اين  ايجاد كرده اسـ ازد. در پاسـ سـ

كتاب آثاري منتشـر شـده، اما رويكرد غالب آثار پاسـخ موردي به شـبهات اسـت كه در جاي  

ؤالي كه اين پژوهش  ت؛ اما سـ حيح اسـ خ  خود صـ دد پاسـ ت كه  درصـ ت، اين اسـ گويي بدان اسـ

اند، چيسـت؟ و  ها منتج شـده هاي فكري نگارنده يا نگارندگان اين كتاب كه شـبهات از آن بنيان 

  ها دلالت دارند؟ اي در اين متن بر آن چه مضامين ناپيدا و نهفته 

اي مجازي، تلاش  ار كتاب «نقد قرآن» در فضـ خ به هاي زيادي در ر به دنبال انتشـ د و پاسـ

ــي مباني نقد قرآن دكتر ســها» تاليف آقاي دكتر   ــد؛ ازجمله كتاب «بررس ــته ش اين كتاب نوش

اقري. علاوه برآن، علي رضــــايي محمـّد  اي محمـّد بـ اع از قرآن» آقـ اب «دفـ و كتـ اني  ــفهـ اصـ

  هاييحوزه و كارشـناسـي ارشـد به انجام رسـيده و مقاله   ٤هايي در سـطح دكتري، سـطح نامه پايان 

ت. مهمتر از همة اين  ده اسـ ر شـ نّت در رد نيز با همين مضـمون منتشـ ت كه اهل سـ ها، كتابي اسـ

اند كه با عنوان «كشــف نيرنگ و بهتان در پاســخ به نقد قرآن» توســط گروه  اين كتاب نوشــته 

  عبادالرحمان منتشر شده و به تمام شبهات آن پاسخ داده است. 

ت تمام اين پژوهش    خ   ها درصـدد گفتني اسـ كالات  پاسـ بهات و اشـ گويي محتوايي به شـ

ت. بنابراين  مطرح در اين كتاب مي  ده اسـ تخراج نشـ ند؛ ولي محتواهاي پنهان اين كتاب اسـ باشـ

هاي پنهان و ناآشكار اين  هاي پيشين، بررسي و كشف لايه تفاوت اين پژوهش با ساير پژوهش 

  متن است. 

  . روش تحقيق١-١
ا  پيـام تحليـل محتوا امروز در ارتبـ ه تحليـل  اري،  طـات اجتمـاعي ازجملـ ــتـ هـاي ارتبـاطي نوشـ

- ٢٧:  ١٣٧٤دارد (ر.ك: دراني،    شـناسـي، علوم سـياسـي كاربرد و پيشـينه شـناسـي، روان حوزه جامعه 

توان هر ســند ثبت وســيلة آن مي هاي مهم اســنادي اســت كه به ). اين فن، تحقيقي از روش ٢٥



  ۶۱   |   کتاب «نقد قرآن» دکتر سها   ی ف ی ک   ی محتوا   ل ی تحل 
 

 

ار داد. برخي معتقدند تحليل محتوا بايد تا حد تحليل و تفسـير  تر قر اي را مورد ارزيابي دقيق شـده 

). تحليل محتواي كيفي را ٩٣ــ    ٩٥:  ١٣٧٥عناصر نهفته در متن هم پيش رود (صديق سروستاني،  

بندي  هاي متني از طريق فرايندهاي طبقه توان روش تحقيقي براي تفســير ذهني محتوايي داده مي 

ــازي ي بندي و تم مند، كد نظام  ــناخته س ــت. اين تحليل به محققان  ا طراحي الگوهاي ش ــده دانس ش

ها را به گونة ذهني، ولي با روش علمي تفســير كنند. براســاس نظرية دهد اصــالت داده اجازه مي 

ــي  ــانون شـ هـاي موجود در تحليـل محتوا را بـه تحليـل محتواي عرفي،  توان رهيـافـت مي   ١يـه و شـ

ت  ــيم كرد. در تحلي ـجهـ ــي تقسـ ه دار و تلخيصـ ــگران از بـ ار ل محتواي عرفي، پژوهشـ گرفتن  كـ

ها ناشي شوند. ها از داده دهند كه مقوله پرهيزند و در عوض ترتيبي مي پنداشته مي هاي پيش مقوله 

كنند تا شــناختي بديع برايشــان ها شــناور مي در اين حالت، محققان خودشــان را بر امواج داده 

ــاس ادراك و  ــود. در اين روش محقق براس ــل ش ــتن تحليل اوليه را   حاص فهم خود از متن، نوش

هايي براي ظهور رمزها آغاز شـود. اين عمل اغلب زمينه يابد تا پيش آغازد و اين كار ادامه مي مي 

ــود كـه طرح موجـب مي  اهـت   ريزي شـ ــبـ ــاس شـ ــپس براسـ د و سـ ابـ ا از متن ظهور يـ ا و  رمزهـ هـ

صــورت  بندي رمزها به هي و گروه د بندي از ســازمان بندي شــوند. اين مقوله هايشــان مقوله تفاوت 

). روش مقالة حاضـر نيز، ٢٢- ٢٣:  ١٣٩٠شـود (ايمان و نوشـادي،  بندي مي هاي معنادار دسـته خوشـه 

  تحليل محتواي كيفي كتاب «نقد قرآن» با رويكرد عرفي است. 

  . معرفي كتاب نقد قرآن٢
ه قرآن وارد كرده و   بـ اداتي  داســــت، انتقـ امش پيـ ه از نـ انكـ اب چنـ امعترين و اين كتـ جـ

مسـتندترين كتابي كه تاكنون در نقد قرآن توسـط يك متخصـص علوم اسـلامي نوشـته شـده، 

معرفي شده است. نگارنده تصريح كرده كه دكترا دارد ولي «سهُا» نام واقعي او نيست و مدعي 

اســت كه درس حوزوي خوانده اســت. مركز چاپ و نشــر كتاب نامعلوم اســت. فايل اول اين  

صورت  به   ١٣٩٣و ويراست دوم آن با ظاهري جذاب و قلم روان در سال   ١٣٩١ كتاب در سال 

صـفحه منتشـر شـده اسـت. اين كتاب با يك مقدمه شـامل معرفي نويسـنده،    ٩٣٤اف در دي پي 

روش اسـتدلال و منابع نويسـنده، در بيسـت و سـه فصـل با عناوين مختلف تدوين شـده اسـت.  

گيري نهايي» و فصل بيست و سوم با يك عنوان پرسش قابل فصل بيستم و دوم با عنوان «نتيجه 

 
1 . Shieh & Shannon. 
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يابد. نويسـندة «نقد قرآن» تلاش زيادي نموده تا از هر تأملِ «كدام دين را برگزينيم؟»، پايان مي 

  طريق مخاطب را نسبت به حقانيت قرآن مردد كند. 

ده است.  بندي كر آوري و دسته گفتني است اين كتاب تقريباً همه شبهات قرآني را جمع 

زبان نوشـتاري فارسـي و تا حدود زيادي مؤدبانه و بدون توهين اسـت (نويسـنده خود را خداباور  

ــت). بـه نظر مي معرفي مي  ــل كـار گروهي و  كنـد كـه بـه دنبـال حقيقـت اسـ ــد كتـاب حـاصـ رسـ

ايي  نا بوده (ر.ك: رضـ طلاحات حوزوي و علوم قرآني آشـ :  ١٣٩٤اصـفهاني،  صـاحب قلم با اصـ

كـه در پـايـان كتـاب همـه اديـان را خرافـه معرفي كرده و منكر وحي و الهـام خـدا ) و مهمتر آن ٢١

  شود. به بشر مي 

  . مباني تفسير قرآن٣
ــت مباني پنهان ديدگاه مؤلف آن  ــيري، در گام اول لازم اس در نقد و تحليل هر اثر تفس

ود. ازاين  قيح ديدگاه رو هر مفسـري پيش از ورود به بحث، گريزي از تن اثر به تفصـيل تبيين شـ

ير خود ندارد. در «نقد قرآن» خود دربارة چگونگي فهم قرآن در كنار تبيين روش  ناسـي تفسـ شـ

هاي پشـتيبان شـبهات اشـاره نشـده و نگارنده اين مقاله تلاش كرده به كمك به اين مباني و بنيان 

هات از هاي اصـلي اين كتاب دسـت يابد كه بر مباني طرح شـب روش تحليل محتواي كيفي به تم 

  سوي مؤلف دلالت دارند. 

ســزايي در شــيوة فهم اصــول، قواعد فهم،  گفتني اســت مباني يا باورهاي پايه، تأثير به 

مباني و اصـــول تفســـير،  ).  ٣٩٠:  ١٣٨٣(ســـعيدي روشـــن،   معيارها و منطق فهم يك متن دارد 

ــران در تفســـير و شـــكل  ــبب چگونگي رويكرد مفسـ ها و در مواردي  گيري روش همواره سـ

دار نظريات كلاني  ) و عهده ٢٥:  ١٣٨٦گردد (مؤدب،  ها و قواعد تفسـيري مفسـران مي ايش گر 

گيرد (بابايي،  خيزد و در چارچوب آن شــكل مي اســت كه اصــول و قواعد تفســير از آن برمي 

ــير فهم  هاي تعيين مراد از مباني نظري در فهم قرآن، گزاره در اينجا    ). ٤:  ١، ج ١٣٩٢ كنندة مسـ

  شود.  ح شبهات توسط مؤلف است. در اين مقاله از «مباني» تحت عنوان «تم» ياد مي قرآن و طر 

  . فرآيند انجام اين پژوهش٤
  شود: گيري آغاز مي مرحله انجام اين پژوهش با نمونه 
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  گيري. نمونه١-٤
داول  ه ترين روش در روش متـ اي كيفي، نمونـ ه  هـ ا كـ ه اين معنـ د اســـت؛ بـ دفمنـ گيري هـ

شــوند كه از نظر مســأله و اهداف پژوهش غني باشــند (پتي، تامســون و  هايي انتخاب مي نمونه 

صـورت هدفمند،  ). جامعة نمونة اين پژوهش به ٢٠٢:  ١٣٩٢راد،  ، به نقل از مؤمني ٢٠١٢اسـتيو،  

اي اسـت كه بر  غير تصـادفي، نمونه  صـفحه ابتدايي از ويراسـت اول اين كتاب اسـت. نمونه   ١٠٠

انس انتخاب رياضـي انتخاب نمي   اسـاس احتمالات  اي جامعه، شـ ود و همه اعضـ شـدن در آن   شـ

ــاس هدف تحقيق خود، آن مقدار از جامعه آماري مورد مطالعه را كه   را ندارند و محقق بر اس

ــتاي پرســش  ــند، انتخاب مي هاي تحقيق مي در راس ــباع نظري نيز توانند تأثيرگذار باش كند. اش

ــباع نظري را ١٩٦٧( ١كند. «بارني گليزر» و «انســـلم اســـتراوس» مي ها را تعيين  ميزان نمونه  ) اشـ

كند كه هيچ داده بيشـتري يافت دهند: اشـباع نظري به وضـعيتي اشـاره مي گونه توضـيح مي اين 

هاي مقوله را گسـترش دهد. به موازاتي كه  وسـيله آن بتواند ويژگي شـود كه پژوهشـگر به نمي 

يابد كه  كند، از لحاظ تجربي اطمينان مي ا بارها و بارها مشـاهده مي هاي مشـابه ر پژوهشـگر داده 

ت (همان:  يده اسـ انه ٢٠٣يك مقوله به كفايت رسـ ابهِ دال ). در اين تحقيق نيز تكرار نشـ هاي مشـ

  بر مفاهيم مربوطه، اشباع نظري را ايجاد كردند. 

  . مراحل انجام كار٢-٤
ان داده ش ـهمان  بندي مطالب ده، رمزگذاري و در نتيجه مقوله گونه كه در نمودار زير نشـ

ــينـة تئوريكي، هم  ــتن هيچ پيشـ زمـان بـا مطـالعـة متن  در تحليـل محتواي عرفي بـدون در نظر داشـ

ــود. با توجه به موضــوع، مرحله آغاز مي  ســاختن آن تا مرحله به تعيين واحد معنا و فشــرده به ش

شــوند تا ترك، مفاهيم خرد ادغام مي اي مش ــپردازيم و در صــورت داشــتن زمينه تعيين رمز مي 

هاسـت (تم)، حاصـل بندي اين مقوله ها تعيين گردند و سـپس مفهوم كلي كه حاصـل جمع مقوله 

ه بين  مي  ه، يكي پس از اينكـ الـب در دو مرحلـ ازبيني مطـ ايي، بـ ايـ د. براي حفظ پـ   ٥٠الي    ١٠آيـ

  د. پذير ها تكميل شد و ديگري در پايان كار صورت مي بندي درصد مقوله 

 نمودار مراحل كار تحليل محتوا  

 
 . Anselm Strauss & Barney Glaser١ 
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اين كار به اين شـــكل بوده كه با در نظر گرفتن روش تحليل محتواي  روش نگارنده در 

  عرفي، اقدام به يافتن مضامين كرده است. مراحل كار به اين ترتيب است: 

  هاآماده سازي داده
ــت، داده  هـا  در تحليـل محتواي كيفي كتـاب «نقـد قرآن» از آنجـا كـه خودِ محتوا، متن اسـ

  اف و پرينت آن، متن مكتوب را آماده كرده است. دي پي  آماده است. نگارنده با دانلود فايل 

  تعيين واحد تحليل (يا كدگذاري)
شـود  اينجا واحد تحليل مفهوم اسـت. واحد تحليل در اين تحقيق از يك جمله شـروع مي 

  تواند واحد تحليل باشد. و تا حداكثر يك پاراگراف مي 

 تنظيم سوال تحقيق

 تعيين واحد معنا و رمزگذاري اوليه

 تنظيم مقوله هاي محوري

تعيين سطوح انتزاعي و استخراج 

 تمها

 تجزيه وتحليل محتوا

 تحليل پاياني

 كنترل پاياني پايايي

 درصد٥٠بازبيني مقوله ها تا 
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  كد گذاري اوليه و ساختن مقولات 
ــاخته شـــود كه از خودِ متن  چون در اينجا رو  ــتقرايي اســـت، بايد مفاهيمي سـ يكرد اسـ

ــتخراج مي  ــود. نگـارنـده بـا خوانـدن خط بـه خط متن كتـاب «نقـد قرآن»، كـدگـذاري اوليـه  اسـ شـ

هاي  انجام داد. بعد از اتمام كدگذاري اوليه و مرور چندبارة آن با مطالعه مجدد كدها، برچسب 

  داده شد تا اينكه مقولات ساخته و آماده تحليل شوند.  اي از كدها قرار تر بر دسته كلي 

  بررسي پايايي مياني طرح تحقيق 
درصــد متن (به اين معنا كه كدگذاري كيفي انجام شــد)، بايد  ٥٠الي  ١٠بعد از بررســي 

دهند يا خير؟ در اين مرحله پژوهشـگر متني  بررسـي شـود كه آيا ديگران هم همين كدها را مي 

ــياري از كدهاي  را كه كدگذاري كرد  ــير قرار داد. بس ه، در اختيار يك كارشــناس حوزة تفس

ده به  تراكي مورد توافق بود. در موارد اختلافي بعد از بحث و گفتگو محقق  داده شـ ورت اشـ صـ

  با كارشناس به اشتراك نظر رسيد. 

  كد گذاري كل متن
ــر كـدهـا   ــد (دو نفر بر سـ بـه توافق  پس از اينكـه پـايـايي كـدهـا انجـام و اختلافـات حـل شـ

  رسيدند)، كل متن كدگذاري شد. 

  بررسي پايايي نهايي 
  دست شده، متقن شوند. پس از كدگذاري كل متن، پايايي نهايي انجام شد تا مقولات يك 

  گيرينتيجه
  شود.  در اينجا مقولات فرعي ادغام شده و مفهوم كُلي از آن استخراج مي 

  هاگزارش يافته
 شود. هاست كه در جدول تنظيم مي گزارشي از يافته آخرين مرحله ارائه  

 هاي تحقيق. گزارش يافته٥

ــرح زير  ــفحه اول كتاب نقد قرآن به ش ــد ص ــل از تحليل محتواي كيفي ص نتايج حاص

  است: 



  ۴ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۰سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۶۶
 

 

  هاي تحقيق. يافته١-٥
در گام اول اين تحقيق كه با مطالعه دقيق صفحه به صفحه متن و مرور چندبارة آن انجام  

ها يا همان واحدهاي معنا،  ها شـناسـايي و با ذكر شـمارة صـفحه ثبت شـدند. نشـانه شـانه شـده، ن 

ــانـه  ــتمر نشـ ــة  خردترين كـدهـاي تحقيق يـا همـان عبـارات متني كتـابنـد. تطبيق مسـ هـا و مقـايسـ

هاي مشـــترك با شـــود. مجموع نشـــانه ها محقق را به مفاهيم رهنمون مي ها و تفاوت شـــباهت 

اي يا خرد دهند. مفاهيم واحدهاي پايه يب شـده و مفاهيم را تشـكيل مي برچسـب مفهومي ترك 

آيد. بندي مفاهيم، مقولات به دست مي ). از گروه ٨١:  ١٣٨٦فرد و امامي، تحليل هستند (دانايي 

ها از طريق دهند. آن تر بوده و ســطحي بالاتر را نشــان مي ها در مقايســه با مفهوم، انتزاعي مقوله 

ها كه در سـطح ها و تفاوت سـازي شـباهت يند تحليلي انجام مقايسـات براي برجسـته همان فرآ 

). پيوند مقولات با هم،  ٨١- ٨٢شـوند (همان:  تر براي توليد مفاهيم اسـتفاده شـد، توليد مي پايين 

ــازد. تم هـا را مي تم  الاترين و انتزاعي سـ ا  هـا بـ ده يـ اني فكري نگـارنـ ــتنـد كـه مبـ ا هسـ ترين كـدهـ

ــان مي نگـا  ــانـه دهنـد. يـافتـه رنـدگـان را نشـ هـاي  هـا، مفـاهيم، مقولات و تم هـاي اين مقـالـه يعني نشـ

  هاي زير قابل مشاهده است: پشتيبانِ شبهات، در جدول 
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  ) مبناي (تم) اول: تفسير به رأي١جدول (

  ها مقوله 
 (طبقات اصلي)

  مفاهيم 
 (واحدهاي فشرده) 

  ١ها نشانه 
 (واحدهاي معنا) 

گيري از  بهره 
 منابع غير معتبر 

اتكاء صرف بر  
منابع خاصي از  

 اهل سنّت 

معتبر. سنن   بيشتر نيست: قرآن و سنّت  منابع تفسير قرآن دو چيز 

صحيحين   مخصوصاً  نبي،  احاديث  معتبر،  كتب  شامل:  معتبر، 

 ).٨٦و   ٢٣- ٢٤: ١٣٩١بخاري و مسلم (سها، 

ابن االله  رسول  سيرة  شامل  معتبر  ابنسنّت  و  تاريخ  اسحق  و  هشام 

 ). ٢٣-٢٤طبري است (همان:  

قديمي تفاسير  ميمن  ترجيح  را  سنّت  بر  متكي  و  چون  تر  دهم، 

نقل مي تابعين  يا  از صحابه  را  و  تفاسير  تفسير طبري  مثل:  كنند؛ 

 ). ٣٩تفسير الدرالمنثور (همان:  

و سنة  قال النبي العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أ

 ). ٤٤داوود) (همان:  ماجه و سنن ابيقائمة أو... (سنن ابن

ازجمله:   آمده؛  تفاوتي  اندك  با  متعدد  منابع  در  حديث  اين 

داوود (همان:  ماجه، سنن ابيالمستدرك علي صحيحين، سنن ابن

٧٥ .( 

استفاده از  
هاي  ديدگاه 

 انحرافي مستشرقان 

 ). ٢٩از كتب مقدس يهود و مسيحيان (همان:    (ص) ادعاي تأثر پيامبر  

نه چندان   قرآن از نظر زيبائي يكسان نيست. جملات  همه جاي 

 ). ٢٧زيبا و درهم و برهم فراوان نيز دارد (همان: 

 ). ٢٨ترين كتاب بودن قرآن (همان: ادعاي تكراري

 ). ٣١(همان: ترين كتاب بودن قرآن نظمادعاي بي

تحميل  
هاي  ديدگاه 

 شخصي 

 داوري پيش

 ). ٣٤(همان:   (ص)نسبت جعل قرآن به پيامبر 

 ).٢٥ارتباط دانستن قرآن با خداوند (همان: بي

مي خواندن  با  و  ندارند  تفسير  به  نيازي  قرآن  آيات  توان  بيشتر 

 ). ٣٣فهميد، اما در قرآن، ابهام نيز فراوان است (همان:  

ادعاي فقدان هدايت بشر و استدلال معتبر بر وجود خدا و معاد و  

 ). ٢١وحي در قرآن (همان: 

نه چندان   قرآن از نظر زيبائي يكسان نيست. جملات  همه جاي 

فصل   در  موضوع  اين  به  دارد.  نيز  فراوان  برهم  و  درهم  و  زيبا 

 ). ٢٧خواهيم پرداخت (همان:   "خطاهاي نوشتاري قرآن"

 
آمیز بود، به  ها، در اکثر موارد عین عبارت کتاب آورده شده، ولی در مواردی که تعبیرات ناپسند و توهین. در بخش نشانه١

 قرآن حفظ گردد.   جای عین عبارت، عنوان آورده شد تا ساحت مقدس
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  ها مقوله 
 (طبقات اصلي)

  مفاهيم 
 (واحدهاي فشرده) 

  ١ها نشانه 
 (واحدهاي معنا) 

دانستن ايشان با اطلاع بودن پيامبر از امور طبيعي و يكينسبت بي

 ). ٦٩ديگر مردم (همان:  

هاي فرضپيش
 غلط

  روش استدلال اين كتاب بسيار ساده است: 

   كبري: اگر قرآن از خدا باشد، بدون خطا و ضعف و

است؛  معجزه    داراي 

  صغري: ادعاي وجود خطا و ضعف در قرآن؛

  خدا نيست. نتيجه: پس قرآن از 

 ). ٢٣كار اين كتاب اثبات صغري است (همان:  

واقعيت تلخ اين است كه در اكثر قريب به اتفاق موارد، مؤمن و 

تواند محقق واقعي در دين خودش باشد  روحاني هيچ ديني نمي

 ).٣٦(همان: 

اسلام   در  ايرادي  يا  ضعف  به  هرگاه  ديگر،  ديني  عالم  هر  مثل 

با  برخورد مي استغفراالله از آن ميكردم  به خود  گفتن  گذشتم و 

ام  دادم كه در مورد آن بينديشم و پيوسته در تلاش بوده اجازه نمي

ترين دين معرفي و از آن  ترين و كاملآل عنوان ايده كه اسلام را به

دفاع كنم و مثل هر عالم ديگري براي دفاع از اسلام به فريب خود  

 ). ٢٤ان:  ام (همو ديگران پرداخته

حاضر نوشته در جهان  آن،  از  بهتر  بسيار  و  قرآن  زيبائي  به  هائي 

يا  جهانست  ادبيات  قله  در  كه  حافظ  شعر  ازجمله  دارند،  وجود 

 ). ٢٣مثنوي مولانا (همان:  

به اين نتيجه رسيدم كه اسلام ديني ضد حقوق بشر است و راه حل  

دارد. بخش اعظم  معقول و مطلوبي براي اداره جامعة نوين بشري ن

 ). ٢٥مشكلات امروز جهان اسلام، ريشه در اسلام دارد (همان:  
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  ) مبناي (تم) دوم: كفر يا ارتداد نويسنده ٢جدول ( 

  ها مقوله 
(طبقات 
 اصلي)

  مفاهيم 
ي  ها(واحد 

 فشرده) 

  ها نشانه 
 (واحدهاي معنا) 

طرح  
اعتقادات  
 كفرآميز 

ترسيم خداي  
 وار انسان

اند  همه تهمت و افتراء و خطا را به او نسبت داده بيچاره خدا كه اين  

 ).٢٥(همان: 

انسان كوچكي   مقابل  در  نبايد  باشد،  از خدا  واقعاً  اسلام  اگر  گفتم 

 ). ٢٤چون من كم بياورد (همان:  

اعتراف صريح به  
 كفر 

نهايتاً آنچه انتظارش را نداشتم، پيش آمد: من كافري شدم تمام عيار  

 ). ٢٥ام را در پاي عقلم قرباني كردم (همان: سالهو عشق چند ده 

نفي اصول  
 اعتقادي 

نفي عصمت 
 (ص) پيامبر

 ). ٢٥(همان:  (ص)ناروا به پيامبر نسبت

 ). ٣٩(همان:   (ص)نسبت كذب به پيامبر

خطا آميز دانستن  
 قرآن 

هاي انديشمندان بشري  بيشتر دانستن خطاهاي قرآن در مقايسه با كتاب

 ).٢٥(همان: 

 ). ٩٢غلط دانستن بيانات قرآن در مورد مشرق و مغرب (همان: 

 ).٢٤-٢٥ادعاي وجود بيش از هزار غلط فاحش در قرآن (همان:  

  ) مبناي (تم) سوم: عقلانيت صوري دنياي مدرن ٣جدول (

  ها مقوله 
 (طبقات اصلي)

  مفاهيم 
(واحدهاي  

 فشرده) 

  ها نشانه 
 (واحدهاي معنا) 

ساينتيزم و  
 زدگي علم

استناد به علوم  
 انساني ظني غربي 

هاي اخلاقي ما را دگرگون كرده و ما را به  علم تجربي حتي انديشه

 ). ٤٧تري رهنمون كرده (همان: اخلاق واقع گرايانه

طرفانه، محقق بايد از روي اعتقاد و باور به دين ننگرد.  براي تحقيق بي

معني اينست كه شما قبل از تحقيق، قضاوتتان  اعتقاد قبلي به چيزي به  

ايد. بنابراين تحقيق بعدي چيزي جز تأييد اعتقادات قبلي شما  را كرده 

شود  زايد. اين مطلب از بديهيات روانشناسي مدرن محسوب مينمي

 ).٣٦(همان: 

تكيه صرف بر  
 علوم تجربي 

به شناخت    گيرند، مربوطخطاهائي كه در اينجا مورد بررسي قرار مي

 ).٤٠شود (همان: ما از دنياي پيرامون است كه علم تجربي ناميده مي
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  ها مقوله 
 (طبقات اصلي)

  مفاهيم 
(واحدهاي  

 فشرده) 

  ها نشانه 
 (واحدهاي معنا) 

داند.  داند و بقيه علوم را فضل ميپيامبر غير از علم دين را، علم نمي

به رسد كه منظور وي زيادي  نظر ميبا توجه به فحواي سخن پيامبر 

 ). ٤٥بيهوده باشد (همان:  

مي كه  انصافاً  مورد  بينيد  (در  قرآن  توسط  شده  ذكر  مراحل  گلن 

 ). ٦٠مراحل جنين) را با دقت و صحت بيشتر گفته است (همان:  

يا سنّت، نيروي جاذبه را مطرح كرده  اگر محمّد در جائي از قرآن 

 ). ٧١بود، قطعاً كار بزرگي كرده بود؛ مثل نيوتون (همان:  

جاي آن حقوق  تغيير داد و بهعلم تجربي حقوق غيرعادلانة باستاني را  

بشر و حقوق منبعث از آن را نهاد. مثلاً در گذشته بردگان و زنان و  

كردند، اما علم تجربي نشان  بعضي نژادها را مادون انسان قلمداد مي

هائي هستند مثل ما و دليلي بر تفاوت حقوق بين  داد كه آنان هم انسان 

 ).٤٧ها وجود ندارد (همان: انسان

 ). ٤٨هاي قرآن در مورد طبيعت (همان:  ا دانستن گفتهخط

 ).٤٨و قرآن از دانش تجربي (همان:  (ص)ادعاي عدم اطلاع پيامبر

حكومت تجربي  كه  علم  داد  نشان  و  فروريخت  را  استبدادي  هاي 

انسان ديگر  بر  خاصي  برتري  نظاميان،  و  روحانيون  ها  پادشاهان، 

ويژه  حق  بنابراين  (همان:  ندارند؛  ندارند  مردم  بر  براي حكومت  اي 

٤٧ .( 

تجربي  دانش علوم  ازجمله  ندارند،  ارزشي  اسلام  در  غيرديني  هاي 

 ).٤٦(همان: 

هاي بشري هستند و دقت و صحت علوم  علوم تجربي معتبرترين دانش

به ميزان هماهنگي آنان با دانش تجربي است (همان:   ديگر بستگي 

٤٦ .( 

تجربي باورهاي خرافي بشر را آشكار كرد و امكان نقد اديان را  علم 

 ).٤٦براي ما فراهم كرد (همان: 

درست   كرده،  پيامبري  ادعاي  كه  كسي  اينكه  تشخيص  براي  حتي 

گفته يا دروغ، علم تجربي است كه بهترين معيار را به دست مي دهد  

 ).٤٦(همان: 

با شواهد   كه  گفته  سخناني  بديهي  كسي كه  است،  مخالف  تجربي 

 ). ٤٧است كه پيغمبر نيست (همان: 
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  ها مقوله 
 (طبقات اصلي)

  مفاهيم 
(واحدهاي  

 فشرده) 

  ها نشانه 
 (واحدهاي معنا) 

كهكشان و  ستارگان  نوري،  سال  ميلياردها  تا  امروز  را رصد  بشر  ها 

 ). ٧٩هاي هفتگانه و عرش نيافته است (همان:  كرده و اثري از آسمان

فوق اهميّت  اين  به  توجه  قرآن  با  شناخت  عدم  تجربي،  علم  العاده 

جربي، يكي از بزرگترين عيوب قرآن است (همان:  نسبت به علوم ت 

٤٧ .( 

اگر قرآن از خدا بود، خدا به علوم تجربي و جايگاه آن آگاهي داشت  

نمي انسان غفلت  از زندگي  اين بخش اساسي  از  كرد و در كتابش 

 ).٤٨(همان: 

  ) مبناي (تم) چهارم: فقدان پايبندي به استانداردهاي علم تفسير٤جدول ( 

  هامقوله
(طبقات 
 اصلي) 

  مفاهيم
(واحدهاي 

 فشرده) 

  هانشانه
 (واحدهاي معنا)

عدم ارائه 
مستندات 
علمي و 

 متقن

طرح  
ادعاهاي  

غيردقيق و 
 غير مستند

نمي عده  به سنّت هم  مراجعه  با  را  از آيات  قابل  اي  فهميد چون چيز  توان 

 ). ٣٣اعتمادي در مورد آنان در سنّت نيست (همان:  

محققم. من در همان مدارس ديني كه علماي بزرگ اسلامي از  من يك  

ها سال و تا آنجا  ام. مطالعاتم را ده ها درس خوانده اند، سال آنان برآمده 

ادامه دادم كه در اكثر علوم اسلامي مثل: تفسير و حديث و تاريخ اسلام  

علوم   بعضي  مدرس  طولاني  مدتي  و  نظر شدم  فلسفه صاحب  و  فقه  و 

 ). ٢٤ام (همان:  وده اسلامي ب

 ). ٢٢مبارزطلبي قرآن يك مغالطه است (همان:  

طرح ادعاي 
 بدون دليل

 ). ٢٥غلط بودن ادعاي همه چيز داشتن قرآن بديهي است (همان: 

پيامبر تأثيرپذيري  و    (ص) نسبت  يهود  مقدس  كتب  فرهنگ  از  مسيحيان، 

 ). ٣٠و   ٢٧ها (همان:  جاهليت، زبان عربي و ساير فرهنگ 

 ).٢٩محتوا بودن به قرآن (همان: نسبت كم 

با   مبارزه  را  قرآن  اصلي  محور  محيطش،  شديد  تأثير  تحت  محمّد 

پرستي به  پرستي قرار داده است؛ غافل از اينكه اين همه بحث از بتبت

 ). ٣٠خورد (همان:  درد نقاط ديگر جهان و يا آينده بشريت نمي

مطالب قرآن و فقدان استدلال مناسب و تعمق كافي در  بودن  عوام پسند

 ). ٢٩و ٢١آن (همان: 
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  هامقوله
(طبقات 
 اصلي) 

  مفاهيم
(واحدهاي 

 فشرده) 

  هانشانه
 (واحدهاي معنا)

 ).٢٩بودن قرآن (همان: نسبت جعلي

بياورد   همگاني  و  فرافرهنگي  كتابي  كه  نشده  قادر  محمدّ  مجموع  در 

 ). ٣١(همان: 

% از حجم موجود قرآن   ٢٠توان در  كل محتواي قرآن را بدون تكرار مي

 ). ٢٨(همان: جاي داد 

اند  سالة گذشته حقاً به اسلام آبرو داده   ١٤٠٠عالمان ديني در طول تاريخ  

 ).٣٤(همان: 

(همان:  تكراري   است  قرآن  بودن  محتوا  كم  بر  مهم  دليلي  قرآن  بودن 

٢٩ .( 

گانه كه مسير حركت سيارات هفتگانه (شامل  هاي هفتوجود آسمان

آمده و همچنين وجود عرش و كرسي (در خورشيد و ماه) به حساب مي

همان   محمدّ  بوده.  رايج  محمّد  از  قبل  در دوره جاهليت  آمده)،  قرآن 

 ). ٧٤مفاهيم را از محيط بدوي گرفته و وارد قرآن كرده است (همان:  

عدم 
آشنايي با 

قواعد 
علوم 

قرآني و  
 تفسيري

فهم نادرست 
از ناسخ و  

منسوخ، شان  
نزول و  

حكمت نزول  
تدريجي  

 قرآن

در مواردي با گذر زمان نظر قرآن تغيير پيدا كرده، مثلاً در ابتداي دعوت  

شد ولي در مدينه، جنگ سر لوحة دعوت محمّد  توصيه به جنگ نمي

 ). ٣٥قرار گرفت (همان:  

(لغو) شده،  در مواردي حكم نسخ  آيات بعدي  قرآن توسط  قبلي  هاي 

آزادي عقيده مورد قبول قرآن است، اما در  مثلاً در ابتدا در مكه، ظاهراً  

مدينه اين آزادي عقيده نسخ شده كه اين نسخ بعدي روي بيش از صد  

اينجاست كه در هيچ آيه اي ذكر آيه قبلي تأثير گذاشته است. مشكل 

 ).٣٥-٣٦نشده كه اين ناسخ است يا منسوخ (همان:  

مبهم، توجه به شأن نزول  هاي پي بردن به معني آية  يكي از بهترين راه 

 ). ٣٦آيه است (همان: 

به كافي  دقت  قرآن  مطالب  بيان  در  در  را  مطلبي  مثلاً  نشده،  برده  كار 

طور كلي گفته و چند سال بعد متوجه شده كه كليت آيه قبل  اي بهآيه

اي ديگر آن را تخصيص زده است. در بسياري  غلط بوده؛ بنابراين در آيه

 اند. هاي قبلي اصلاح نشده تيموارد هم، بي دق 

  
بي سخن  خون،  و  سرگين  بين  از  شير  خروج  كه  است  و  واضح  معني 

 ). ٦٢تواند گفته خدا باشد (همان:  غلطي است كه نمي
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  هامقوله
(طبقات 
 اصلي) 

  مفاهيم
(واحدهاي 

 فشرده) 

  هانشانه
 (واحدهاي معنا)

  
ترجمه تحت  
اللفظي قرآن  
 (ظاهرگرايي) 

بودن زمين به صراحت اشاره دارند: مانند: والارض بعد  آياتي به مسطح  

ترجمه: و (خدا) زمين را بعد از آسمان پهن كرد (همان:  ذلك دحيها  

٨٧ .( 

اي از زمين، يعني زمين  طور كلي صحبت كرده و نه قطعهآيه از زمين به

مسطح است، نه بخشي از آن. در سنّت چيزي در مورد اين آيه وجود  

 ) ٨٨ندارد (همان: 

اي از آن را  تكهتوان  سبأ) آسمان سقفي تصور شده كه مي  ٩در آيه (

كند و بر سر مردم گناهكار كوبيد. اين مطلب غلط است چون سقفي در  

 ). ٦٥وراي زمين وجود ندارد (همان:  

كه تأييد  آيه مي خورشيد است  دليل حركت سايه، حركت  رساند كه 

 ). ٨٣مجدد حركت خورشيد است نه زمين (همان: 

شد  خورشيد  حركت  از  صحبت  كه  آياتي  بيشتر  حركت در  بحث  ه، 

خورشيد همراه است با بحث روز و شب، كه مؤيد قطعي بر اين است  

 ). ٨٤كه هدف محمّد حركت روزانه خورشيد بوده است (همان:  

ترجمه اينكه  در  براي  كرده،  معني  «تدبير»  را  «مكر»  لغت  ديدم  اي 

از   بسياري  است  جالب  ندهد.  نسبت  خدا  به  را  مكر  قرآن،  برخلاف 

هاي دلسوزتر از مادرند و آنقدر بعضي آيات را  مترجمان و مفسران دايه

شود (همان:  اش خارج ميكنند تا آيه از معني واقعيحك و اصلاح مي

٣٦ .( 

  ها. تحليل و نقد يافته٢-٥
ــه محور مفـاهيم، مقولات و تم يـافتـه  ــتـه هـاي اين تحقيق در سـ ــتنـد.  هـا قـابـل دسـ بنـدي هسـ

شده از صد صفحه اول اين كتاب، تحت مفاهيم    هاي استخراج دهد نشانه مي   جداول فوق نشان 

ــتخراج مي  ٤مقولـه و در نهـايـت   ٧هـا  گيرنـد كـه بـا پيونـد آن گـانـه قرار مي ١٤ ــونـد. اين  تم  اسـ شـ

  مفاهيم عبارتند از: 
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  . اتكايِ صرف بر منابع خاصي از اهل سنّت١-٢-٥
هشـام» و شـده شـامل كتبي مانند: «سـيره ابن طالعه  منابع مورد اسـتناد نگارنده در صـفحات م 

نن ابن  ير الدرالمنثور»، «سـ ير طبري» و «تفسـ نن ابي «تاريخ طبري»، «تفسـ داوود» اسـت ماجه» و «سـ

ــت. تأكيد وي بر احاديث پيامبر  ــنتّ اسـ ــت؛ در   (ص) كه همه از منابع اهل سـ ــحيحين اسـ و صـ

كه به دليل تفاوت مبنايي تفاسـير اماميه با اهل سـنّت، اسـتناد صـرف به منابع خاصـي از اهل  حالي 

ناد  سـنّت و حجت   دانسـتن قول صـحابه و تابعين بدون بررسـي سـند و محتواي سـخن و اثبات اسـ

تفســير طبري   ). براي مثال در ٢٨٣- ٢٨٤:  ١، ج ١٣٧٩قابل پذيرش نيســت (معرفت،    (ص) به پيامبر 

)؛ علاوه بر  ٣١:  ١٣٩٤شـود (رضـايي اصـفهاني،  احاديث ضـعيف و اسـرائيليات متعدد ديده مي 

قبول از نظر بزرگان اهل سـنّت فراوان آنكه اولاً در كتاب «نقد قرآن» مطالب ضـعيف و غيرقابل 

اســت. اهل ســنّت اســاســاً اين كتاب را قبول ندارند و چنانكه گذشــت ضــمن نيرنگ و بهتان  

فصــل، تمام محتواي آن را به نقد   ٢٣صــفحه و طي   ٣٦٥٠انســتن آن، در يك كتاب با حجم  د 

يك از مفســران اهل ســنّت نيز كه به منابع خودشــان  دهد هيچ  ها نشــان مي اند. بررســي كشــيده 

ــنده كرده  ــان هاي اين كتاب را تاييد نمي گاه ديدگاه اند، هيچ بس كنند؛ به ويژه آنكه از نظر ايش

كند و پيش از اسـتناد به حديث، بررسـي  يز صـرف ديدن حديث در كتاب حديث كفايت نمي ن 

بوده بهره  شــك نويســنده كتاب «نقد قرآن» از علم الحديث بي اســناد آن ضــروري اســت و بي 

ندگان، بي  نّت، قرآن كريم كتابي  ٣٨تا:  اسـت (جمعي از نويسـ مندان اهل سـ ). از نظر قاطبه دانشـ

ــرت و به دور از هرگونه خطا و    (ص) اودان پيامبر مقدس، معجزه ج  ــاهد بر حقانيت آن حض و ش

ــمندان اهل   ــنّت مطالبي وجود دارد كه گرچه از نظر دانش ــت. ثانياً در كتب اهل س تحريف اس

يعه، روايات و ديدگاه  لامى ازجمله شـ ت، اما در منابع ديگر مذاهب اسـ نّت پذيرفتنى اسـ هاى  سـ

گيري از منابع غير معتبر» و در نتيجه  رو اين مفهوم زير مقولة «بهره خلاف آن وجود دارد. ازاين 

ــير بـه رأي» قرار مي  ــلي آن يعني «تفسـ ــت پراكنـده تم اصـ گويي و  گيرد. البتـه بـايـد توجـه داشـ

ــالت قرآن  ــكيك در اصـ اختلاف اقوال و گاه اقوال متنـاقض در منـابع، زمينه را براي القاي تشـ

ــر در ا فراهم مي  ــت كه هنوز نكات فراوانى در ين زمينه مي كند. بلاش ــد: «بايد اذعان داش نويس

تاريخ قرآن همچنان مبهم و مرموز و از بسـيارى جهات دور از دسـترس باقى مانده اسـت. البته  

اين واقعيت، بيشـتر معلول خصـلت مداركى اسـت كه در اختيار ماسـت و ما مجموعه آن را به 

ــنـّت» نـام مى   ــطور كلى «سـ ). ازجملـه عوامـل بـه وجودآورنـدة چنين  ١١:  ١٣٧٤ر،  دهيم» (بلاشـ
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براي   تراشـي آوري تمام اقوال بدون قصـد تأييد، فضـيلت ضـعفي در برخي منابع اسـلامي، جمع 

ــتن اهل بيـت پيـامبر ها و از همـه مهم نمـايي افراد خاص، بزرگ  پس از رحلـت    (ص) تر كنـار گذاشـ

ــت. بنابراين در گام اول اعتبار اين   ــان اسـ ــه و به تبع آن، ايشـ كتاب از لحاظِ منبع، قابل مناقشـ

  شوند. پايه محسوب مي هاي منتج از آن «تفسير به رأي» و بي گزاره 

  هاي انحرافي مستشرقان. استفاده از ديدگاه٢-٢-٥
أثيرپـذيري پيـامبر    ــتن آيـات قرآن از ارتبـاط  نظم و بي و قرآن از عهـدين و بي   (ص) تـ دانسـ

  ).   ٣٠١:  ١٣٧٤؛ بلاشر،  ٩٩:  ١٣٨٧؛ مير، ٢٩:  ١٣٨٣است. (ر.ك: گلدزيهر،  اتهامات مستشرقان 

كتب مسـتشـرقان كه منبع برخي شـبهات ازجمله شـبهات فوقند، «منابعي غير معتبر» هسـتند  

حرام و مرتكب آن   (ص) گيرند كه به تصــريح روايت پيامبر و تحت تم «تفســير به رأي» قرار مي 

ت (عاملي،   لمانان ١٣٧  : ١٨، ج ١٤١٢در آتش اسـ رقان در مطالعه آثار مسـ تشـ لي مسـ ). غفلت اصـ

ي منابع، روايات و گزارش  ت كه به نقد و بررسـ وي علما به اين اسـ خصـوص  هاي تاريخي از سـ

). بررسـي صـحت و  ١١٦:  ١٣٨٧مقدم،  اند (ر.ك: مؤدب و موسـوي علماي شـيعه توجه نداشـته 

چه از جهت دلالت و متن و عدم ســقم روايات و شــواهد تاريخي چه از جهت صــحت ســند،  

نتّ قطعيه پيامبر  ريح قرآن و سـ ت؛    (ص) تعارض با صـ از اصـول اولية الزامي در مطالعات ديني اسـ

ــلمانان از منابع تفســيرى، حديثى، تاريخى، ادبى، كلامى و...   ــتشــرقان به همه منابع مس اما مس

ــى از جهـت كيفيـت اعتبـار آن مراجعـه كرده و طبقـه  گيرنـد (معـارف، ظر نمى هـا در ن بنـدى خـاصـ

٥٢:  ١٣٨٤  .(  

  داوري. پيش٣-٢-٥
ائلي مانند: «نسـبت جعل قرآن به پيامبر  »، «كم اطلاع بودن ايشـان»، «عدم نياز  (ص) طرح مسـ

بيشـتر آيات به تفسـير» يا «وجود ابهام در قرآن» و بالاتر از آن طرح ادعاهايي مانند اينكه «قرآن  

داوري  «اسـلام ضـد حقوق بشـر اسـت»، صـرفاً ذهنيت و پيش چيزي براي هدايت ندارد» يا اينكه  

نگارنده و حاكي از نگاه مغرضــانه و عدم انصــاف در پژوهش و داوري اســت. اين مفهوم زير 

  گيرد كه مصداق «تفسير به رأي» است. هاي شخصي» قرار مي مقولة «تحميل ديدگاه 

ــان مي  ــوء و غرض دهد نگـارنده بدون تحقيق و با نگـاه و اين مفهوم نشـ ورزانه با نيتي سـ

داوري در فهم و تفسـير قرآن اعتباري نداشـته و مصـداق قرآن مواجه شـده اسـت. اسـاسـاً پيش 
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ــت؛ چه اينكه تمام مدعاهاي اين كتاب با  ــكار اس ــير به رأي خواهد بود كه بطلان آن آش تفس

ژوهشي متعدد هاي مختلف و آثار پ رعايت ضـوابط و اسـتانداردهاي علمي، به تفصـيل در كتاب 

يك به االله مكارم شيرازي كه يك پاسخ داده شده است؛ مانند كتاب «توطئه جديد» تاليف آيت 

شـود. همچنين آقاي رضـايي مطالب گفته شـده از سـوي دكتر سـها نقد شـده و پاسـخ داده مي 

 اصـفهاني در كتابي با عنوان «بررسـي مباني نقد قرآن دكتر سـها» كه به تفصـيل به شـبهات آن

هاي  پاسـخ داده يا كتاب «كشـف نيرنگ و رد بهتان در پاسـخ به نقد قرآن» از اهل سـنتّ و مقاله 

هاي نورمگز و مگيران قابل مشـاهده اسـت، بطلان مباحث كتاب  پژوهشـي متعدد كه در پايگاه 

  سازد. نقد قرآن را آشكار مي 

  هاي غلطفرض. پيش٤-٢-٥
كه اســتدلال بر  هاي غلط اســت. هنگامي فرض بخشــي شــبهات اين كتاب ناشــي از پيش 

هاي  فرض هاي دال بر كبري يا صــغري پيش شــود، گزاره اســاس كبري و صــغري طراحي مي 

ها  ها بايد صـحيح باشـند. زماني كه هريك از اين اسـتدلال اسـت. براي اثباتِ اسـتدلال فرضـيه 

دســتگاه اســتدلالش وارد   فرض غلطي را در نادرســت باشــند، نگارنده در اســتدلال خود پيش 

الطـه  ــتـدلال مغـ ابراين اسـ ل  ٤٨٢:  ١٣٩٤آميز بوده (مظفر،  كرده، بنـ ه «تحميـ ) و در نتيجـه منجر بـ

ديگر،  عبارت گيرد. به هاي شــخصــي» شــده و تحت تم اصــلي «تفســير به رأي» قرار مي ديدگاه 

واقع تلاش نگارنده    هاي غلط در استدلال، طبيعتاً منجر به نتيجه غلط خواهد شد. در فرض پيش 

  جويي است. اشكال اين نوع استدلال، مغالطهفرضِ غلط و نه حقيقت در استدلالش اثبات پيش 

ــت، مي پيش  ــتدلالي كه يكي از مقدمات غلط اس ــت. در نقد اس ــي اس دادن توان با توجه  فرض

هاي  فرض دار كرد. با اثبات نادرســـتي پيش فرض، نتيجه را خدشـــه مخاطب به نادرســـتي پيش 

  دكتر سها كه در آثار متعدد به انجام رسيده، شبهات نيز رد خواهد شد.  

  وار. ترسيم خداي انسان٥-٢-٥
وار با عباراتي نظير «بيچاره خدا كه  طرح اعتقادات كفرآميز همانند ترســيم خداي انســان 

د، نبايد در اند» يا «اگر همه تهمت و افتراء و خطا را به او نسـبت داده اين  اسـلام واقعاً از خدا باشـ

مقابل انسـان كوچكي چون من كم بياورد»، تحت برچسـب مفهومي «طرح اعتقادات كفرآميز»  

 گيرند كه دلالت بر «ارتداد» نگارنده دارند. قرار مي 
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  . اعتراف صريح به كفر٦-٢-٥
  اعتراف صريح نگارنده به كفر هم دليل روشن بر ارتداد اوست. 

 (ص)عصمت پيامبر. نفي ٥-٢-٧

نارواي پيامبر دانسـتن، مصـاديق زير مقولة   و يا قرآن را نسـبت   (ص) نسـبت كذب به پيامبر 

ــول اعتقـادي» آميزنـد كـه بر «ارتـداد» نگـارنـده گواهي مي  دهنـد. طبق ادلـة درون ديني،  «نفي اصـ

يان   (ع) و ائمه معصـومان   (ص) پيامبر  هو و نسـ طه عنايت الهي از هرگونه خطا و سـ در امانند و   به واسـ

عصـمت ايشان از مسلمات اعتقادي شيعه است. همچنين در بعضي روايات به دانش برتر امامان 

فرمايند: «از براي خدا دو علم اسـت: علمي كه  مي   (ع) تصـريح شـده اسـت. امام صـادق   (ع) معصـوم 

مخصوص  در اختيار ملائكه و انبياء و رسل قرار داده كه آن علم نزد ما است و علمي كه آن را 

ــاخت و  به خود قرار داده و هنگامي  ــود، ما را از آن آگاه خواهد س كه در آن بداء حاصــل ش

  ). ٢٥٥:  ١، ج ١٣٦٣امامان پيش از ما نيز از آن آگاه بودند» (كليني،  

  . خطاآميز دانستن قرآن ٨-٢-٥
خطاآميز دانســتن قرآن نيز از مصــاديق نفي اصــول اعتقادي اســت كه بر ارتداد نگارنده  

ــريح قرآن هيچ بـاطلي بـدان راه نمي هي مي گوا  ــلـت/  دهـد. بنـا بـه تصـ ). موارد فوق ٤٢يـابـد (فصـ

ــمت پيامبر  ــاني براي خداوند يا نفي عصـ ــيات انسـ ــوصـ و حقانيت قرآن،   (ص) يعني تلقي خصـ

ر قرآن، ايمان  حكايت از «ارتداد» نگارنده يا نگارندگان اين كتاب دارد.  روط اصـلي مفسـ از شـ

كه  هنگامي  و اعجاز قرآن اسـت.   (ص) عتقاد به اصـول دين ازجمله نبوت پيامبر به خداي يگانه و ا 

  وي از دايرة ايمان خارج شود، سخنان وي نيز از اعتبار علمي و ديني برخوردار نخواهد بود. 

  . استناد به علوم انساني غربي ظني٩-٢-٥
ــي مـدرن غربي و بـديهي تلقي تـأكيـد نگـارنـده بر منقولات روان  ــنـاسـ آن و قرار  كردن  شـ

  هاي نگارنده در استدلال است.  گاه دادنش به عنوان معيار سنجش صحيح از سقيم، از تكيه 

  . تكيه صرف بر علوم تجربي  ١٠-٢-٥
شـان  هاي علمي هاي علم تجربي اصـالت دارند و دانشـمندان و يافته از منظر نگارنده يافته 

ــي برخوردارنـد؛ تـا جـايي كـه نگـارنـده   ــدق و كـذب مـدعي از اعتبـار خـاصـ حتي براي اثبـات صـ
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مي  معيــار  بهترين  را  علم تجربي  مقولــه  نبوت،  هر دو تحــت  قبلي  و مفهوم  مفهوم  اين  دانــد. 

  گيرند كه ويژگي دنياي مدرن غربي در قرن معاصر است. زدگي و ساينتيزم» قرار مي «علم 

هاي علوم تجربي و ثانياً تسـري  پنداشـتن تمام يافته موارد فوق اولاً ناشـي از مسـلم و قطعي  

ــت.   هـايي  در كتـاب مقـدس (عهـدين) گزاره دادن خطـاهـاي علمي واقع در عهـدين بـه قرآن اسـ

هايي از آوردهاي علمي آن زمان نبود. گزاره وجود دارد كه به هيچ عنوان قابل جمع با دســـت 

ــتان طوفان  زمين، تاريخ پيدايش انســان در روي زم   آفرينش جهان و مراحل آن   قبيل:  ين، داس

   ).  ١٤٦- ١٤٧:  ١٣٨٣نوح (رضايي اصفهاني،  

ــنفكراني غرب  ــاني غربي كه در آثار روش ــرف به علوم تجربي و علوم انس زده  توجه ص

روش نيز ديده مي  الوده مانند سـ ود، شـ كيل مي شـ وري دنياي مدرن را تشـ دهند  هاي عقلانيت صـ

ــكل جايگاهي ندارند.  ــيري به اين ش ــالت علوم تجربي در جهان    كه در منابع تفس ــروش اص س

ــتـه و مي  ــد: «اگر دين را بهترين تجلي امروز را گريزنـاپـذير دانسـ گـاه جهـان مـاقبـل مـدرن نويسـ

ــت. حقيقتـاً علم تجربي مـدرن، بـدانيم، علم جـديـد بهترين تجلي  گـاه خرد و عقلانيـت مـدرن اسـ

ــت. همـانطور كـه جهـان قـديم بـه بهترين  نحو در ديني كـه از آن   مـدار و محور جهـان جـديـد اسـ

ــت كه امروز علم و دين با هم مقـابله و   دوران به يادگار مانده، تجلي كرده و به همين دليـل اسـ

ه پيدا كرده  تر از اين عالم، راز زدايي كند و  معارضـ ت كه هرچه بيشـ ئوليت علم، اين اسـ اند. مسـ

ــتر بـه مـدد نيروهـاي غيبي و نـامرئ  كرديم، امروزه ي توجيـه مي بـه مـا بيـاموزد كـه آنچـه را كـه پيشـ

پـذير توجيـه كنيم، بـدون آنكـه چنـدان نيـازي  توانيم بـه مـدد قوانين تجربي، تـأييـدپـذير و ابطـال مي 

زدگي و  ). اين علم ٣٥٨- ٣٥٩:  ١٣٧٩به چنان عوامل و نيروهاي غيبي داشــته باشــيم» (ســروش، 

م ابعاد زندگاني نشـئت گرفته كه  بها دادن به عقلانيت انسـان، از اومانيسـم و اصـالت انسـان در تما 

هاي انساني تنها با رعايت شروط و ضوابطي  بيني وحياني در تعارض است. علوم و يافته با جهان 

توانند براي فهم قرآن به استخدام درآيند كه در جاي خود گفته شده است (ر.ك: معرفت، مي 

  ).  ٣٨- ٣٩:  ١٣٨١؛ رضايي اصفهاني،  ٤١٧:  ١٣٨١

  عاهاي غيردقيق . طرح اد١١-٢-٥
ياري از ادعاهاي كتاب نقد قرآن غيردقيق و يا كلي اسـت. نگارندة اين كتاب خود را  بسـ

كند  صـورت كلي ادعا مي كند اسـم روي جلد مُسـتعار اسـت. او به معرفي نكرده و اعتراف مي 
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ــنـّت هم نمي  ورد توان فهميـد، چون چيز قـابـل اعتمـادي در م تعـدادي از آيـات را بـا مراجعـه بـه سـ

  كند.  آنان در سنّت نيست، ولي مورد آيه را مشخص نمي 

بودن نگارنده اين كتاب نقصـي آشـكار اسـت. بديهي اسـت در يك نام و نشـان اولاً بي 

مناظرة علمي، شـناخت شـخصـيّت، آثار و رتبة علمي فرد در نحوة اسـتدلال موثر خواهد بود؛ 

ي كرده! ولي مسـتندي بر ادعاي خود  نظر علوم اسـلامي معرف ضـمن آنكه وي خود را صـاحب 

ثـانيـاً: بي  دارد.  و  نـ كُلي  مبهم،  غيردقيق،  ادعـاهـاي  احثـة علمي طرح  مبـ ه  شــــك در هرگونـ

ــائبه  ــتناد به مســـتندات دقيق و متقن» قرار گرفته و از آن، عدم   برانگيز شـ تحت مقوله «عدم اسـ

ــير به پايبندي مفســر به قواعد مباحثات علمي به  صــورت خاص  صــورت عام و قواعد علم تفس

    منتج خواهد شد و يافته مستند به آن علمي نخواهد بود. 

 . طرح ادعاي بدون دليل ١٢-٢-٥

:  ١٣٩٤قرآن بدون دليل و مسـتند اسـت (رضـايي اصـفهاني،  بسـياري از ادعاهاي كتاب نقد 

ها را قطعي و مسـلم پنداشـته و از آن نتيجه دلخوه خود را گرفته؛ مانند «بيشـتر ) و نگارنده آن ٤٧

هاي انديشــمندان بشــري» يا «جا دادن كل محتواي بدون  بودن خطاهاي قرآن نســبت به كتاب 

ــد از حجم موجود قرآن  ٢٠تكرار قرآن در  ». نگارنده در بيان عبارات اخير، منطق و دليل  درص

كنـد. براي مثـال براي اين ادعـا كـه قرآن تحـت تـأثير فرهنـگ زمـان خود را در اين زمينـه بيـان نمي 

ــتند علمي نمي  ــران آياتي از قرآن نزول يا عهدين قرار گرفته، مس ــمن اينكه اگر مفس آورد. ض

مان را مطابق يافته  ير كرده و به مرور زمان آن يافتههاي علمي مانند هفت آسـ ها  زمان خود تفسـ

شــود (ر.ك: رضــايي و ميرعرب،  اند، دليل بر وجود خطاي علمي در قرآن نمي منســوخ شــده 

١٦-١٩:  ١٣٩٨  .(  

دهد با طرح ادعاهاي  رســد گاه خودشــيفتگي و غرور علمي به فرد اجازه مي به نظر مي 

ــاهـد  هـا غيردقيق يـا بـدون دليـل، تمـام بنيـان  ي اعتقـادي را كنـار زنـد و راه كفر در پيش گيرد. شـ

نظر در اكثر علوم اسـلامي مثل تفسـير و حديث و  اينكه مؤلفِ «نقد قرآن»، خودش را صـاحب 

)، بدون اينكه احتمال درصـدي از خطا براي آراي خود در نظر  ٢٤:  ١٣٩١داند (سـها،  تاريخ مي 

  انند مفهوم قبل، علمي و قابل قبول نخواهند بود. هاي حاصل از اين مفهوم نيز هم بگيرد. يافته 



  ۴ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۰سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۸۰
 

 

  . فهم نادرست از ناسخ و منسوخ، شأن نزول و حكمت نزول تدريجي قرآن                            ١٣-٢-٥
ها فهم درسـتي از مباحثي  از عبارات صـريح كتاب نقد قرآن به دسـت مي  آيد كه دكتر سُـ

اي ذكر ارد. از نظر او مشـكل اينجاسـت كه در هيچ آيه از علوم قرآن مانند «ناسـخ و منسـوخ» ند 

ب آيات نازل  وخ. يا وي تناسـ ت يا منسـ خ اسـ ده كه اين ناسـ رايط زماني و قوت و  نشـ ده با شـ شـ

لمانان را تغيير نظر قرآن مي  نايي نگارنده با ضـعف مسـ داند. چنين ادعاهايي حاكي از «عدم آشـ

كند نگارنده به اســتانداردهاي علم تيجه ثابت مي قواعد علوم قرآني و تفســيري» اســت كه در ن 

  تفسير پايبند نبوده است. 

  اللفظي قرآن (ظاهرگرايي). ترجمه تحت١٤-٢-٥
ــي از ترجمه «تحت اللفظي قرآن»، ظاهرگرايي و عدم  ــبهات نقد قرآن ناش ــي از ش بخش

ير از بين  توجه به قواعد فهم قرآن اسـت. وي مي  ت كه خروج شـ ح اسـ د: «واضـ رگين و  نويسـ سـ

ــخن بي  ــت كه نمي خون، س ــت كه «عدم  معني و غلطي اس ــكي نيس ــد». ش تواند گفته خدا باش

ياري از  أ بسـ ت كه منشـ كال نگارنده اسـ يري» بزرگترين اشـ نايي با قواعد علوم قرآني و تفسـ آشـ

ته   ر بايد احاطه بر علوم خاص داشـ ت كه مفسـ ريح بزرگان دين اين اسـ ت. تصـ ده اسـ بهات شـ شـ

د تا بتوان  ول و  باشـ ي از «عدم آگاهي نگارنده با اصـ ود. ادعاهاي فوق ناشـ ير قرآن شـ د وارد تفسـ

Ѵ قواعد ترجمه و تفسـير» اسـت. بديهي اسـت كه مراد آية « 
ѫ
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اره به فرآيند ت ٦٦» (نحل/ ¤ ير از بين سـرگين و خون نيسـت، بلكه اشـ ير در )، خروج شـ وليد شـ

ــي از ترجمـه تحـت  ــبهـه ناشـ اللفظي آيه و اكتفـا به معنـاي ظاهري تعـابير  بدن حيوان دارد. اين شـ

  است. 

توان بسـياري از شـبهات اين  صـورت مشـترك مي نكته مهم اينكه با اسـتناد به اين مفاهيم به 

صـورت كه  كتاب را بدون ورود به پاسـخ موردي به شـبهه و به شـكل مبنايي جواب داد؛ به اين 

كه  هاي معنايي كلي هستند، شامل مصاديق متعددند و هنگاميچون مفاهيم و مقولات برچسب 

آن مفاهيم و مقولات آشـكار شـود، طبيعتاً آن مصـاديق يا همان شـبهات نيز  ضـعف و سـسـتي 

كه ثابت شــود نويســنده اين كتاب از جرگه دين اســلام  مردود خواهند بود. براي مثال هنگامي 

پذيرد، بديهي اسـت كه  ، نبوت ايشـان و حقانيت قرآن را نمي (ص) ده و عصـمت پيامبر ش ـخارج 

مطرح در   ــبهـات  شـ ازجملـه  و    ٨٠٠ادعـاهـاي وي  غيرعلمي  نيز كفرآميز،  بعـدي  ــفحـه  صـ
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قبول خواهد بود. همچنين ســاير ادعاهاي نگارنده اگر صــرفاً نقل از منابع اهل ســنّت  غيرقابل 

نقل شـده بررسـي شـود. ضـمن اينكه قول صـحابه يا تابعي بدون  باشـد، بايد صـحت و سـقم مطلب 

دليل بر پذيرش سـخن و صـدور حكم بر اسـاس آن نيسـت. نيز تمام شـبهاتي    (ص) انتسـاب به پيامبر 

رقان باشـد، با دلايلي كه گذشـت، مردود اسـت. شـبهاتي هم كه كُلي   تشـ كه متأثر از ديدگاه مسـ

دون مسـتند و داشـتن دليل متقن، اعتبار علمي نداشـته و  و غيردقيق بوده يا صـرفاً ادعايي باشـند، ب 

ويژه دربارة كتاب مقدسـي همچون قرآن، قابل اعتنا نيسـتند. علاوه بر آنكه در اسـتدلال علمي به 

ود (واعظي،  فرض محقق بايد با پيش  ير شـ هاي صـحيح و منطبق با چارچوب اعتقادي وارد تفسـ

ــيـب فهم قرآن د قرآن»، بـه كـه نگـارنـدة «نق ـ)، درحـالي ٣٥٤-٣٦٢:  ١٣٩٢ ــل را آسـ غلط، اين اصـ

  ).  ٣٧:  ١٣٩١كند (سها،  معرفي مي 

تدلال منطقي و چيدن كبري و صـغري و نتيجه  تگاه اسـ اً در دسـ اسـ بهه، گرچه  اسـ گيري شـ

ــتدلال يا همان  ــت، اما زماني كه هر يك از مقدمات اس ــت اس ــتدلال درس ــكل ظاهري اس ش

نهايت اســتدلال نامعتبر و يا همان شــبهه قابل تصــور اســت و در ها غلط باشــند، بي فرض پيش 

گونه موارد از طريق آشـكار كردن غلط شـود. در اين كتاب «نقد قرآن» نيز همين رويه ديده مي 

  ها، نتايج حاصله يا شبهات نيز باطل خواهند شد. فرض بودن پيش 

امري مسـلم و قطعي    همچنين نياز مفسـر به علوم، قواعد و اصـولي براي تفسـير صـحيح   

اي كه ناشي از ). لذا هر شبهه ٣١٧ـ ـ٣٧٣؛ همان: ٦١- ٢٥٣:  ١٣٧٩است (ر.ك: بابايي و ديگران،  

اللفظي و بسـنده  عدم اطلاع نگارنده از قواعد علوم قرآني يا تفسـيري باشـد، مانند ترجمة تحت 

اساس  تفسير بي ظاهر آيات بر اساس معناي لغت، بدون در نظر گرفتن قواعد ترجمه و  كردن به 

  است. 

  نتيجه
بهات موجود دربارة قرآن را در يك  ت كه تمام شـ ها كتابي اسـ ته دكتر سُـ نقد قرآن نوشـ

مجموعه گردآوري كرده اســت. نام نويســنده مســتعاري اســت. تاكنون بر اين كتاب نقدهايي  

واي  گويي محتوايي به شـبهات اسـت. به روش تحليل محت نوشـته شـده كه رويكرد آنان پاسـخ 

توان مضـــامين نهفته و ناپيداي كتاب نقد قرآن را كشـــف و توصـــيف كرد. تحليل  كيفي، مي 

ــان مي  هـايي كـه ظـاهر متن بـدان  هـا و تم دهـد مفـاهيم، مقولـه محتواي كيفي كتـاب نقـد قرآن نشـ
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دارد، در لايـه  العـه اوليـه و بـدون تـأمـل دلالـت نـ هـاي پنهـاني متن وجود دارد كـه خواننـده در مطـ

كنند. شـناسـايي و نقد اين  ها نخواهد شـد. اين مباني فكري، شـبهات را پشـتيباني مي جه آن متو 

  مباني، مسير پاسخگويي به شبهات را آسان ساخته و شموليت خواهد داشت.  

برآيند اين تحقيق آن اســت كه چهار مقوله تفســير به رأي، ارتداد نويســنده، عقلانيت  

دهاي علمي، مبناي تمام شــبهات اين كتاب را تشــكيل  صــوري دنياي مدرن و فقدان اســتاندار 

ير به رأي، بهره مي  كال مبناي اول يعني تفسـ گيري از منابع غيرمعتبر و تحميل  دهد. مهمترين اشـ

هاي شخصي است. نيز طرح اعتقادات كفرآميز و نفي اصول اعتقادي، حاكي از ارتداد  ديدگاه 

ت كه موج  لام اسـ نده و خروج وي از دين اسـ ود آراي وي در اين كتاب مردود  ب مي نويسـ شـ

زدگي، سبب حاكميت عقلانيت صوري دنياي  زدگيِ ناشي از غرب اعلام شود. ساينتيزم و علم 

دهد. همچنين عدم مدرن بر تفكر نويسـنده كتاب شـده كه مبناي سـوم شـبهات را تشـكيل مي 

قرآني و تفســيري، مبناي  ارائه مســتندات علمي و متقن و عدم آشــنايي نويســنده با قواعد علوم 

ــه  ــت. خدش ــبهات اين كتاب اس ــبهات را متزلزل چهارم ش دار بودن اين چهار مبنا، پايه تمام ش

هاي بعدي از رويكردهاي ديگر تحليل محتواي كيفي  ســـازد. مناســـب اســـت در پژوهش مي 

و    كاررفته در اين كتاب ازجمله رويكرد تلخيصــي اســتفاده شــود تا شــبكه معنايي مفاهيم به 

    فراواني آنان آشكار شود. 
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A critical analysis of orientalists' doubts about jihad in the 
qur'an 

Reza Jafari 1 

Abstract 
Islam is the last divine sharia and the Holy Qur'an is the last book 

revealed by God to the last prophet, though a group of Orientalists have 
widely raised doubts about the verses concerning jihad in the Qur'an. Of 
course, there are Orientalists who have considered the Qur'an and its 
followers free from these accusations and have mentioned significant 
points on these false statements. This article tries to analyze some of the 
Orientalists' doubts about jihad in Islam with a critical approach. Of course, 
the suspicions of the Orientalists are based on the brutal and violent actions 
of Salafi and Takfiri groups organized by some Western governments, 
which, with their financial support and weapons, have led these groups to 
create terror in the world which is spread all over the world [falsely] in the 
name of Islam. The results of the research show the divinity and rationality 
of Islamic commands regarding jihad and the baselessness of Orientalists' 
doubts in this regard, and that violent groups such as al-Qaeda, ISIS, 
Salafis, other takfiri groups such as Wahhabism, etc., which have no 
significant connection with true Islam. 

Keywords: Islam, Quran, Orientalists, War, Jihad.  
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 قرآن تحليلي انتقادي بر شبهات خاورشناسان دربارة جهاد در 

  ١رضا جعفری 

  چكيده
اسـلام، آخرين شـريعت آسـماني و قرآن كريم، آخرين كتابي اسـت كه از جانب  

بهاتي به پيامبران  نازل    خداوند بر خاتم  رقان، شـ تشـ ت و گروهي از مسـ ده اسـ ورت    شـ صـ

اند. البته هسـتند مسـتشـرقاني كه  كرده گسـترده پيرامون آيات ناظر بر جهاد در قرآن مطرح 

ــت،  قرآن  ــخنان نادرس ــته و در تَنزُّه آن از اين س ــبهات دانس و پيروانش را مبرّا از اين ش

اي اسـت پاره  اي كوشـيده اند. اين نوشـتار به روش كتابخانه نكات قابل توجهي ذكرنموده 

كند. البته  شــبهات مســتشــرقان پيرامون جهاد در اســلام را با رويكردي نقادانه، واكاوي 

هاي سـلفي و  سـتشـرقان، اقدامات وحشـيانه و خشـونت آميز گروه ماية شـبهات م دسـت 

هاي غربي اسـت كه با پشـتيباني مالي و  تكفيري سـازماندهي شـده توسـط برخي دولت 

ها را در جهت ايجاد رعب و وحشت در جهان به نام اسلام  تسـليحاتي از آنان، اين گروه 

ي و عقلاني بودن فرامين اســلام  اند. نتايج تحقيق نشــانگر اله در ســراســر جهان پراكنده 

هاي پايه بودن شبهات مستشرقان در اين راستا بوده و اينكه گروه درخصـوص جهاد و بي 

ــي  ــن و قسـ ــلفيون، گروه خشـ هـاي تكفيري ديگر مـاننـد  القلـب نظير: القـاعـده، داعش، سـ

  گونه ارتباط معناداري با اسلام حقيقي ندارند.  وهابيت و...، هيچ 

  جنگ، جهاد.  ، ، قرآن، خاورشناسان اسلام   ليدي: هاي ك واژه 
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  . مقدمه ١
ــت. قرآن كريم نيز به عنوان آخرين كتـاب   ــوع «جنـگ» اسـ يكي از احكـام قرآن، موضـ

آســماني، از اين موضــوع غافل نبوده و آن را تحت شــرايطي جايز دانســته اســت. از آنجا كه  

خواه در تضاد بوده، همواره مورد مخالفت آنان هايي تماميت فرامين قرآن با منافع افراد و گروه 

ــكيـك در مبـاني و احكـام آن فروغ   منظور كم قرارگرفتـه و بـه  ــنگر آن، بـه تشـ نمودن پيـام روشـ

د (المـدثر/  مي  ا چنـگ  ١٠- ١٥؛ القلم /  ١٦- ٢٥پردازنـ دبين ) و بـ ه در جهـت بـ ــيلـ زدن بـه هر وسـ

اند. كرده ي ناروايي پيرامون قرآن مطرح ها كردن جامعه به قرآن و اســـلام كوشـــيده و نســـبت 

سـتيزي، از  هراسـي و قرآن افكني مسـتشـرقان پيرامون مسـائل مختلف قرآني با هدف اسـلام  شـبهه 

ته اقدامات بوده و عمده  لام بر پاية جنگ و خونريزي  اين دسـ ت كه اسـ بهة آنان اين اسـ ترين شـ

ــازماندهي برخي نحله  ــت و با س ــتوار اس ــلامي نظير وهابيت و  هاي انحر اس افي در ميان فِرَق اس

ــر   ــتي را در نقـاط مختلف جهـان منتشـ ــن و تروريسـ اخيراً القـاعـده و داعش، كـه اقـدامـات خشـ

ــده كنند، در اين هدف تاحدودي موفق  مي  ــتار،  اثبات  ش ــلي اين نوش ــألة اص اند. بنابراين، مس

بت  خ من نزاهت قرآن كريم از اين نسـ رقان پيرامون هاي ناروا و يافتن پاسـ تشـ بهات مسـ طقي به شـ

ه  الـ ار و هـ ه گرد و غبـ ــلام و زدايش هرگونـ اد در اسـ هـاي دروغين از چهرة پـاك و نوراني  جهـ

  است.   (ص) اسلام ناب محمّدي 

منظور پاسـخ به اين شـبهه سـعي شـده اسـت كه برخي از شـبهات مسـتشـرقان  همچنين به 

ــاس بودن اين  اي، بي لعه كتابخانه پيرامون جنگ و جهاد در اســلام را مطرح و از طريق مطا  اس

  نمايد. هاي دروغين پاك  ها را اثبات و چهرة پاك اسلام را از گرد و غبار اين هاله شبهه 

هـا كيفي و از نظر مـاهيـت  براي انجـام اين پژوهش كـه از نظر هـدف كـاربردي، از نظر داده 

رقان معاند با اسـلام و  و مطالعه انتقادي و در عين حال پيمايشـي اسـت، نظرات تعداد  تشـ ي از مسـ

شــده و مســألة اصــلي  عنوان جامعة اســنادي تحقيق انتخاب  برخي مســتشــرقان موافق اســلام، به 

ــته مورد ارزيابي قرار گرفته   ــت كه با توجه ماهيت تحقيق، كه  پژوهش از نگاه اين دو دسـ اسـ

ــ تحليلي اســت، روش گردآوري اطلاعات، كتابخانه  برداري از بوده و با فيش اي  توصــيفي ـــ

  نظرات خاورشناسان و تحليل  و تفسير اين نظرات، مطالعه حاضر شكل گرفته است. 
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 . تعاريف ١ -١

در اين بخش از مطالعه، متغيرهاي اصـلي كه بيشـترين اسـتعمال و كاربرد مفهومي را ايفا  

  شوند: كنند، به اختصار تعريف مي مي 

  استشراق و مستشرق
شـناسـي يا اسـتشـراق، از سـوي انديشـمندان غربي و شـرقي ارائه  ني از شـرق تعاريف گوناگو 

گويد: «اگر اواخر قرن هجده  شـده اسـت. ادوارد سـعيد در تعريف اسـتشـراق يا خاورشـناسـي مي 

شــناســي تا شــناســي در نظر بگيريم كه از آن مرحله به بعد شــرق عنوان نقطه شــروع شــرق را به 

ــي را به حدودي معناي امروزي خود ر  ــناس ــرق ش ــده و  عنوان يك نهاد ثبت  ا يافت، بايد ش ش

ــرق ســروكار دارد، مورد بحث  ــي قرار داد. اين امر ســروكار    داراي تشــخصّ كه با ش و بررس

تن به معناي اظهار نظركردن پيرامون موضـوع آن و رسـميت  يدن به نظرات گوناگون    داشـ بخشـ

ــرانجام تعلي  ــيف آن و س ــرح و توص كردن درباره آن دادن، تنظيم و داوري  م  در مورد آن، ش

  ).  ١٦:  ١٣٧١است» (سعيد،  

  جنگ
اســت كه هر يك شــده هاي مختلفي بيان درباره جنگ نيز، همانند ســاير مفاهيم تعريف 

ازمان  ونتي سـ ت. برخي جنگ را خشـ ي خاص به جنگ اسـ دانند كه دو يا يافته مي بيانگر نگرشـ

ــور عليـه همـديگر انجـام   گيرد.  هـاي داخلي را دربرنمي دهنـد. اين تعريف، جنـگ مي چنـد كشـ

ور  برخي ديگر معتقدند جنگ به  ونت در راه خدمت به دولت يا كشـ كارگيري حد اعلاي خشـ

ــت؛ عـده  ــازمـان  تر گفتـه اي هم در تعريفي جـامع اسـ ه انـد: «جنـگ هنر سـ فتن  كـار گر دادن و بـ

  ).  ٥٦:  ١٣٨٥نيروهاي مسلح براي انجام مقصود است» (شيرودي،  

علامه طباطبايي هم نظر به تبيين دســتور قرآن به مســلمانان پيرامون حفظ آمادگي رزمي  

ــير آية «  ّ×ة و تجهيز قوا، در تفس
ُ
� µ©ِ ُѬɽu

َ
m�َــ » َ©� اTـ ُ َȰ وا

ُّ
Ftِ

َ
ــأله  ) مي ٦٠..»؛ (انفال/ . وَ ا فرمايد: «مس

اســـت كه در شـــود، امري زا مي هاي خســـارت جدال و اختلافاتي كه منجر به جنگ جنگ و  

ــري، گريزي از آن نبوده و خواه نـاخواه پيش   آيـد و اگر اين امر قهري نبود،  مي مجتمعـات بشـ

رود، از قبيل غضــب و شــدّت و  كار نمي انســان در خلقتش به قوائي كه جز در مواقع دفاع به 

ــد. پس اينكـه مي ز نمي نيروي فكري، مجه  ــان بـه چنين قوائي در بـدن و در فكرش  شـ بينيم انسـ
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ناپذير و چون چنين  مجهز اســت، خود دليل بر اين اســت كه وقوع جنگ امري اســت اجتناب 

ــلامي واجب   ــت به حكم فطرت بر جامعه اسـ ــه و در هرحال تا آنجا كه  اسـ ــت كه هميشـ اسـ

ــالحش را ي تواند و به همان مقداري كه احتمال م مي  ــد، مجتمع صـ ــمنش مجهز باشـ دهد دشـ

  ). ١٥١:  ٩ج   ١٣٨٩مجهزكند» (طباطبايي،  

  جهاد
ــت: «كـارزار كردن، جنـگ  در فرهنـگ معين واژة «جهـاد» بـه اين معـاني آمـده  كردن. اسـ

ــلمـانـان بـا كـافران» (معين،   : ذيـل مـدخـل). امـا ١٣٨٢جنگيـدن در راه حق، جنـگ ديني، غزوه مسـ

رعي  اد يكي از  فروعات ده در اصـطلاح ديني، جه  اسـت كه  گانه اسـلام و عبارت از تكليفي شـ

دهد. بر اسـاس آن هر مكلّفي موظف اسـت با صـدور دسـتور امام مسـلمين، در برابر خصـم انجام  

بار در   ٣٥يكي از انديشـمندان معاصـر در تعريف «جهاد» گفته اسـت: «واژة جهاد و مشـتقات آن 

ه  ه  قرآن بـ ار رفتـ اي تلاش اســـت.  كـ ه معنـ اد در لغـت بـ ه   جهـ ار كردن و بـ گرفتن نيرو و توان    كـ

ــيـدن بـه يـك هـدف مي خويش براي تحققّ   ــت، در بخشـ ــد؛ لكن چون از بـاب مفـاعلـه اسـ بـاشـ

رود كه نوعي همكـاري، تقـابل و رقابت در آن وجود دارد. بنـابراين در جهـاد  كار مي مواردي به 

آرايي كرده، هر يك و دوطرف در برابر هم، صـــف   معمولاً طرف ديگري هم در كار اســـت 

دارد   پردازد و هرچه در توان مي براي دستيابي به هدف خويش و پيروزي بر ديگري به فعاليت  

ــكـل نظـامي نـدارد و هر نوع مبـارزه و  كـار مي بـه  ــت كـه جهـاد تنهـا شـ گيرد. البتـه بـايـد توجـه داشـ

گيرد» (مصـباح  فرهنگي و سـياسـي، همه را دربرمي  پيكاري، خواه نظامي باشـد، يا اقتصـادي يا 

  ).  ١٩:  ١٣٨٣يزدي، 

يم   شـده در يك نگاه كُلي جهاد با دشـمن به دو نوعِ «جهاد ابتدايي» و «جهاد دفاعي» تقسـ

  شود: مي كه تعريفي از هركدام ارائه  

ــندگان در تعريف «جهاد ابتدايي» گفته  ــتورها و برنامه برخي نويس هايي  اند: «خداوند دس

اسـت و پيامبران    كرده ها طرح براي سـعادت و آزادي و تكامل و خوشـبختي و آسـايش انسـان 

سـاخته كه اين دسـتورها را به مردم ابلاغ كنند؛ حال اگر فرد يا جمعيتي موانعي  خود را موظّف 

ل به زور،  نشـد با آميز و اگر ممكن  ايجاد نمايد، آنها حق دارند نخسـت از طرق مسـالمت  توسّـ

عبارت  كنند. به اين موانع را از ســر راه دعوت خود بردارند و آزادي تبليغ را براي خود كســب 
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ــنونـد و در قبول   ديگر، مردم در همـه اجتمـاعـات اين حقّ را دارنـد كـه نـداي منـاديـان حق را بشـ

سـازند و  روم ها آزاد باشـند، حال اگر كسـاني بخواهند آنها را از حقّ مشـروعشـان مح دعوت آن 

ها برسـد تا از قيد اسـارت و بردگي فكري و  ندهند صـداي مناديان راه خدا به گوش آن اجازه  

ســاختن اين آزادي از هر ها حقّ دارند براي فراهم  اجتماعي آزاد شــوند، طرفداران اين برنامه 

ير شـرايع آسـماني  كنند و از اينجا ضـرورت «جهاد ابتدايي» در اسـلام و سـا اي اسـتفاده وسـيله 

شـــود. همچنين اگر كســـاني مؤمنان را تحت فشـــار قرار دهند كه به آيين ســـابق روشـــن مي 

:  ١٣٦٧كاشاني،  كرد» (حيدري توان استفاده اي مي بازگردند، براي رفع اين فشار نيز از هر وسيله 

  اي دلايل جواز جهاد ابتدايي به شرح جدول زير است: ). پاره ٦٢-٦٣

  : دلايل و شواهد جواز جهاد ابتدايي١ه جدول شمار

 دليل اول
اند؛ مانند جنگ بدر كبري و جنگ خيبر و...  االله (ص) كه پيامبر و سپاه او در حالت دفاع نبوده سيرة رسول 

  . 

 دليل دوم 
كه به خاطر رفع فتنه و جلوگيري از خطر كفار به ضرورت آن حكم گرديده است (ر.ك: بقره/  

 ). ٨٤؛ نساء/٣٩انفال/؛ ١٩٢

 اطلاق آيات قرآن كريم. دليل سوم

 دليل چهارم 
  –   ٣٩:  ١٣٧٩اند (ر.ك: شبيب،  آيات آغازين سورة برائت كه ده آية ابتداي آن در تشريع جهاد ابتدايي 

٢٩ .( 

شــود؛  مي اند: «گاهي جنگ بر فرد و يا گروهي تحميل  در تعريف «جهاد دفاعي» نيز گفته 

اب  من قرار مي   به اين معني كه مورد هجوم و تجاوز حسـ ده و يا غافلگيرانة دشـ گيرد؛ در اينجا  شـ

دهد كه مي  شــده حق تمام قوانين آســماني و بشــري به شــخص يا گروهي كه مورد هجوم واقع 

كـار گيرد و از هرگونـه اقـدامي چـه در قـدرت و توان دارد، بـه پـا خيزد و آن براي دفـاع از خويش بـه 

هـايي  گوينـد. جنـگ   براي حفظ موجوديـت خود فروگـذار نكنـد، اين نوع جهـاد را جهـادِ دفـاعي 

هاي اسـلامي جزء اين بخش از جهاد  مانند: احزاب، احد، تبوك، حنين و بعضـي ديگر از جنگ 

  ). ٣٢- ٣٣:  ١٣٦٧كاشاني،  (حيدري   است» بوده و جنبه دفاعي داشته 

ه   اعي كـ دايي و دفـ اد ابتـ ايـت هر دو نوع جهـ ا دقـت در غرض و غـ در تحليلي منطقي و بـ

همانا برداشـتن موانع مزاحم، بر سـر راه تكامل و آزادي بشـر اسـت، هر دو نوع جهاد ابتدايي و  

ــود كه عبارت از دفاع از ارزش مي   دفاعي به يك هدف واحد منتهي  ــاني و  شـ هاي والاي انسـ

آزادي بشــر از قيد و بند اســارت ظالمان اســت. بر اين اســاس، اهداف جهادي اســلام، صــرفاً 
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كند  مي   دفاعي اسـت و جهاد ابتدايي و حتي جهاد با نفس نيز به نوعي به جهاد دفاعي برگشـت 

  هاي فطري، اخلاقي و اعتقادي بشر است.  كه هدف، در همة آنها، دفاع از ارزش 

  . بحث٢
از نظر برخي مسـتشـرقان، در قرآن كريم آياتي دربارة جهاد وارد شـده كه برخي از اين  

صـورت مطلق فرمان جهاد با همة كافران را صـادركرده و برخي آيات ديگر، وجوب  آيات به 

ر  اند. اين نوشتاپا خاسـته جهاد را مقيدّ به كافراني نموده كه به دشـمني و تجاوز عليه مسـلمانان به 

ــوعي و مبنايي بين اين آيات، از  ــته آيات، با ردّ هرگونه تفاوت موضـ در جمع بين اين دو دسـ

ران نقل  نموده كه شــرايط ســياســي مســلمانان در زمان نزول اين دو گروه آيات بعضــي مفســّ

گرا و  اسـت؛ ضـمن اينكه از ميان مسـتشـرقان كسـاني هم هسـتند كه ديدگاهي واقع بوده  متفاوت  

ا  ــلام مطرح   توأم بـ اد اسـ ــر از آن كرده انصـــاف پيرامون جهـ د كـه تحقيق حـاضـ ا عنوان  انـ ا بـ هـ

است. اما پيش از پرداختن به آراي مستشرقان، به اختصار اهداف  «مستشرقان منصف» ياد كرده  

  شود: مي اجتماعي جهاد در قرآن بيان  

  . علل تشريع جهاد و اهداف اجتماعي آن١-٢
جهاد يكي از احكام مختص اســلام اســت كه در اديان گذشــته به شــكل بارزي وجود  

ته   اسـت اما اين حكم فقط در موضـع دفاع از حق و دفاع از خود جايز اسـت و راه را براي نداشـ

ــت. لذا در دوران تجـاوز و تعـدي براي احدي باز نكرده   ــالت پيـامبر در مكه    ١٣اسـ ــالة رسـ سـ

همواره فرمان مدارا با دشـمن بود و نزديك به هفتاد آيه در نهي از   دسـتور جهاد صـادر نشـد و 

ــده  ــلام جنگ و قتال وارد ش ــت. تا آنكه پيامبرگرامي اس را از مكه اخراج نمودند و در   (ص) اس

ال دوم هجري نازل  د (ر.ك: حج/ مدينه قصـد ترور او را كردند كه آيات جهاد در سـ ـ    ٤٠شـ

احصــاســت كه  ندي كُلي، علل تشــريع جهاد در موارد ذيل قابل ب )؛ بنابراين در يك جمع ٣٩

  خاطر صيانت از خود و اجتماع است: تماماً به 

  : علل تشريع حكم جهاد از ديدگاه قرآن٢جدول شماره

 دست مشركين؛ شدن مسلمانان به مورد ظلم واقع   علت اول

 اخراج مسلمانان از خانه و ديارشان؛  علت دوم

 ها؛ ها و صومعه حفظ مراكز عبادت مانند: مساجد، كليساها، نمازخانه  علت سوم
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 حفظ اجتماعات ديني از شر دشمنان.  علت چهارم

شــود كه تشــريع جهاد، براي حفظ عزت و مي خوبي روشــن باتوجه به موارد يادشــده به 

ــاية جهاد، مراكز ديني و   ــت كه در س ــلمانان اس ــريت و اجتماع مس عبادي همچون  عظمت بش

بماند. به ديگر سـخن،  هاي اجتماع ديني اسـت، محفوظ  ترين شـعائر و علامت «مسـاجد» كه مهم 

هايي چون: مســخ، طوفان، صــاعقه و... نابود در امم گذشــته، خداوند مخالفان دين را با عذاب 

ان گذاشـته  كرد امّا در اسـلام، وظيفه حفظ كيان اسـلام و جامعه اسـلامي را برعهده مسـلمان مي 

من آنكه خداوند همواره يار و ياور مؤمنين بوده و آن  ت؛ ضـ ند،  اسـ ها را هرچند اندك هم باشـ

ــي ديگر را براي منافع مي ياري  ــاند. مرحوم علامه طباطبائي جنگ بعضــي از مردم با بعض رس

داند و هر سـنّت فطري حيات و حفظ سـلامت زندگي، سـنّت فطري و جاري در بين مردم مي 

بيند؛ شـاهد اين مدعا را نيز تجهيز انسـان به قوايي براي دفع شـرور و  را منتهي به سـنن الهي مي 

  ).  ٤٢٣:  ١٤؛ همان،  ج ١٢٩:  ١٠، ج  ١٣٨٩كند (طباطبايي،  مي بلايا معرفي  

  . شبهات مستشرقان پيرامون جنگ و جهاد در اسلام٢-٢
در   اد  ه بحـث جهـ بـ اتي وجود دارد كـه  ل بغي  در قرآن كريم آيـ ان و اهـ ــمنـ برابر دشـ

ــلام، به پرداخته  ــمنان اس ــوي دش ــد  اند كه از س ــورهاي غربي كه مراكز ض ــته كش ويژه آن دس

ــكده  ــلامي و يا پژوهش ــراقي با اهداف تحقيقاتي تبشــيري عليه اســلام و قرآن اس هاي اســتش

يس  ا را نسـبت به اسـت تا در سـايه آن بتوانند مردم دني اند، اين آيات دسـتاويزي شـده  كرده تأسـ

گسـترش اسـلام را در جهان سـد نمايند. لذا در اين راسـتا   نموده و راه  اسـلام و مسـلمين بدبين 

داري زده و شـبهاتي پيرامون جهاد در اسـلام و آيات قرآني ناظر بر  دسـت به تبليغات منفي دامنه 

مسـتشـرقان را به شـده از سـوي  اند كه مطالعه حاضـر چهار شـبهة اصـلي مطرح كرده آن مطرح 

شـرح زير ذكر و سـپس با اسـتفاده از آراء و نظرات انديشـمندان مسـلمان و برخي مسـتشـرقان 

  نمايد: منصف، آن شبهات را نقد مي 

  شبهة اول: تنافي و تضاد ميان آيات مرتبط با جهاد از حيث اطلاق و تقييد
ــتون در  ريون   برخي  در  قرآن گويـد: « قرآن مي  المعـارف دایرة مقـالـة «جنـگ» در   فـايرسـ

 در  همچنين  دهد. مي اجازه   را  دفاع  براي  جنگ  گرچه  دارد، جنگ باز مي  از  را  مردم  آيات، 

 و  قيد بي  فرمان  آيات ديگري  در  اما  داند مجاز مي  خاصــي  با شــرايط  را  جنگ  آيات،  برخي 
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کُم  کُرْهٌ  وَهُوَ  الْقِتَالُ  عَلَیْکُمُ  کُتِبَ نظير:  دهد؛ جهاد مي  به  شــرايط   جمع  مقام  در  ) و ٢١٦ (بقره/  لَّ

 مراحل  و  شـرايط  (ص) محمدّ  حيات حضـرت  دوران  كه  نويسـد مي  مفسـران  از قول  آيات  اين 

  ) Jane dammen mcauliffe, 2002, Vol 2: 208است ( مختلفي داشته  

  نقد شبهة اول
كند؛  آن است كه بر ماهيت بدون قيد دلالت   – است  آنگونه كه سيوطي گفت    – «مطلق»  

ــهادت دو عادل و «مقيّد» آن حكم مطلقي اســـت كه دليلي بر تقييد آن يافت  شـــود؛    مانند: شـ

ورت مطلق بيان مانند: مواريث زوجين كه ابتدا به  يت و  صـ پس با جداكردن موارد وصـ ده، سـ شـ

د خورده   ــيوطي، بي دَين از آن، قيـ ن اســــت؛ (ر.ك: سـ ا:  ل تـ ه برخي  وع چهـ آنچـه كـ ونهم). 

مســتشــرقان، مســتقيماً يا به نقل از مســلمانان دربارة نزول آيات مطلق و مقيد قرآن در موضــوع 

اند، حكايت از آن دارد كه درك درســت و دقيقي از حكمت اين دو دســته آيات جهاد گفته 

به خود اســت كه    اند؛ چه، هركدام از اين دســته آيات، ناظر به احكامي مخصــوص پيدا نكرده 

ي و به تناسـب شـرايط ويژه  اي كه مسـلمانان با آن خداوند متعال هركدام را براي موضـوع خاصّـ

اسـت. مفسّـران مسـلمان در مقام جمع بين    فرموده روبرو بوده يا با آن مواجه خواهند شـد، تشـريع 

ــرت محمـّد آيـات اين چنين اظهـار نظر كرده  ــرايط   (ص) انـد كـه دوران حيـات حضـ و مراحـل   شـ

ته  ي بوده   مختلفي داشـ رايط خاصّـ ي شـ ت كه هر مرحله، مقتضـ رقان بدون توجهّ به  اسـ تشـ كه مسـ

رقان همسـو با سـاير اين شـرايط اظهار نظركرده  اند. اشـكال ديگري كه بر اين اظهار نظر مسـتشـ

دسـت   اسـت، نگاه بشـري به قرآن و سـاخته و پرداخته دانسـتن آن به افكنده  شـان سـايه  نظرات 

ــرت محمّد  ــمندان حقيقت  (ص) حض ــياري از دانش ــت كه بارها در آثار بس ــلمان و  اس جوي مس

شده از سوي اوست و نقش   كريم تماماً كلام خدا و نازل گرديده كه قرآن غيرمسلمان نيز ثابت 

، جز دريافت وحي و ابلاغ آن به مردم و تلاش درجهت تعليم و بسـط معارف (ص) پيامبر اسـلام 

 است. چيز ديگري نبوده   قرآن، 

بهة دوم: پيروزي لام و شـ يرها نه از ماهيت اسـ مشـ ايه شـ لام در سـ هاي اوليه اسـ
  اقبال مردم

يكي ديگر از شـبهات خاورشـناسـان دربارة جهاد در اسـلام، تحميل اسـلام به مردم دنيا در 

اي مورد تمسّك مستشرقان  طور گسترده است و اين شبهه به ساية شمشير و توسل به اجبار بوده 

ده واقع  كيو مي شـ ت، چنانكه منتسـ ير بر مردم تحميل  اسـ مشـ لام كه به زور شـ گويد: «ديانت اسـ
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د  ده ه شـ ختي [رفتار] شـ اس آن متكي بر زور و اجبار بوده، باعث سـ ت، چون اسـ و اخلاق و   اسـ

  ).  ٦٧١:  ١٣٤٩كند» (منتسكيو،  مي   روحيات مردم را سخت 

  نقد شبهة دوم
ها، بايد راجع به پيشــرفت اســلام و پذيرش گســترده اين آيين الهي از طرف ســاير ملت 

هاي بعدي شـاهد پيشـرفت دين اسـلام در جهان و  نيز قرن گفت اگر در تاريخ صـدر اسـلام و  

ها  اقبال مردم كشــورهاي مختلف از اين دعوت آســماني هســتيم، اســتقبال مردم اين ســرزمين 

هاي عقلاني و موافق با خاســـتگاه فطرت پاك انســـاني و جذابيت فرهنگ و  مايه مرهون درون 

ــلامي بوده كـه موجـب علاقـه  ــده منـدي و ايمـان آ معـارف اسـ ــلام شـ ــت؛ مـاننـد:    نـان بـه اسـ اسـ

گســـتري، مواســـات مؤمنانه و مســـاوات مســـلمانان با يكديگر، عدم تعدي و تجاوز به عدالت 

  همديگر، تقوا و پرهيزگاري ملاك برتري نه مظاهر و ظواهر مادي و... . 

ــن  ــلام گرويده دليل روش ــاني كه به اس ــت كه با تر بر عدم اجبار كس اند، خود قرآن اس

ینِ «   عبارت   إِکْرَاهَ فیِ الدِّ
َ

ريحاً از آن نهي كرده لا ت. علامه طباطبايي ذيل آية »، صـ بقره   ٢٥٦اسـ
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į اسـت:  »، در رد شـبهة ياد شـده بالا آورده

كند بر اينكه مبنا و اسـاس دين اسـلام شـمشـير مي «اين آية شـريفه يكي از آياتي اسـت كه دلالت 

خود را  اي كه بودن ســخن عده   و خون نيســت و اكراه و زور را تجويز نكرده، پس ســســت 

اند: اســلام نيســتند و گفته دانشــمند دانســته يا متدين به اديان ديگرند و يا به هيچ ديانتي متدين  

اند، معلوم دين شـمشـير اسـت و به مسـأله جهاد كه يكي از اركان اين دين اسـت، اسـتدلال نموده 

  ). ٥٢٤- ٥٢٥: ٢، ج  ١٣٨٩شود» (طباطبايي،  مي 

ائل اعتقادي  خصـي    ضـمن آنكه ارزش مسـ ت و اراده و اختيار شـ به آن اسـت كه با خواسـ

بود، خود خداوند باشـد نه از سـر اكراه و اجبار؛ چنانكه اگر ايمان بندگان از اين راه پسـنديده 

ه آن مي پيش  بـ اهرة خود مردم را مجبور  ب و قـ الـ درت غـ ا قـ بـ ه  ان و  تر از همـ ا ايمـ فرمود، امـ

ه ارزشــمند اســت و نه منشــأ اثر؛ از اين روســت كه  اعتقادي كه ناشــي از زور و اجبار باشــد، ن 
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ــلامي بهره آيات قرآن توجهّ   ــمندان اس ــخنان و تقريرهاي دانش ــدند و بر  مي مند نموده، از س ش

ــوعي در قرآن كـاوش   ــحيح اعتمـاد نموده و عـالمـانـه و موضـ كردنـد، بـه نتـايجي  مي روايـات صـ

  به بعد).   ٥٠٢:  ١٤١٣رسيدند (ر.ك: رضوان،  تر مي دقيق 

ــيدقطب كه از ج  ــلام پرداخته نبه سـ ــوع جهاد در اسـ ــت، علت هاي مختلف به موضـ اسـ

هاي درخشــان ســپاه اســلام را، قوانين عادلانه و  پيشــرفت اســلام و عامل تأثيرگذار در پيروزي 

گويد: نظامات اجتماعي مبتني بر تسـاوي و تعادل در ميان همه افراد و اقشـار جامعه دانسـته و مي 

شــده و نظامات   ديدند تمام كارها طبق قوانين عادلانه انجام ي «ســاكنان ممالك مفتوحه وقتي م 

شـود و در نتيجه مردم به رفاه و سـعادت  مي   طور تسـاوي اجرا اجتماعي اسـلام نسـبت به همه به 

گفته و عضـويت جمعيت جهان مزبور (جهان  رسـند، نداي اسـلام را پاسـخ مثبت  جانبه مي همه 

شـدند، پس مي پذيرفتند. اينان كه به زير سـاية پرچم اسـلامي پناهنده  اسـلام) را با جان و دل  مي 

ــيـده و هـدف آن را دنبـال    دوش را بـه   از مـدتي خود [پرچم] آن  ــيـد قطـب، مي كشـ كردنـد» (سـ

٤٢-٤٣:  ١٣٥٩ .(  

ها به اســلام و گســترش ســريع شــود كه اقبال ديگر ملت مي شــد، روشــن  از آنچه گفته  

ــريعـت ا  ــلام و خلق و خوي نيكوي  آخرين شـ ه از جوهرة جـذاب دين مبين اسـ لهي، برگرفتـ

آور رحمت اســت،  ، كه پيام (ص) مســلمانان حقيقي اســت كه در اخلاق حســنه، از پيامبر اســلام 

ترش  تين موجب گسـ لمانان راسـ نديدة مسـ لام و خوي پسـ الگو گرفته و همين ماهيت جذاب اسـ

  است. هاي ديگر به آن شده روز افزون اسلام و اقبال بيش از پيش ملت 

شـبهة سـوم: علاقه اعراب به كشـورگشـايي و دسـتيابي به غنايم، عامل اصـلي 
  هاي اوليه اسلامپيروزي

كنندة  هاي خيره از ديگر شبهات خاورشناسان درخصوص موضوع جهاد در اسلام و پيروزي 

ــدر اول، نـاظر بر انگيزه  ــائـل حقيري  مســـلمين صـ چون: ميـل بـه غنـايم جنگي و  هـاي دنيـايي و مسـ

ترسـي به سـرزمين  ايي و دسـ رزمين كشـورگشـ بز و آباد ديگر سـ رسـ هاسـت؛ چنانكه از توماس هاي سـ

اسـت: «روحيه پسـت مادي و علاقة اعراب براي به چنگ آوردن غنايم،  شـده كه گفته  آرنولد نقل 

را اعراب اقوام صــاحب  هايشــان بوده اســت؛ زي عامل اصــلي و نيروي اســاســي به پا دارنده پيروزي 



  ۹۷   |   جهاد در قرآن   ۀ بر شبهات خاورشناسان دربار   ی انتقاد   ی ل ی تحل 
 

 

اند. اين قوم براي فرار از مشـكل گرسـنگي نيازمند ترك صـحراي خشـك و  كوش پشـتكار و سـخت 

  ).  ٣٩٥:  ١٣٥٥رسيدن به اراضي پر ثروت و مرفه مجاور خويش بودند» (شوقي،  

ترين عامل موفقيت مسـلمين  آلبرت حوراني نيز، انگيزه اقتصـادي و كشـورگشـايي را مهم 

  ).  ٤٧- ٤٨:  ١٣٨٤داند (حوراني،  هاي جهان مي نان در ساير سرزمين و پيشروي آ 

  نقد شبهة سوم
امبر اســـلام  ــدر اســـلام و نوع دعوت پيـ ايع صـ ه وقـ اريخي بـ اهي تـ ا نگـ و   (ص) در رد اين ادعـ

نهادهايي كه از سـوي مشـركان براي دسـت  اسـاس  گرديد، بي   اش مطرح كشـيدن از دعوت جهاني پيشـ

 در  قريش  اسـت: «مشـركان باره گفته  نمايد. يكي از نويسـندگان در اين مي   شـن بودن اين شـبهه را رو 

ال  نهاد  كنند،  منصـرف  از دعوتش  را  او  كه  آن  براي  (ص) اكرم  پيامبر  اوليه بعثت  هاي سـ هر   كردند  پيشـ

 بود  اين  (ص) پيامبر اسـلام  پاسـخ  امّا  گذارند، مي  دراختيارش  بخواهد  كه  را  مقامي  هر  ثروت و  مقدار 

 اگر  كه  اين  از  من قرار دهيد (كنايه  چپ  دسـت  در  را  ماه  و  راسـت  در دسـت  را  خورشـيد  اگر  كه 

  ). ٨٥:  ١٣٨٥دارم (آيتي،  خود برنمي  دعوت  از  دست  بدهيد)،  من  را به  عالم  تمام 

، زندگي آن (ص) پس از گســـترش اســـلام و در اوج عزت و عظمت بودن پيامبر اســـلام 

حضـــرت هرگز رنگ اشـــرافيت نيافت و همچنان زندگي را به ســـادگي و به دور از هرگونه  

كرد، تا آن حد سـاده كه اعتراض برخي از همسـرانش را برانگيخت تا اينكه  مي آلايشـي سـپري  

 شد و به آن حضرت اينگونه دستور داده شد كه: «اي سوره احزاب از جانب خدا نازل   ٢٨آية 

با  بياييد  خواهيد، مي  را  آن  برق  و  زرق  و  دنيا  زندگى  شـــما  بگو اگر  همســـرانت  به  بر! پيام 

  سازم».   رها  طرز نيكى به  را  شما  و  مند كنم را بهره  شما  اى هديه 

، جهت و ها آمده از ســوي ديگر، نگاهي به آيات قرآن كه كلمة «جهاد» و «قتال» در آن 

خص  ت؛ چنانكه  كند كه  مي   مآل جهاد را مشـ بار واژة جهاد    ١١فقط در راه خدا جهاد جايز اسـ

بيل   ٢٠و   ده   بار واژة قتال با كلمة «في سـ بهه با ماهيت حقيقي  االله» ذكر شـ ت. بنابراين، اين شـ اسـ

ــت و با اهداف جاه  ــازگار نيس ــلامي س ــب غنيمت،  اهداف جهاد اس طلبانه و دنيايي مانند: كس

  ندارد. گونه همخواني  هاي سرسبز ديگر مردمان و... هيچ كشورگشايي، دستيابي به سرزمين 

  دنيا شبهة چهارم: حكم جهاد در اسلام، اعلان جنگ دائمي به همه
گريزي محوري و صـلح يكي از شـبهات شـايع مسـشـترقان پيرامون اسـلام، القاي جنگ 
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صــلح و ســازش  كه اســلام باقي اســت،  اســلام اســت؛ چنانكه جيمس لوريمر نوشــته: «تا زماني 

لاينحل    ها و از اين بالاتر با سـاير افراد بشـر، يك مسـأله ها و مسـيحي پيروان اسـلام حتّي با كليمي 

  ).  ١٠١:  ١، ج ١٨٨٣خواهد بود» (لوريمر،  

برنارد لوييس انگليسـي نيز معتقد اسـت: «اسـلام خود را تنها دينِ بر حق، نهايي و جهاني  

اسـت و  گذاري نموده لمانان و كشـور اسـلامي، سـياسـت شـناسـد و بر اسـاس تفوق و برتري مس ـمي 

ــيم نموده و بين آن دو، حالت جنگ دايمي   ــلام و دار الكفر تقس جهان را به دو ناحية دار الاس

برقرار كرده اســت، تا زماني كه جهان را تحت كنترل خود آورد... حكومت اســلامي همواره  

مان شـوند، يا خود را براي جنگ با اسـلام  بر اين عقيده اسـت كه همة مردم جهان يا بايد مسـل 

  .) ١١٦  – ١١٧:  ١٣٥١آماده نمايند» (بهزادي،  

  نقد شبهة چهارم
آميز با پيروان سـاير خداوند در آيات متعددّي مسـلمانان را به صـلح و همزيسـتي مسـالمت   

ــتور مي اديـان و حتي كفـّار فرامي  ــلا خوانـد و دسـ مي  دهـد چنـانكـه آنـان زيـاني متوجـّه جـامعـه اسـ

لمانان خودداري   اسـت كه در زير به برخي  كنند، جنگ با آنان ممنوع ننمايند و از جنگ با مسـ

  شود: مي از اين آيات اشاره  
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ــاء/ نداده    جنگ) عليه آنها قرار  ــت» (النس ــوي  ٩٠اس ــلح از س ــنهاد ص )؛ يعني پس از پيش

 دشمنان، شما حق جنگيدن نداريد. 

ــلامي گفته   ــورها حالت عادي  يكي از محققين اسـ ــت: «اگر بنا بود جنگ ميان كشـ اسـ

د، قرآن هيچ  لمانان را به صـلح دعوت نمي باشـ نتّ پيامبر گاه مسـ هاي  نمونه   (ص) كرد. و نيز در سـ

ــم مي عنـايتي در اين زمينـه بـه قـابـل  ــت: « اي   فرموده   (ص) كـه پيـامبر اكرم طوري خورد؛ بـه چشـ اسـ

ان  ته  انسـ من روبه ها! تمايل نداشـ يد كه با دشـ لامت  باشـ لح و سـ ويد. از خداوند عافيت و صـ رو شـ

كنيد و بدانيد كه جنگ، زيرِ بخواهيد؛ امّا در صـورت جنگ با دشـمن، صـبر و پايداري پيشـه  

  ). ٩٠- ٩٢:  ١٣٨٢اية شمشيرهاست» (حسيني،  س 

شـود كه در مي   دهد كه در اسـلام جنگ فقط يك ضـرورت تلقيّ مي   اين روايت نشـان 

ورت بروز، چاره  نديدهصـ اس پسـ ت امّا خونريزي و قتال، از اسـ  اي جز پايداري و پايمردي نيسـ

شـود. همان حضـرت  مي نبوده اسـت؛ لذا با عنايت به فراز پاياني روايت، فراز اول آن نيز تبيين  

دارم كه شــما را  در روايت ديگري خطاب به جنگجويان مســلمان فرمود: «من بيشــتر دوســت 

اي كودك و زن كه  اند، نه با عده هنگام بازگشــت، همراه با مردمي ببينم كه به اســلام گرويده 

 ).  ٩٠ ـ٩٢ايد» (همان: دران و شوهرانشان را كشته پ 

ــلح و  ــت كه بر ص ــلام اس ــده، تنها بخش اندكي از متون ديني اس آيات و روايات يادش

ــالمـت  ــان زنـدگي مسـ ــلمـانـان بـا ديگران تـأكيـدكرده آميز انسـ انـد وگويـاي اين  هـا و از جملـه مسـ

و تعامل سازنده با پيروان ساير اديان  اند كه پايه و اساس اسلام مبتني بر صلح و آرامش حقيقت 

  آسماني و غير آنهاست. 

  ها : خلاصه شبهات چهارگانه مستشرقان و  پاسخ اجمالي به آن٣جدول شماره
 هاپاسخ اجمالي به شبهه  شبهات

تنافي و تضاد ميان آيات 

مرتبط با جهاد از حيث 

 اطلاق و تقييد

احكامي مخصـوص به خود بوده كه خداوند متعال  هركدام از اين دسـته آيات ناظر به  

  است. فرموده  اي تشريع هركدام را براي موضوع خاصي و به تناسب شرايط ويژه 

ــرت محمّد  -  ــته (ص) دوران حيات حض ــرايط و مراحل  مختلفي داش كه هر مرحله،   ، ش

 است. مقتضي شرايط خاصي بوده  

دســت حضــرت  دانســتن آن به   داخته نگاه بشــري مســتشــرقان به قرآن و ســاخته و پر  - 

 است.   ، موجب طرح شبهه براي آنان شده (ص) محمّد 
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 هاپاسخ اجمالي به شبهه  شبهات

هاي اوليه اسلام در پيروزي 

سايه شمشيرها نه از ماهيت 

 اسلام و اقبال مردم

  هاي درخشان و گسترش سريع اسلام، عوامل زير است: ترين علل پيروزي مهم 

  اسلام؛ بيني وايدئولوژي عُقلائي جهان  - 

اســتقبال مردم از عناصــر جذاب در درون فرهنگ و معارف اســلام مانند: عدالت،   - 

  مساوات، اخلاق فاضله و... ؛ 

 عدم اجبار و اكراه در پذيرش اسلام.    - 

علاقه اعراب به 

كشورگشايي و دستيابي به 

غنايم، عامل اصلي 

 هاي اوليه اسلامپيروزي 

ــيرة زندگي پيامبر اكرم   -  كننده مادي و دنيايي مشــركان در  در رد پيشــنهادهاي خيره   (ص) س

ت  يار   صـورت دسـ لام و گذران زندگي آن حضـرت به شـكل بسـ يدن از دعوت به اسـ كشـ

اده  يوة سـ اده و تغيير نكردن همين شـ لام در سـال سـ تي در اوج قدرت و عظمت اسـ هاي  زيسـ

و غيرمادي در جهاد   شـــان، گواه روشـــني بر اهداف مقـدس غيردنيـايي پاياني عمر شـــريف 

  است. اسلامي 

ت كه هدف از جهاد، دفاع از ارزش  -  هاي مقدس فهم دقيق آيات قرآن، گواه آن اسـ

ــت؛ چنانكه كلمة «جهاد»،  ــير الهي اس بار (با كلمة    ٢٠بار و كلمة «قتال»    ١١و راه و مس

 است. االله) در قرآن كريم  ذكر شده  في سبيل  

يت حقيقي اهداف جهاد اسـلامي سـازگار نيسـت و با اهداف  بنابراين، اين شـبهه با ماه 

ــرزمين جاه  ــتيابي به س ــايي، دس ــورگش ــب غنيمت، كش هاي  طلبانه و دنيايي مانند: كس

 ندارد.  گونه همخواني  سرسبز دنيا و... هيچ 

حكم جهاد در اسلام، اعلان 

 دنيا  جنگ دائمي به همه 

  اسلام ماية صلح و امنيت است نه سبب خطر و ناآرامي در جهان؛  - 

گاه مســلمانان را به صــلح دعوت اگر محور اصــلي قرآن مبتني بر جنگ بود، هيچ  - 

خورد مي  چشـم توجهي در اين زمينه به هاي قابل نمونه   (ص) كرد و نيز در سـنّت پيامبر نمي 

كه مسـلمانان را به صـلح و دوسـتي و پرهيز از جنگ تا سـرحد امكان سـفارش و دسـتور  

 است. فرموده  

  . آراي خاورشناسان منصف پيرامون آيات ناظر بر حكم جهاد در قرآن٣-٢
در مقابلِ آن دسـته از مسـتشـرقان كه در موضـع سـتيز يا تجاهل و يا ناآگاهانه، حقيقت جهاد  

ت  لامي را نادرسـ ان، موضـعي منصـفانه  كرده  به جهانيان معرفي   اسـ ناسـ اند، برخي ديگر از خاورشـ

ــلام و آيات قرآني ناظر بر جهاد را آن  ــت، معرفي و  اتخّاذ و احكام جهاد در اس گونه كه حقّ اس

گرفته و اظهاراتشـان  اند، خرده گفته   نموده و بر آن دسـته از مسـتشـرقان كه عليه اسـلام سـخن تبيين  

ــواب را  ــرفت خوانده   دور از منطق و ناص ــلام به ديگر اند و علت پيش ــار اس ــلمانان و انتش هاي مس

ورها، به  لام و برخورد عادلانه و توأم با  كشـ ي از جوهرة ذاتي اسـ ورهاي اروپايي را، ناشـ ويژه كشـ

سـلام هاي مفتوحه و آزادگذاشـتن آنان در انتخاب ا احترام مسـلمانان فاتح نسـبت به مردم سـرزمين 

ــته  يا باقي  ــناس، كه ماندن بر آيين خود دانس اند كه در جدول زير برخي نظرات از ده تن خاورش
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تار حاضـر از آنان به  ناسـان منصـف» نام  نوشـ شـود تا با اعترافات همين  برده، ذكر مي عنوان «خاورشـ

ناب ي اين آيين آسـا پايگي شـبهات مسـتشـرقاني كه پيشـرفت اسـلام و انتشـار برق خاورشـناسـان، بي 

  شود: اند، روشن  كرده  ها را در ساية شمشير مسلمانان معرفي به ديگر سرزمين 

  : آراء مستشرقان منصف پيرامون آيات جهادي قرآن كريم٤جدول شماره 

نام  
 مستشرق 

 ديدگاه

 رژي بلاشر ١

دهندگان اويند.  از ســوي خداســت و فرشــتگان به فرمان خدا ياري  (ص) پيروزي محمدّ 

هايي اســت پرهيزگار و خورَد كه مركّب از انســان ســپاه اســلام از آنرو شــكســت نمي 

يافتن از سـوي خدا را دارند (بلاشـر، هايي كه شـايسـتگي ياري و كمك  شـايسـته، انسـان 

٨٨:  ١٣٧٢ .( 

٢ 

موريس 

 بوكاي

 

  عشق است. اسلام، دينِ   - 

اســـت؛ در در غرب، عبارت «جنگ مقدس» يا جهاد، غلط تفســـير و ترجمه شـــده    - 

االله»، تلاش براي گســـترش اســـلام و دفاع از آن در مقابل حقيقت «الجهاد في ســـبيل 

 متجاوزين است. 

ورّ برخي   -  لام برخلاف تصـ جاذب    - دانند كه آن را دين وحشـت مي  – ماهيّت دين اسـ

ت، منادي صـل  دار عشـق ح و عدالت، برادري و برابري و به تعبير زيباتر، داعيه و گيراسـ

  و محبتّ. 

ــهود و غيرقـابـل  اخلاق   -  ــت؛ انكـار مـاهيـت بي مـداري نيز واقعيـت مشـ ــلام اسـ بـديـل اسـ

  هاست. كه در اسلام، اخلاق، مبنا و محور تمام اصول و فروع در تمام زمينه طوري به 

هاي خداوند و تعميم حقوق فطري بشر در تمام سرزمين جهاد، براي گسترش حقوق    - 

 ).  ١٨٩- ١٩٠:  ١٣٨٧عالَم است (بوكاي، 

٣ 

ادوارد 

 براون

 

اين تصــوّر كه جنگجويان اســلام اقوام و ممالك مفتوحه را در انتخاب يكي از دو راه 

سـاختند، اول قرآن و دوم شـمشـير، صـحيح نيسـت؛ زيرا گبر و ترسـا و يهود مخيّر مي 

ــتند آيين خود را نگاه  اجازه  دارند و فقط مجبور به دادن جزيه بودند و اين ترتيب داش

ــركت در غزوات و دادن خمس و  ــلم خلفـا از شـ كاملاً عادلانه بود؛ زيرا اتبـاع غيرمسـ

 ).  ٢٦٧:  ١، ج  ١٣٦٧براون،  بودند ( بود، معاف    فرض   (ص) زكات كه بر امتّ پيامبر 
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نام  
 مستشرق 

 ديدگاه

٤ 
گوستاو 

 لوبون

شـير هم موجب پيشـرفت قرآن نگشـت، زيرا رسـم اعراب اين بود كه هركجا را فتح  زورِ شـم 

ــيحي از دين خود  كردند، مردم آنجا را در دين خود آزاد مي مي  گذاردند و اينكه مردم مس

  گرويدند و زبان عرب را بر زبان مادري خود انتخاب داشـتند و به دين اسـلام مي دسـت برمي 

ديدند، ماننـدش را  هاي فاتح مي بدان جهـت بود كه عدل و دادي كه از آن عرب كردند،  مي 

بودند و براي آن سـادگي و سـهولتي بود كه در دين اسـلام  در زمامداران پيشـين خود نديده  

 ). ١٤٥:  ١٣٨٧كردند و نظيرش را در كيش قبلي سراغ نداشتند (لوبون،  مي مشاهده  

٥ 
توماس 

 كارلايل 

آيين خود را به    (ص) گويند: محمدّ اسـلام مى  مسـيحيان در مقام طعن و ايراد بر بعضـى از 

در خطا  شــمشــير و نوك نيزه نشــر داد: گويندگان اين حرف چقدر از حقيقت دور و 

از غلاف    جزیرةالعرب اي كه اين شمشير را در   هستند؛ زيرا بايد نيك تدبّركنند آن قوهّ 

ــپـانيـا و كنگره طـاق قلـّه كوه كرده و برق آن را در  بيرون   ــه و اسـ مـداين تـا   هـاي فرانسـ

ــت فاتحين بزرگ ظاهر و  ــر در دس كرد، كدام قوهّ نمايان  ســمرقند و روي اهرام مص

  بود.   (ص) شك همان قوهّ، آيين محمدّ بود؟ بى 

برخيزيم؛ زيرا رسالتي كــه  آور به مبارزه اكنون وقت آن است كه با ايــن ســخنان شرم 

داد، هــمچــون چراغ نورافكني است كه دوازده قرن صدها ميليــون  امبر انجــام  ايــن پيــ

ــدايت  ــا را ه ــرده انسان هم نوع م ــره ك ــت. محمدّ در ديدگاه من قط ــوهرة اس اي از ج

ــاچيزي  ــر از آن بود كه به خواستة حقير و نـ حقيقت عالم بود. سطح شخصيتي او برتـ

ــد  ــت و مانن ــلطنت و حكوم ــون: س ــد.  چ محمّد ستاره و شهاب نورافشاني   آن بينديش

 ).  ٥٣- ٥٨تا:  كرد (كارلايل، بي بود كه تمام عالم را روشن 

٦ 
جان ديون 

 پارت

كننــد اي اشــخاص راه يافته و كساني كه هنــوز تصــور مي اين توهم كه در ذهن پــاره 

ــير تبليغ شـده  داد، به ديني را كه قرآن تعليم  ــبط وسـيله شـمشـــ اسـت، يك اشـتباه و خــ

  ). ١٢١:  ١٣٨٤است (ديون پورت، العاده  خـارق 

ــد هــيچ ديني مداخله اسلام هيچ  وقت كســي    است و هيچ  نكرده   گــاه در اصــول عقاي

ــد (انگيزاســيون)  اســت و هــيچ نكرده  را به اين جرم مجازات  گاه محكمه تفتيش عقاي

اســت كه عقايد ديني را بر ديگران تحميل وقت نظر نداشــته  نينداخته اســت و هيچ راه 

ــه  ــران عرض ــي دين اسلام را بر ديگ ــتند، ولي هيچ مي   كند. بل ــا زور و داش گاه آن را ب

ــل  ــنف تحمي ــود: « كردند؛ زيرا كه قرآن دستور داده نمي عُ ینِ لا إِکْرَاهَ فیِ ب » (همان:  الدِّ

١١٨  .( 
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نام  
 مستشرق 

 ديدگاه

٧ 
ادوارد 

 سعيد 

ــر عرب  ــا و ترك اگ ــي را ه ــان روش ــوام اسلامي نسبت به مسيحيان هم ــاير اق ــا و س ه

ــارة قـــرآن داشته مي اتخاذ  اند، شايد از دين مســـيحيت در كردند كـــه اروپائيـــان دربـ

 ).  ٥٥- ٥٦:  ١٣٧١ماند (سـعيد، نمي مشـرق زمين اثري باقي  

٨ 

لورا 

واكسيا 

 واگليري

كنيم، ها (و سـخنان) محمّد يا به فتوحات مسـلمانان صـدر اسـلام توجه  اگر به پيشـگويي 

ديد كه تهمت تحميل اسلام با زور و شمشير تا چه اندازه كذب (و به سهولت خواهيم 

ت. قرآن مي بي  اس) اسـ ینِ إِکْرَاهَ فیِ لا  گويد: :« اسـ و »: در قبول دين اكراهي نيسـت؛ « الدِّ
»: و تو ســـخن حق را از جانب الحق من ربّکم فمن شـــاء فلیؤمن و من شـــاء فلیکفر   قل 

ــت ايمان پروردگارت بيان  ــت كفر بورزد.  كن! هركس خواس بياورد و هركس خواس

ــه بـه   (ص) محمـّد  ــول ملكوتي را هميشـ ــيـار بردبـار بود، كـار مي كـه اين همـه اصـ برد، بسـ

دانســت كه تا چه حد بايد مدارا كند (واگليري،  مخصــوصــاً درباره اديان توحيدي مي 

١٧:  ١٣٣٧  .( 

٩ 
كنت  

 دوگوبينو

تر و  شايد جوي اگر اعتقاد مذهبي را از ضرورت سياسي جدا كنند، هيچ ديانتي تسامح 

ــب بي  ــتعص ــلام وجود ندارد و در واقع همين تس ــبي بود كه در امح و بي تر از اس تعص

قلمرو اسـلام بين اقوام و امم گوناگون تعاون و معاضـدتي را كه لازمة پيشـرفت تمدن  

آميز عناصـر نامتجانس را ممكن  وجود آورد و همزيسـتي مسـالمت   اسـلامي اسـت، به 

كرد، مي  ســاخت. اما آنچه اســتفاده از اين همزيســتي را در زمينة علم و فرهنگ فراهم 

لام بود در اهميّت و ارزش علا  أ آن، تأكيد و توصـيه اسـ لمين بود به علم كه منشـ قة مسـ

 ). ٢٥:  ١٣٥٢كوب،  علم  (دوگوبينو، به نقل از زرين 

١٠ 
مونگمري 

 وات

دانم بلكه آنان را نمايندگان  من مسـلمانان را رقيباني كه سـرزده وارد اروپا شـدند، نمي 

شـــان بر خاطر اعتبار و منزلت دانم كه به دســـتاوردهاي بزرگ مي يك تمدنّ بزرگ با 

يافت  هاي مجاور نيز جريان شـدند و منافعشـان به سـرزمين بخش وسـيعي از زمين مسـلط  

 ).  ١٦:  ١٣٩٠(وات، 

  نتيجه
طور  اند كه به كرده  اي از خاورشـناسـان، شـبهاتي دربارة احكام جهاد در قرآن مطرح دسـته 

خاص، چهار شـبهة «تنافي و تضـاد ميان آيات مرتبط با جهاد از حيث اطلاق و تقييد»، «پيروزي 

اســلام در ســاية شــمشــير»، «علاقة اعراب به كشــورگشــايي و دســتيابي به غنايم، عامل اصــلي  

دنيا» كه از سوي  هاي اوليه اسلام» و «حكم جهاد در اسلام، اعلان جنگ دائمي به همه پيروزي 
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شــده، در اين تحقيق، مطالعه و مورد نقد واقع گرديد. برونداد ســخنان  اســان مطرح خاورشــن 

دانشمندان اسلامي و خاورشناسان منصف غربي، تأكيدي بر اين حقيقت است كه  قرآن كريم 

، كلامي وحياني و الهي اســت كه از جانب خداوند (ص) عنوان بزرگترين معجزة پيامبر اســلام به 

ارة توحيد و معاد و ايمان و عمل صـالح اسـت و در اين راسـتا قوانين و  شـامل رهنمودهايي درب 

احكامي متناســب با فطرت انســان و با لحاظ حكمت و مصــلحت بشــري وضــع نموده اســت؛  

ــمين  د بوده و تضـ دار توحيـ بر مـ ه مبتني  ا و آخرت انســـان و  قوانيني كـ ادت دنيـ ــعـ سـ دة  كننـ

ها و سـاير موجودات  ودش، ديگر انسـان كنندة وظايف او در برابر خداوند هسـتي، خ مشـخص 

  جهان است و حكم جهاد نيز از اين قواعد كلي خارج نيست. 

اسـلام و مسـلمانان  احكام تشـريعي قرآن پيرامون «جنگ و جهاد»، احكامي حكيمانه اسـت. 

ــرزمين و يـا ملتّي نبوده و جنـگ را فقط بـه  ــدد تعـدّي و تجـاوز بـه هيچ سـ عنوان يـك  هرگز درصـ

ــطرار و   فقط در مقام دفاع از خود در برابر دشــمن متجاوز يا براي نجات مردمي ســتمديده، اض

كشي، آزار و  طلبي، آدم رحمي، ايجاد وحشت، ترور، جنگ دانند. هرگونه خشونت، بي جايز مي 

آسـيب و مزاحمت براي ديگران، از هر امّت و آيين و مذهبي كه باشـند، در دين اسـلام جايگاهي  

لام، محكوم و از امور منهيٌندارد و از دي  گردد. بر اين اسـاس، تمامي  عنه اسـلام تلقي مي دگاه اسـ

هايي كه به نام اســـلام و يا تحت بيرق اســـلام و شـــعارهاي اســـلامي و با هر نامي از قبيل:  گروه 

ت، گروه  ابيـ ــلفيون، وهـ ده، داعش، سـ اعـ ــرزميني، اعم از القـ اي تكفيري ديگر و...، در هر سـ هـ

شــوند،  اســلامي و غيراســلامي و با هر شــعاري، مرتكب جنايت عليه بشــريت مي   هاي ســرزمين 

گراي اسـلام ندارند و همة آنها از طلب و رحمت گونه ارتباط حقيقي با اسـلام و مباني صـلح هيچ 

شــوند كه بايد در دنيا و آخرت در  مي   نظر اســلام، اهل بغي و ســتم بوده و محارب محســوب 

   شده و به عقوبت اعمال خود برسند.   كمه  محكمة عدل الهي محا 
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Critical reading of the non-shiite scholars' view of the 
infallibility of the prophets by adapting to the texts of the 

holy quran 

Mohammad Hadi Forghani 1 
Mohammad Abbaszadeh Jahromi 2 

Abstract 
The Holy Qur'an, in addition to several verses, speaks of the 

immunity of the Prophets (peace be upon them) and especially the Holy 
Prophet of Islam (peace be upon him), of committing sins, mistakes, slips 
and forgetfulness, and commands absolute obedience to them; The same 
obedience that exposes the infallibility of the great prophets (peace be upon 
them) and considers their sacred status free from any immorality and 
impureness. However, from the research on the written heritage of Sunni 
narrators, historians and commentators, we come across narrations about 
the personality, affairs and authorities of the divine prophets (peace be upon 
them) whose content and nature are in clear contradiction with the texts of 
the Holy Quran. This hadiths, which attribute ridiculous and indecent 
accusations to the holy site of those Imams, unfortunately, is also 
documented by Sunni theological views and beliefs, thus have changed 
their attitudes and beliefs towards the various dimensions of the personality 
and characteristics of the Prophets, including the dear Prophet of Islam 
(peace be upon him and his family). The idea of non-Shiite scholars about 
the infallibility of the prophets (peace be upon them) is also among the 
feathers who have been no exception to this issue; Accordingly, the author 
in this article, considering the importance of the issue of infallibility of the 
prophets and explaining the truth and its scope, while applying the views 
and opinions of followers of different Sunni sects about the infallibility of 
the prophets in general and the infallibility of the Holy Prophet of Islam and 
his pure progeny which has specifically criticized the texts of the Holy 
Quran. 

Keywords: Immunity from Sin, Infallibility of the Prophets, Infallibility of the Holy 
Prophet, Infallibility in the Qur'an, Evidence of Infallibility, Sunnis.  
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با تطبيق بر   عليهم السلامخوانشِ انتقادي انگارة عالمان غيرشيعي از عصمت انبيا 
 نصوص قرآن كريم 

  ١محمّدهادی فرقانی
  ٢زادۀ جهرمی محمّد عباس

  چكيده
ول  لام و بويژه رسـ من آيات متعددي، از مصـونيّت انبيا عليهم السـ قرآن كريم ضـ

گرامي اسـلام صـلي االله عليه و آله، از ارتكاب معاصـي، خطا، لغزش و نسـيان سـخن گفته  

و به اطاعت مطلق از ايشان، امر نموده است؛ همان اطاعتي كه با قيد اطلاقش از عصمت  

برداشـته و سـاحت مقدسـشان را منزه از هر گونه رجس و  انبياي عظام عليهم السـلام، پرده 

ــيري  پليدي مي  ــتاري در ميراث مكتوب روايي، تاريخي و تفسـ داند. با اين حال از جسـ

اهل ســنّت، به رواياتي پيرامون شــخصــيّت، شــئون و مقامات انبياي الهي عليهم الســلام  

ص قرآن كريم دارد. خوريم كه محتوا و ماهيتشـان، تضـاد و تناقضـي آشـكار با نصـو برمي 

ــرات عليهم   ــاحـت مقـدس آن حضـ ــخيف و نـاروايي را بـه سـ اين اخبـار كـه اتهـامـات سـ

نّت نيز قرار گرفته السـلام، منتسـب مي  تند آراء و عقائد كلامي اهل سـ فانه مسـ كنند، متأسـ

و نگرش و باور ايشـان را نسـبت به ابعاد مختلف شـخصـيّت و مقامات انبيا عليهم السـلام و  

ول گرامي اسـلام صـلي االله عليه و آله، تا حد زيادي تغيير داده اسـت. انگارة از جمله رس ـ

عالمان غير شـيعي در باب عصـمت انبيا عليهم السـلام نيز در شـمار مقاماتي اسـت كه از  

تار با عنايت به اهميّت   اس نگارنده در اين نوشـ ت؛ بر اين اسـ تثني نبوده اسـ أله مسـ اين مسـ

م و تبيين حقيقت و گســتره آن، ضــمن تطبيق آراء و  مســأله عصــمت انبيا عليهم الســلا 

نظريات پيروان مذاهب مختلف اهل سنّت پيرامون عصمت انبيا عليهم السلام به صورت  

كلُي و عصـمت رسـول گرامي اسـلام صـلي االله عليه و آله به صـورت ويژه بر نصـوص  

  قرآن كريم، به نقد و بررسي آنها پرداخته است.  

مصـــونيّت از گناه، عصـــمت انبيا، عصـــمت پيامبر اكرم، عصـــمت در قرآن، ادله  هاي كليدي: واژه 

    عصمت، اهل سنّت. 
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  . مقدمه١
ــمت انبياي الهي عليهم الســلام به معناي مصــونيّت آنان از ارتكاب اقســام   مســأله عص

تن قدرت و اختيار بر انجام و ترك آنها، گرفته تا مصـونيتّ ا معاصـي، علي  ز ارتكاب  رغم داشـ

تباه و حتي ابتلا به نسـيان، را مي  توان به عنوان يكي از مهمترين و در عين حال چالش  خطا و اشـ

الت در ميان علماي اسـلامي دانسـت؛ چه اينكه   ائل مطرح در بحث نبوت و رسـ برانگيزترين مسـ

  پيروان اماميه با اســتناد به نصــوص مقدس خويش اعم از محكمات قرآن كريم و روايات اهل

ــان، از  ــاير مقامات ايشـ بيت عليهم الســـلام معتقدند، عصـــمت انبيا عليهم الســـلام در كنار سـ

ترين مقامات انبيا عليهم السلام به شمار رفته و خدشه در اصل آن، اساس نبوت نبي را ضروري 

نمايد. در مقابل، نگرش و انگاره عالمان غيرشـيعي از مسـأله عصـمت انبيا عليهم  دار مي خدشـه 

ــلام  اره   السـ ه پـ ــتنـاد بـ ا اسـ ــت بلكـه اين گروه بـ ه تنهـا يـك نگرش حـداقلي اسـ ار و  نـ اي از اخبـ

هاي سـاختگي و ضـعيفِ منقول در متون و منابع خود، اتهامات سـخيف و ناروايي را به گزارش 

ســاحت مقدس انبياي عظام عليهم الســلام نســبت داده كه پذيرش آنها شــأن و مقام انبيا عليهم  

رحد ا  لام را تا سـ ان السـ مت كه از عدالت  نسـ هاي عاديِ عامي تنزل داده و آنها را نه تنها از عصـ

  نمايند. نيز ساقط مي 

ها و ها، انديشــه آوردگاه اين دو ديدگاه در مســأله عصــمت انبيا عليهم الســلام، نظريه 

اخته اسـت و راهي   باورهاي متقابل و گاه متضـادي را رقم زده كه جمع ميان آنها را ناممكن سـ

بر قرآن كريم جهت تشــخيص صــحيح از ســقيم آنها را بر جويندگان حقيقت امر   جز عرضــه 

  باقي نگذاشته است. 

در اين نوشـتار جهت روشـن شـدن حقيقت عصـمت انبيا عليهم السـلام و بويژه پيامبر اعظم  

صلي االله عليه و آله، پس از بيان ديدگاه پيروان مذاهب مختلف اهل سنّت در اين خصوص، به 

  پردازيم. آنها با تطبيق بر نصوص قرآن كريم مي   نقد و بررسي 

  . پيشينة پژوهش  ١-١
ألة عصـمت پيامبران عليهم السـلام از جمله مباحث مهمي اسـت كه ماهيت و گسـتره  مسـ

آثار رو از گذشته تا كنون اسلامي بوده است. از اين  آن از ديرباز مورد اختلاف پيروان مذاهب 

كلمان و مفســران فريقين به رشــته تحرير درآمده و آراء و  متعددي پيرامون اين مســأله توســط مت 
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نظريات مختلفي نيز در اين خصــوص مطرح شــده اســت. در برخي از اين آثار، ضــمن تبيين واژة 

تره و قلمرو آن نيز پرداخته   اره به آراي مختلف، به بررسـي گسـ «عصـمت» در لغت و اصـطلاح و اشـ

ت. از قديمي  ده اسـ مة الأنبیاء خصـوص، كتاب « ترين كتب موجود در اين  شـ يد  عصـ » اثر مرحوم سـ

ق) است. او كتاب خويش را به دو بخش تقسيم نموده است؛ بخش اول آن    ٣٥٥ــــ    ٤٣٦مرتضي ( 

را به مباحثي پيرامون عصـمت انبيا و بخش دوم آن را به مباحثي پيرامون عصـمت ائمه عليهم السـلام  

نيز اشـاره و آنها را توجيه نموده اسـت. در  اختصـاص داده و به تناسـب به برخي آيات منافي عصـمت 

ــألـه پرداختـه و جهـت ارائـه ديـدگـاه  ه اين مسـ هـاي خود و نقـد آراي قرون بعـد، علمـاي ديگر نيز بـ

ــتـه  هـايي تـأليف نموده مخـالفين، كتـاب  ــت از: «تنزيـه الأنبيـا» نوشـ انـد كـه مهمترين آنهـا عبـارت اسـ

افعي (متوفي   فيه الأغبياء» تأليف جلال )، «تنزيه الأنب ٦٠٦فخرالدين رازي شـ يوطي  ياء عن تسـ الدين سـ

ــافعي (متوفي   ــطفي المختار عمّا يثبت من الأخبار و الآثار» تأليف احمد وفائي ٩١١ش )، «تنزيه المص

)، «التنبيه بالعلوم من البرهان علي تنزيه المعصوم عن السهو و النسيان» يا «التنبيه بالتنزيه»،  ١٠٨٦(متوفي  

ق) از علماي بزرگ شــيعه و «تنزيه الأنبياء و تأويل ١١٠٤ن حرّ عاملي (متوفي تأليف محمّد بن حس ــ

ــيعـه (متوفي   ــترآبـادي شـ اقر اسـ مـا يظهر منـه خلافـه و الرد علي من يزعمُُ تخَطـِأتهم» تـأليف محمـّدبـ

:  ٢١و ج   ٢٠٥: ١٤و ج   ٤٥٦:  ٤ق، ج ١٤٠٣ق) بـه زبـان فـارســـي (ر.ك: آقـا بزرگ تهراني،  ١٠٤١

  ). ٢٢٣:  ٢٦ج  و  ١٤٧:  ٢٤و ج    ١٨٣

در دوران معاصــر نيز آثار متعددي پيرامون مســأله عصــمت انبيا عليهم الســلام در قالب  

اند.  اي به اين بحث پرداخته هاي علمي نگاشـته شـده كه هر يك از زاويه كتب، مقالات و رسـاله 

اص دارند  ورت كلي و قلمرو آن اختصـ مت انبيا به صـ و برخي   ١برخي از اين آثار به بحث عصـ

 
توان به دو کتاب «عصمت انبیا و رسولان»، تألیف سیدمرتضی عسکری و «نور عصمت  . به عنوان نمونه از میان کتب می ١

توان از مقالات متعددی در این زمینه نام برد؛ از  بر سیمای نبوت» نوشته جعفر انواری اشاره نمود و از میان مقالات نیز می
)، ١٣٩٨سعیده غروی و صدیقه اسلامی (الله معرفت»، نوشتۀ سیدهه تفسیری آیتجمله: «عصمت انبیا و مراتب آن از نظرگا

علی اکبری،  رضا  از  نصیرالدین طوسی»  خواجه  دیدگاه  از  انبیا  عصمت  محمّدصادق  «گسترۀ  محمّدی،  ناصر  اژدر،  رضا 
(واحدی علی پریمی  و  اعدادی١٣٩٣فرد  از مرتضی  انبیاء»  ()، «عصمت  و عدم  )، «گسترۀ ع١٣٩٠خراسانی  انبیاء  صمت 

الهدی ( از مالک عبدیان کردکندی و سیدعلی علم  از دیدگاه شیخ مفید»  آنها  با علم  )، «قبض و بسط  ١٣٩٨تعارض آن 
)، «آراء متکلمان و آیات مورد استفادۀ ایشان در اثبات عصمت  ١٣٩٥عصمت انبیاء» نوشتۀ عباس همامی و سعید فقیه ایمانی (

) مصطفوی  زهرا  از  و  ١٣٨٢انبیاء»  راغبی  محمّدعلی  از  طبرسی»  علامه  تفسیری  اندیشه  در  عصمت  مسأله  «بازکاوی   ،(
 ).  ١٣٧٦) و «عصمت انبیاء در قرآن» از سیدمحمّدعلی دیباجی (١٣٩٧محمّدتقی موسوی کراماتی (
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ــلي االله عليـه و آلـه پرداختـه دي  ــول خـدا صـ ــمـت رسـ و برخي نيز در   ١گر بـه بحـث پيرامون عصـ

ده  ته شـ وص عصـمت ائمه عليهم السـلام نگاشـ برخي اين بحث را از منظر آيات قرآن  ٢اند. خصـ

كريم بررســـي كرده و برخي نيز به تطبيق آراء و نظريات علماي فريقين يا پاســـخ به شـــبهات  

  ٣اند. ه مرتبط با عصمت پرداخت 

اي كه در مســأله عصــمت انبيا عليهم الســلام در ميان حال با توجه به اختلافات گســترده 

تار حاضـر انديشـه  ها و نظريات موجود در اين  پيروان مذاهب مختلف اسـلامي وجود دارد، نوشـ

بهات مرتبط، به خوانش   مسـأله را بر آيات قرآن كريم تطبيق نموده و ضـمن پاسـخ به برخي شـ

ســنتّ در حوزة عصــمت انبيا و  هاي پيروان فرق و مذاهب فقهي و كلامي اهل ديدگاه انتقادي  

  قلمرو آن پرداخته و صحت و سقم آنها را مورد بررسي قرار داده است.   

  . انگاره عالمان غيرشيعي از عصمت انبيا عليهم السلام ٢
توب اهل  هاي بســياري در ميراث روايي مك همانگونه كه اشــاره شــد، اخبار و گزارش 

سـنتّ نقل شده كه به بيان احوال و سرگذشت برخي انبياي الهي عليهم السلام پرداخته و ضمن 

اند. هايي موهن، اتهامات ناروايي را به سـاحت مقدس انبيا عليهم السـلام نسـبت داده بيان داسـتان 

ــر اين ا  ه جعـل، نقـل و نشـ ا اهـدافي خـاص بـ ار بـ اقلان اين اخبـ ار  گويي جـاعلان، راويـان و نـ خبـ

اند. مقام عصـمت انبيا عليهم السـلام  كرده پرداخته و تنقيص مقام انبيا عليهم السـلام را دنبال مي 

تباه   يان و اشـ يا مصـونيّت آنان از ارتكاب محرمات الهي، افعال خلاف مروت و عرف، خطا، نسـ

 
ل سنّت» از پوران  . مانند مقالات: «محدودۀ عصمت پیامبر اکرم در سورۀ اسراء از منظر آیات و روایات (معتبر) شیعه و اه ١

)، «بررسی دلایل عصمت پیامبر و ١٣٨٦)، «عصمت پیامبر و سورۀ عبس» از محمّدحسن صرام مفروز (١٣٩٦پور (محمدی
)، «بررسی عصمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از دیدگاه ١٣٨٦نژاد (امامان از سهو و خطا و نسیان» از محمّد اصغری

) و «نقد شبهات پیرامون عصمت پیامبراکرم (صلی  ١٣٩٥» از محمّدرضا آرام و اکرم معصومی (علامه طباطبایی و فخر رازی
  ). ١٣٨٥الله علیه و آله) در قرآن» از مددعلی ملاح ( 

  . مانند کتاب «عصمت از منظر فریقین» اثر آیت الله سید علی حسینی میلانی.  ٢
)،  ١٣٨٩اف (الدین رحیمشیخ طوسی و فخرالدین رازی»، از افضل. مانند مقالات: «بررسی مسأله عصمت انبیا از دیدگاه  ٣

الحدید و سید حیدر آملی» نوشتۀ علیرضا عبدالرحیمی،  ابی«بررسی تطبیقی عصمت انبیا در اندیشه عضدالدین ایجی، ابن
علی پریمی    رضا پارسا و)، «گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی» از علی١٣٩٩مهدی دهباشی و سیدحسین واعظی (

کید بر سورۀ یوسف علیه السلام» از حسین رضایی، زهرا رضایی و فاطمه  ١٣٩٤( )، «بررسی عصمت انبیاء از نگاه فریقین با تأ
  ).  ١٣٨٣) و «اشاعره و نظریۀ عصمت انبیاء» از رضا الهامی (١٣٩٧شفیعی (
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هاي مذكور به صـورت مسـتقيم  در رأس مهمترين مقاماتي اسـت كه در غالب اخبار و گزارش 

غيرمســتقيم مورد هجمه قرار گرفته و نگرش عالمان غيرشــيعي به شــخصــيتّ و مقامات انبيا    و 

ت.  مت تنزل داده اسـ وص عصـ لام را به كُلي تغيير و به يك نگرش حداقلي در خصـ عليهم السـ

شـاهد اينكه ابن تيميه حراني سـلفي، دربارة عقيده اهل سـنّت پيرامون عصـمت انبيا عليهم السـلام  

ــد: «ا مي  ــياري از نويس ــخن كه انبيا تنها از گناهان كبيره و نه صــغيره، معصــومند، قول بس ين س

علماي اســـلام و بلكه همه طوايف اســـت. بلكه اين قول بســـياري از متكلمان اســـت؛ چنانكه  

ابوالحسـن آمدي آن را قول اشـعريان دانسـته. اين عقيده همچنين قول اكثر مفسـران و محدثان و  

يان و بزرگان سـلف، صـحابه و تابعين ايشـان نيز در اين خصـوص نقل فقها اسـت وآنچه از پيشـوا 

 ). ٣١٩:  ٤ق، ج    ١٤١٦شده، موافق با اين عقيده است» (ابن تيميه،  

ايـه در ادامـه بـه بيـان كلمـات و ديـدگـاه  ــنـّت،  هـاي كلامي پـ گـذاران مـذاهـب اربعـه اهـل سـ

  پردازيم. عليهم السلام مي   پيروان ايشان و برخي ديگر از بزرگان اين فرقه دربارة عصمت انبيا 

  ها و ماترديان. حنفي١-٢

تاري در به پيروان نعمان بن ثابت، معروف به ابوحنيفه، در فقه، حنفي گفته مي  شـود. جُسـ

كلمات ابوحنيفه حاكي از آن اسـت كه وي برخلاف بسـياري از بزرگان اهل سـنتّ، معتقد به 

ام گناه اسـت. در اين باره  ار قلمرو عصـمت و مصـونيّت انبيا عليهم السـلام از ارتكاب اقسـ انحصـ

ها،  گويد: «پيامبران از تمام گناهان كبيره و صغيره  و كفر و زشتينقل شده كه مي از وي چنين  

:  ١٤٢٨ها و خطاهايي از آنها ســر زده اســت» (قاري،  مصــون و معصــوم هســتند، اگر چه لغزش 

ها و  ). اين كلام، گرفتاري ابوحنيفه در گرداب ترديد و دوگانگي قبول يا رد گزارش ٩٩-١٠٤

نبيا عليهم السـلام و عدم قدرت وي بر توجيه و تأويل برخي آيات مشـعر  روايات نافي عصـمت ا 

ــان مي  دهد. اگر چه وي با قاطعيت، انبيا عليهم  به صــدور عصــيان از انبيا عليهم الســلام را نش

ها و خطاها را السـلام را مصـون از ارتكاب اقسـام معاصـي دانسـته اما جواز ارتكاب برخي لغزش 

دهد در انديشـه او لغزش و خطا  سـلام پذيرفته اسـت كه اين مسـأله نشـان مي نيز براي انبيا عليهم ال 

 غير از گناه و معصيت است.  

كلام ديگر وي در بيان حدود عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله نيز تاييدي بر اين  

گويد: برداشــت اســت؛ چراكه او تنها به عصــمت آن حضــرت از معاصــي اشــاره كرده و مي 
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ــغيره يا كبيره هرگز لحظـه «پيـامبراكرم،   ــرك نورزيد و هرگز گنـاه صـ اي مرتكب  اي به خدا شـ

  ).  ١٠٥ - ١٠٨نشد» (همان: 

ت كه اكثر حنفي  ته از ابوحنيفه، بايد دانسـ ها به لحاظ اعتقادي، ماتريدي يعني پيرو گذشـ

ابومنصـور، محمدّ بن محمود ماتريدي هسـتند كه خود در فقه و فروع و اعتقادات و اصـول تابع 

). او نظـام كلامي خويش را بر پـايـه تعـاليم ابوحنيفـه بنيـان نهـاد و  ٤٩: ١٣٧٣بوحنيفـه بود (حلبي،  ا 

).  ٣٢٩: ١٣٦١بـه همين جهـت بعـدهـا آيين خود را همـان آيين ابوحنيفـه معرفي كرد (مـادلونـگ،  

وي علاوه بر معجزه كه به عقيده او معيار بيروني شــناخت نبي اســت، دارا بودن اخلاق نيكو و  

ات حسـنه را از جمله معيارهاي دروني يك شـخص در پذيرش ادعاي نبوت او برشـمرده صـف 

ــت (جلالي،   ــرايط ديگري همچون    ١٣٠و   ٦٥:  ١٣٨٦اسـ به بعد). برخي ديگر از ماتريديان، شـ

ــوم بودن را نيز براي مـدعي نبوت بيـان  مرد بودن، كـامـل  ان خويش بودن و معصـ ترين فرد زمـ

     ). ٩٥:  ١٩٦٤اند (صابوني،  كرده 

تاري در كلمات ماتريديان نشـان مي  رفاً جسـ دهد كه از منظر آنان، قلمرو عصـمت انبيا صـ

گردد؛ به در عصـــمت از كفر و ارتكاب عمدي كبائر آن هم پس از دوران نبوت، محدود مي 

عنوان نمونه سعدالدين عمر تفتازاني كه به باور برخي در احكام، حنفي مذهب و در اعتقادات،  

ــت (لكنوي، بي پيرو ماتريدي  ــفي اس ــلك با نس ــيه  ١٣٤ــــــ   ١٣٦تا:  و هم مس ؛ به نقل از حاش

ــرح خود بر كتـاب  ٢٣١:  ١تـا، ج ؛ نيز ر.ك: فؤاد، بي ١٣٥طحطـاوي بر «الـدر المختـار»:   ). در شـ

»، گسـترة عصـمت انبيا عليهم السـلام را محدود به مصـونيّت از كفر و ارتكاب  العقائد النسـفيه « 

ــتـه و مي عمـدي كبـائر آن هم پس از ر  ــيـدن نبي بـه مقـام نبوت، دانسـ گويـد: «بـه اجمـاع علمـا، سـ

ــت و نيز در تبليغ   ــارع اسـ پيـامبران از ارتكـاب عمـدي كـذب بويژه در آنچـه كـه متعلق بـه امر شـ

احكام و ارشــاد امت معصــومند؛ اكثر علما، انبيا عليهم الســلام را از ارتكاب ســهوي كذب نيز 

ــوم دانســته  ــده و به اجماع علما، اند، اما در مورد ارتك معص اب ســاير گناهان تفصــيل داده ش

ــومنـد. همچنين نزد جمهور علمـا، انبيـا  عليهم   پيـامبران پيش از وحي و پس از آن از كفر معصـ

باشــند. امّا انجام گناه كبيره به صــورت ســهوي و  الســلام از گناهان كبيره عمدي معصــوم مي 

ــته  ــمن ا ناخودآگاه را اكثر علما جايز دانسـ ــغيره نيز جايز اند. ضـ ينكه انجام عمدي گناهان صـ
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اسـت. اما پيش از وحي دليلي بر امتناع صـدور گناهان كبيره از انبيا  عليهم السـلام وجود ندارد»  

  ).  ١٢٧:  ٢٠٠٠(تفتازاني،  

  ها و اشاعره. مالكي٢-٢
اند كه او از مالك بن انس، پيشـوا و فقيه مذهب مالكي اسـت. در شـرح حال وي آورده 

ــت (المبرد النحوي،  خو  جملـه  ــين حـديـث بوده اسـ ؛ خطيـب  ١٧٨:  ٢ق، ج   ١٤٠٧ارج و مـدلسـ

). بديهي اســـت كه اســـتناد به احاديث ســـاختگي جهت رســـيدن به ١٦٥:  ١تا، ج  بغدادي، بي 

نمايد، نه تنها بعيد به مقاصـد شـخصـي، از طرف كسـي كه خود در اسـناد احاديث، تدليس مي 

توان مالك را از جمله كساني  اهد بود. بر اين اساس، مي رسد بلكه تقريباً قطعي نيز خو نظر نمي 

انبيا عليهم السلام، خود نيز  به حساب آورد كه علاوه بر اعتماد به روايات جعلي موهن در شأن 

ت.   أله عصـمت را بر اين گونه روايات بنا نهاده اسـ مدلس در حديث بوده و عقيده خود در مسـ

  ٢٨٥روايت موقوف (گفتار صـــحابه)،    ٦١٣حديث مرســـل،   ٢٢٢حديث مســـند،   ٦٠٠وجود  

حديثي كه به نقل ســـيوطي از ابن    ٧٠) و ٣١١ق:    ١٤١٦حديث مقطوع (گفتار تابعان) (ابوريّة،  

ا را ترك كرده بود در  ه آنهـ ل كردن بـ ك نيز عمـ الـ مـ اني، خود  اور البـ ه بـ ــي و بـ دلسـ حزم انـ

) و  ١:  ٦، ج  ١٤١٦ية،  ؛ ابور ٨ق:   ١٤٢٣مشــهورترين كتاب حديثي وي به نام «موطأ» (ســيوطي،  

نّت (ذهبي،   ياري از اهل سـ ق،   ١٤١٣؛ همان، ٢٠٣:  ١٨ق، ج    ١٤١٤نيز عدم مقبوليت آن نزد بسـ

)، قول به اعتماد مالك بن انس بر روايات جعلي، ضـعيف، سـخيف و موهن به مقام ٤١٧:  ٣٠ج 

مالك فرصـــتي نمايد؛ تا جايي كه از نگاه برخي محقّقان اگر انبيا عليهم الســـلام را تقويت مي 

ق:   ١٤١٦كرد (ابوريةّ،  يافت، در پي مراجعـه مكرر، همـه روايات كتـابش را حذف مي ديگر مي 

  ).  ٣١٠ـ    ٣١١

از طرفي، اكثر پيروان مذهب فقهي مالكي، در كلام، اشــعري مذهبند و اشــاعره در باب 

عصـمت انبيا عليهم السـلام بر اين باورند كه خطاي پيامبران از روي سـهو و نسيان اشكالي ندارد  

ي،   ر الطرابلسـ ت (الجسـ ).  ٥٢ق:   ١٣٥١و پيش از نبوت، ارتكاب گناه كبيره نيز از آنان جايز اسـ

ب «الحصـون الحميدية» ضـمن تصـريح به لزوم وجود عصـمت در انبيا عليهم السـلام  صـاحب كتا 

ــي و منهيـات الهي و رذايـل اخلاقي چون:   ــان از معـاصـ بـه معنـاي طهـارت ظـاهري و بـاطني ايشـ

حسد، كبر، كذب و امثال اينها، معتقد است در مواجهه با رواياتي كه توهم ارتكاب معاصي از 
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ان ايجاد مي   انبيا عليهم السـلام و رسـل  نمايند، بايد به تأويل يا توجيه آن روايات روي را در انسـ

ــيـان براي انبيـا  ٤٩آورد (همـان:  ــت كـه وي آن هنگـام كـه بـه بحـث جواز نسـ ). اين در حـالي اسـ

نويسد: «فراموشي در تبليغ و رساندن آن به مردم به خاطر حكمتي از رسد، مي عليهم السلام مي 

 ). ٥٢مّا فراموشي براي پيامبر از جانب شيطان، محال است» (همان:  جانب خداوند جايز است، ا 

بديهي است كه اعتقاد اشاعره به جواز ارتكاب كبيره توسط نبي، پيش از رسيدن به مقام 

يدن به مقام  لام، پس از رسـ وي انبيا عليهم السـ يان از سـ هو و نسـ نبوت و همچنين امكان خطا، سـ

ضـعيف و مجعولي اسـت كه چنين اتهاماتي را به انبياي  نبوت، حاكي از پذيرش همان روايات 

  دهند. الهي عليهم السلام و از جمله به نبي مكرم اسلام نسبت مي 

  ها . شافعي٣-٢
ق)، مؤسس مذهب ديگري در ميان اهل    ١٥٠-   ٢٠٤ابوعبداالله محمّد بن ادريس شافعي ( 

حديث، جهت  انند اهل سـنتّ اسـت كه با نام وي گره خورده اسـت. نقل شـده كه شـافعي نيز م 

گســترش دامنه ســنّت در كنار حجت دانســتن روايات نبوي، اخبار آحاد و مرســل و همچنين  

). روشـن اسـت كه  ٢٦٤:  ١٣٧٧دانسـت (كرمي، اجماع صـحابه را نيز معتبر و داخل در سـنتّ مي 

ــل در قلمرو آن با توجه به گرايش   ــنتّ نبوي تا اين حد و دخول اخبار آحاد و مرس ــعه س توس

ــان از ظ  ــو و اعتماد وي بر صــحابه و روايات ايش اهري شــافعي به رويكرد اهل حديث از يكس

ســوي ديگر، موجبات ورود بســياري از احاديث ضــعيف و مجعول از اين رهگذر را به قلمرو  

نّت نبوي فراهم مي  آورد؛ آن هم احاديثي كه در خلال خود اتهامات سـخيف و موهني را به سـ

لام نس ـ نتّ كه  بت مي انبيا عليهم السـ تاري در روايات موجود در منابع معتبر اهل سـ دهند. از جسـ

توان اين مدعا توسـط هواداران نامدار مذهب شافعي، در ادوار و قرون مختلف نقل شده نيز مي 

ها، در كلام اشــعري مســلك هســتند  را به راحتي به اثبات رســانيد. ضــمن اينكه غالب شــافعي 

ــي   و بر اين    ١عبدالجبار در كلام پيرو مذهب اعتزال هســتند) (برخي بزرگان شــافعي مثل قاض

 
را به ماتریدیه داده است. برخی از پیروان معتزله    . امروزه اثری از پیروان مذهب اعتزال وجود ندارد و این مذهب جای خود  ١

معتقدند هر آنچه باعث نفرت مردم از پیامبران علیهم السلام شود، خواه گناه صغیره باشد یا چیز دیگر، از آنجا که با مصحلت  
نیست و به همین جهت ایشان آیات و روایاتی را که حکایت انبیا علیهم السلام منافات دارد، جایز  از ارتکاب گناه    بعثت 

 
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اعره مطرح   لام در باب اشـ مت انبيا عليهم السـ اس همان باورها و اعتقاداتي را كه دربارة عصـ اسـ

  گردد. نموديم، بر غالب پيروان شافعي نيز منطبق مي 

ــافعي (  ــلم بن حجاج نيشــابوري ش وايات  ق) با اعتماد بر ر   ٢٠٤- ٢٦١به عنوان نمونه، مس

توان  مذكور، بســياري از آنها را در صــحيح خود نقل نموده اســت. وجود چنين رواياتي را مي 

ــيـّت  ــخصـ ــيري، روايي و تـاريخي شـ اء متون تفسـ هـايي چون: فخر رازي، جلال الـدين  در اثنـ

ســيوطي، ابن كثير دمشــقي و ديگر علما و بزرگان شــافعي مذهب نيز مشــاهده نمود. چه اينكه  

يا عليهم السـلام از جمله مسـائلي اسـت كه فخر رازي در اكثر كتب كلامي  مسـأله عصـمت انب 

ــويژه در عصـمة الانبيا و اربعين به آن پرداخته اسـت. وي گسـتر  عصـمت انبيا عليهم    ۀ خود بـــ

ته و بر   يرت دانسـ الت، احكام و فتاوي و افعال و سـ أله اعتقاد، تبليغ و رسـ لام را در چهار مسـ السـ

سلمانان بر عصمت انبيا عليهم السلام در باب اعتقاد، اتفاق نظر دارند و  اين باور است كه همه م 

). بـاور او اين  ٤٥ق:    ١٣٤٢؛ همـان،  ١١٥٩:    ٣ق، ج   ١٣٧٥داننـد (رازي،  آنـان را از كفر مبرا مي 

وي  لام خيانت و تحريف در تبليغ و احكام پروردگار از سـ ت هيچ يك از اعضـاي امت اسـ اسـ

توان بــه دين ند، چه عمدي و چه سهوي؛ چراكــه در اين صورت نمي دان پيامبران را جايز نمي 

لمانان در ٤٥- ٤٦اعتماد كرد (همان:  ت كه مسـ أله احكام و فتاوي هم اين اسـ ). اعتقاد او در مسـ

فتاوي اســت اتفاق نظر دارند، ولي در   ۀ جايز نبودن تعمدِ خطا نســبت بـــــه مســائلي كه دربار 

ــهوي بودن بـا هم اختلاف ديـدگـاه  ــت كـه انبيـا عليهم  ٤٥- ٤٦دارنـد (همـان:  سـ ). نيز معتقـد اسـ

السـلام در زمان نبوتشـان در بيان احكام از هرگونه خطاي عمدي و يا سـهوي معصـومند (همان،  

). انگاره او در مســأله افعال و ســيرت نيز اين اســت كه انبيا عليهم الســلام در دوران ٩٧:  ١٤٠٩

ــبوت از ارتكاب عمدي كبائر و صـغائر معص  ومند. اگرچه امكان صدور سهوي آن اعمال از نــ

ان:   ا ممكن اســـت (همـ اب ). در يـك جمع ٩آنهـ د فخر رازي در بـ ايـ بنـدي كُلي از آراء و عقـ

لام مي  ياري از معاصـي كبيره و صـغيره را عصـمت انبيا عليهم السـ دور بسـ توان گفت كه وي صـ

صمت و مصونيّت ايشان از معاصي از انبيـا عليهم السلام قبـل از بعثتشان ممكن دانسته و لزوم ع 

  داند. را به دوران پس از بعثت ايشان مربوط مي 

 
گویند: مقصود از این گونه ظواهر، ترک اولی است نه  برند و میتوسط انبیا علیهم السلام دارد، توجیه کرده و یا به تأویل می

  ).  ٢٧ـ  ٢٨:  ٢٠٠٠اینکه پیامبران علیهم السلام دروغ گفته و یا مرتکب معصیت شده باشند (ر.ک: تفتازانی، 



  ۴ ی اپی، شماره پ۱۴۰۰سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۱۱۸
 

 

 . حنابله، اهل حديث ٤-٢

س و پيشـواي چهارمين مذهب از مذاهب اربعه اهل    ١٦٤- ٢٤١احمد بن حنبل (  ق) مؤسـ

گرايي، بيشـترين اعتماد را بر اخبار و روايات داشـت. در سـنتّ اسـت. احمد به دليل رويكرد نقل 

اند كه او بيش از هر روش ديگري به روش نقلي علاقه داشـــت و عمر ح حال وي آورده شـــر 

هاي عقلي براي خويش را نيز به ســـماع و نقل گذراند و در مقابل به عقل و اســـتفاده از روش 

كرد  اي جز از راه عقل، حكم نمي رسـيدن به مباني فقهي و كلامي بدبين بود. او هرگز به مسـأله 

ــاهـل در پـذيرش احـاديـث و نيز قبول  و از آنجـا كـه م  ــت، تسـ نبعي جز منـابع عقلي را قبول نـداشـ

). به همين دليل  ٢٤٣:  ١٩٩٦رفت (احمد امين،  احاديث ضـعيف از جمله مباني وي به شـمار مي 

جرأت بتوان گفت كه حجم قابل توجهي از روايات موضوع سخيف و موهن نسبت به شايد به 

  ).  ٣٤٤:  ١٤١٦ر كتاب مسند او نقل شده است (ابوريّة،  انبيا عليهم السلام، توسط وي و د 

كند، مبناي  از ديگر دلايلي كه اعتماد احمد بر احاديث ضــعيف و مجعول را تقويت مي 

ــت. او بـه «رأي» و «قيـاس» عمـل نمي حـديـث  كرد و در هنگـام تعـارض ميـان دو گرايي وي اسـ

ت؛ بلكه ميان آن اخبار جمع مي  ده خبر، به مرجحات توجهي نداشـ نمود و همين امر موجب شـ

بود تا گاهي به دليل وجود دو خبر متعارض در يك مسـأله، احمد دو حكم متفاوت دربارة آن 

). از جمله شـواهدي كه گرايش  ٢٩:  ١ق، ج    ١٤١١قيم جوزيه،  مسـأله داشـته باشـد (ر.ك: ابن 

گويد: ست كه مي نمايد، سخن عبداالله بن احمد بن حنبل ا افراطي احمد به احاديث را ثابت مي 

ــت» (همـان:  پـدرم مي  ــعيف نزد من، از راي بهتر اسـ ). همـه اين عوامـل  ٨٨گفـت: «حـديـث ضـ

موجب شـده تا كتاب حديثي احمد با عنوان «مسـند» نيز كه محصـول زحمات يك عمر وي در 

حوزه حديث اسـت، از وجود احاديث سـاختگي و ضـعيف، مصـون نباشـد. گويي اين مسـأله آن 

  ١٤١٦مشهود است كه برخي از علماي اهل سنّت همچون ابن تيميه (ابوريةّ،   قدر در اين كتاب 

لفي (همان: ٣٤٣ -   ٣٤٦)، ابوالفرج ابن جوزي (همان: ٣٤٢ق:  قي سـ ) نيز ٣٤٤) و ابن كثير دمشـ

  اند. بدان اعتراف كرده 

  . حشويه٥-٢
ه السـلام   اي از اهل سـنّت اسـت كه به عناد و دشـمني با اميرالمومنين علي حشـويه نام فرقه 

ــ    ٤٣:  ١٤١٣شهره (مفيد،  :  ٤٤ق، ج   ١٤٠٤اميه (مجلسي،  ) و به وجوب پيروي از بني ١٢٠و   ٤٢ـ



  ۱۱۹   |   م ی بر نصوص قرآن کر   ق ی السلام با تطب   هم ی عل   ا ی از عصمت انب   ی ع ی رش ی عالمان غ   ۀ انگار   ی خوانشِ انتقاد 
 

 

د،  ١٦٥ ان:  ٢٣:  ٢ق، ج    ١٤١٣؛ مفيـ ه را نمي ١٣٠؛ همـ د اين فرقـ د. هر چنـ اور دارنـ توان در ) بـ

ــنّت جاي داد، لكن به جهت ديدگاه  ــاذ و متفرد پيروان آن رديف مذاهب فقهي اهل س هاي ش

شـود. حشـويه به هر خبري، هر مون عصـمت انبيا، به مناسـبت در اين بخش از آن نام برده مي پيرا 

جويند  چند متناقض عمل كرده و به ظواهر قرآن، هر چند مخالف با دليل قطعي نيز تمسك مي 

ــتـه در تـأييـد عقـائـد بـاطـل خويش بـه جعـل حـديـث  ٣٧٤:  ٦ق، ج  ١٤٠٤(معتزلي،   ). از اين گـذشـ

يله روي آورده و آن ر  يدن به اهداف خود مي ا وسـ تري،  اي براي رسـ وشـ ).  ١٠٩:  ١٣٧٦دانند (شـ

بر اين اسـاس، جعل اخباري در راسـتاي قداسـت شـكني و تنقيص مقام انبياي الهي عليهم السـلام  

با نســبت دادن اقســام معاصــي به ايشــان و نيز اعتماد به اخباري كه دربر دارندة چنين مضــامين  

روان اين فرقه نه تنها بعيد نيسـت كه عيناً مطابق با باور ايشـان اسـت سـخيف و موهني هسـتند از پي 

توان با ســيري در كلمات علماي اين فرقه پيرامون عصــمت  كه پيامدهاي تأســف بار آن را مي 

ورت   غائر را به صـ ام كبائر و صـ دور اقسـ ويه نه تنها صـ اهده نمود؛ چه حشـ لام مشـ انبيا عليهم السـ

هواً، قبل   لام روا مي   از دوران بعثت يا پس از آن) از انبيا عليهم مطلق (عمداً يا سـ دانند، بلكه  السـ

رســانند  با اســتناد به همان اخبار موهن، صــدور معاصــي را نيز از انبيا عليهم الســلام به اثبات مي 

  ).  ٣١:  ٢٠ق، ج   ١٤٠٤؛ معتزلي، ٩٠:  ١١ق، ج    ١٤٠٤(مجلسي،  

فا نكرده و حتي كذب در شــريعت را براي برخي از پيروان اين فرقه به اين مقدار نيز اكت 

ــكارا) جايز مي  ق،   ١٤٠٤؛ معتزلي،  ١٦تا:  دانند (علم الهدي، بي انبيا در هر حالي (مخفيانه يا آش

 ).   ١١:  ٧ج 

مندي  اعتقاد به خيانت حضـرت يوسـف عليه السـلام نسـبت به همسـر عزيز مصـر، علاقه 

شــدن اوريا در جنگ و ازدواج با حضــرت داوود به همســر اوريا و بســترســازي جهت كُشــته  

)، اعتقاد به كفر و گمراهي رسول خدا صلي االله عليه و ٣٢:  ٢٠همسر وي پس از آن (همان، ج  

؛ همان، ج ٣٢: ٢٠؛ همان، ج ٩:  ٧آله قبل از بعثت و خطاي آن حضـرت در تبليغ دي (همان، ج  

ز اسـرائيليات يا همان ) در شـمار بخشـي از اعتقادات فاسـد ايشـان پيرامون انبياسـت كه ا ١٨:  ٧

  اخبار موهن گرفته شده است. 
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  . عصمت انبيا عليهم السلام از منظر قرآن كريم٣
ــلام   ــمت انبيا عليهم الس ــوص عص ــي ديدگاه قرآن كريم در خص در اين بخش به بررس

هاي اهل سـنّت بر برخي آيات عصـمت،  تضـاد و تنافي عقايد ايشـان پرداخته و با تطبيق ديدگاه 

 رسانيم. قرآن كريم به اثبات مي را با نصوص 

ت كه در لغت به معناي: منع (طريحي،   م» اسـ ه «عصـ در از ريشـ م مصـ مت»، اسـ واژة «عصـ

ــت  ١٢٢٠: ٢ق، ج    ١٤١٤)، دفع (فراهيـدي،  ١١٦: ٦م، ج  ١٩٨٥ ) و حفظ و نگهـداري آمـده اسـ

  : ١٢ق، ج    ١٤١٤منظور،  ؛ ابن ٤١٤:  ٢ق، ج    ١٤١٤؛ الفيومي،  ١٩٨٦:  ٥ق، ج    ١٤٠٧(جوهري،  

ــلامي تعـاريف مختلفي براي اين  ٣٩٩: ٨ق، ج  ١٣٠٦؛ زبيـدي،  ٤٠٣ ــران و متكلمـان اسـ ). مفسـ

ــان انـد كـه مي واژه ارائـه كرده  ــت نمود كـه از منظر ايشـ توان از غـالـب آن تعـاريف چنين برداشـ

ــت از جانب خداي متعال به برخي بندگان برگزيده خود كه در  ــمت» به معناي لطفي اس «عص

  ١٣٩٦اشـــتن اختيار، از ارتكاب هرگونه لغزش به دور خواهند بود (انواري،  پرتو آن، به رغم د 

  ).   ٤٥ش: 

ــتره  ــطلاح قرآن كريم معنايي عميق و گس ــونيّت از  اين واژه در اص ــته و مص ــيع داش اي وس

گيرد. اگرچه اين مصــونيّت براي  ارتكاب هر نوع گناه، خطا، ســهو، اشــتباه و نســيان را در بر مي 

الهي در قرآن كريم با واژة مصـطلح «عصـمت» يا سـاير واژگان همسـو و مترادف  هاي برگزيده انسـان 

اي از آيات و روايات اسـت؛ چه بيان نشـده لكن اين واژه برگرفته از مضـامين و مفاهيم معنوي دسـته 

اينكه خداوند متعال صـفت «عصـمت» را براي دو گروه انبيا و اوصـياي ايشـان و در قالب چهار دسـته  

ــناخته مي از آيات بيا  ــلام ش ــمت انبيا عليهم الس ــوند. قرآن كريم ن فرموده كه به عنوان ادلة عص ش

ته كُلي عصـمت در اخذ و ابلاغ وحي،  ه دسـ لام را نيز در سـ تره و قلمرو عصـمت انبيا عليهم السـ گسـ

  پردازيم. عقيده و رفتار بيان كرده است و در ادامه به تبيين و تفسير اين ادله مي 

  صمت انبيا عليهم السلام . ادلة قرآني ع١-٣
  . آيات منحصر در عصمت انبيا عليهم السلام١-١-٣

در برخي از آيات قرآن كريم خصـوصـياتي همچون: اصـطفاي الهي، وجوب اطاعت تام 

هاي برگزيده و نيز الگو بودن انبيا بيان شـده كه به مصـونيّت  و عدم تسـلط شـيطان بر برخي انسـان 

  ايشان از ارتكاب كبائر، خطا، نسيان و اشتباه كه همان حقيقت عصمت است، اشاره دارند. 
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  انبياي الهي عدم تسلط شيطان بر
ــيطـان مى به عنوان نمونه خداي متعـال در آيه   فرمايد: « اي خطـاب به شـ
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ــت؛ در نتيجه هرگونه    ¤ ــياق نفى و مفيد عموم اس »، نكره در س

كند. از ســـيطره و تصـــرف شـــيطان به هر نحوى از انحاء از بندگان حقيقى خداوند را منتفي مي 

ــرفاً بندگان خالص و   ــت بر اينكه مراد از «عبِادي»، ص طرفي عموميت اين بخش از آيه، قرينه اس

ــت، نـه گنـه   ــحقيقي خـداونـد اسـ اني كـه در زنـدگي خويش مرتكـب برخي گنـاهـان  كـاران يـا كسـ

اند. با اين بيان، مراد از اثر، اعم از ارتكاب معاصـي، خطا، اشـتباه و نسـيان اسـت كه از تأثير  شـده 

ه  ه  هاي ابليس نشـئت مي وسـوسـ وسـ رفاً به معناي نفي تأثير وسـ گيرد. بديهي اسـت كه انتفايِ اثر صـ

هاي ابليس. همين معنا در آيه ديگري از ايرة وسـوسـه در عباداالله اسـت، نه نفي خروج ايشـان از د 

كنند را نفي قرآن كريم و با بيان ديگر نيز آمده و تســلط شــيطان بر مومناني كه به خدا توكل مي 

 ).  ٩٩ـ    ١٠٠نحل/ ( نمايد نموده است كه حقيقت عصمت را در بندگان واقعي خدا ثابت مي 

بهه:   برخي با اسـتناد به ظاهر آية «  شـ
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ــول و پيـامبرى را   اديم جز اينكـه هرگـاه چيزى تلاوت مى هيچ رسـ ــتـ ــيطـان در نفرسـ نمود، شـ

گردانيد، ســپس  كرد محو مى كرد. پس خدا آنچه را شــيطان القا مى ] مى تلاوتش القاىِ [شــبهه 

)، معتقدند كه شيطان  ٥٢ساخت و خدا داناى حكيم است» (حج/ خدا آيات خود را استوار مى 

بهه  لب اعتماد مردم از انگيز در گفتار پيامب به القاي امور شـ يله موجب سـ ران پرداخته و بدين وسـ

شـود. اين گروه جهت اثبات مدعاي فاسـد خويش، با اسـتناد به داسـتاني جعلي  گفتار آنان مي 

ورة مباركه   يطان را به هنگام نزول آيات سـ لط شـ هرت دارد و اتهام تسـ انة «غرانيق» شـ كه به افسـ

ــب ـ ــلي االله عليـه و آلـه نسـ ــول خـدا صـ ؛  ١٨٧:  ١٧ق، ج    ١٤٠٥دهـد (طبري،  ت مي «نجم» بـه رسـ

ــيوطي،   ــورة حج: آيات   ١٤٠٤سـ ــرت حتي در ٥٢- ٥٧ق، ذيل سـ )، منكر عصـــمت آن حضـ

دانند.  دريافت و ابلاغ وحي شـده و بر اين اساس پيامبراكرم را در اين خصوص نيز معصوم نمي 

ســخني بر   اند: در ميان علماي اهل ســنتّ اختلاف شــده كه آيا جايز اســت چنانچه برخي گفته 
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زبان پيامبر جاري شـود كه خدا آن را بر آن حضـرت نازل نكرده و رسـول خدا نيز احتمال خطا  

  ).  ٤٧١:  ١ق، ج    ١٤٠٦،  ابن تيمية در آن ندهد؟!  ( 

ي:   دار نمودن اســتدلال به آية مذكور و مؤيدات روايي آن جهت خدشــه نقد و بررسـ

يطاني بر ايشـان، از چند جهت ناتمام عصـمت انبيا عليهم السـلام از طريق اثبات ورود القائ  ات شـ

شــناســان دو واژه «تمنّي» و «امنيّته» را به لحاظ لغوي به اســت؛ چرا كه اولاً هر چند برخي لغت 

) و برخي ديگر به ١١:  ٩ش، ج    ١٣٨٥؛ مصطفوي،  ٥٨٢ق:   ١٤١٤معناي «آرزو» (فيومي مقري، 

امـا بـا نگـاهي بـه كـاربردهـاي قرآني اين  انـد  ) معنـا كرده ١٧٣١: ٣ق، ج   ١٤١٤«قرائـت» (فراهيـدي،  

توان به و...)، مي   ٦؛ نساء/ ١١؛ بقره /  ٩٥و    ٩٤و    ٨٢؛ قصص/  ٢٤دو واژه در آيات ديگر (نجم/  

اين نتيجه رسـيد كه واژه «تمنّي» در قرآن صـرفاً در معناي «آرزو» اسـتعمال شـده اسـت (انواري،  

ــد، بـاز هم نمي   ). ثـانيـاً: بـه فرض كـه مراد از «تمنّي» ١١٨ش:  ١٣٩٦ توان  در اين آيـه، قرائـت بـاشـ

ت؛ در اين صـورت مي  ت كه هرگاه آن را نافي عصـمت انبيا دانسـ توان گفت: مرادِ آيه اين اسـ

ــبهه پراكني به مقابله با آن مي پيامبري آيات الهي را تلاوت مي  ــيطان با شـ پرداخت تا كرد، شـ

ــتافته و تلاش ايمان مؤمنان را فاســـد كند اما خداي متعال به ياري پ  ــيطان را يامبرش شـ هاي شـ

مي  مي خنثي  يـا اينكـه  بر مردم  نمود.  را  آيـات قرآن  پيـامبر،  كـه هر گـاه  گفـت  چنين  توان 

). ثالثاً: روايات  ١١٨ـــ    ١١٩پرداختند (همان: خواند، دشمنان به القاي شبهه در ميان مردم مي مي 

خي بزرگان اهل ســنّت نيز به فقدان  جريان غرانيق تماماً نه تنها داراي ضــعفِ ســندي بوده و بر 

:  ١٧م، ج   ١٩٨٥؛ مراغي،  ٥٦:  ٦ق، ج    ١٤١٦اند (قرطبي،  اعتبارِ اسـناد اين روايت اعتراف كرده 

ه ١٣٠ ــطـة امر بـ ه واسـ ه برخي آيـات ديگر قرآن كريم كـه بـ ا توجـه بـ )، بلكـه محتواي آن نيز بـ

تأكيد بر خالص بودن آنها و...    اطاعت تام از انبيا، ســـفارش به الگو قرار دادن آنها در زندگي، 

از عصـمت انبيا عليهم السـلام حكايت دارند، تضـاد و تعارض با اين دسـته از آيات بوده و فراتر 

از اينها با غرض از بعثت كه همان نفي شرك و بت پرستي و دعوت به توحيد است، ناسازگار  

  است. 

  اصطفاي الهي
به دسـت آوردن اسـتعمال شـده اسـت  واژة «اصـطفا» در لغت در معناي خالصِ چيزي را 

ــفهاني،   ــاس برخى آيات ديگر، خداوند متعال    ١٣٨٤(راغب اص ــفو». بر اس ق: ذيل مدخل ص
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ــت  تعدادى از بندگانش را از ميان خلق خود برگزيده و آنها را براى خود خالص گردانيده اس

). روشـن اسـت كه حاصـل گزينش الهي و خالص كردن برخي توسـط او ٣٢دخان/ ؛  ٥٨مريم/ ( 

  چيزي جز عصمت نيست. 
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ايي،   اطبـ ه «رُســـُـل» (طبـ ــران بـ اس» ٤١٠:  ١٠ق، ج    ١٤٣٠مفسـ ه «نـ ) و طبق نظر برخي ديگر بـ

ــري،   ــي،  ١٧٢: ٣ق، ج   ١٤٠٧(زمخشـ گردد و بـا عنـايـت بـه ) برمي ٣٠٦: ١٠ق، ج   ١٤١٧؛ آلوسـ

شود كه خداوند از ميان مردم و فرشتگان، شايستگان  ن مي معناي لغوي «اصطفا»، تفسير آيه چني 

يب  گزيند. از اين رو اگر عصـمتِ پيام را برمي  د، ابلاغ اين پيام دچار آسـ ده باشـ آور تضـمين نشـ

  ). ٧٩ش:   ١٣٩٦شده و با غرض ارسال رسل ناسازگار خواهد بود (انواري،  

 امر به اطاعت تام و مطلق از انبيا عليهم السلام

تعال در آيات ديگري به وجوب اطاعت مطلق از رسـولان خود و نيز تأسـي به خداوند م 

). روشـن اسـت كه بر اسـاس قواعد كلامي صـدور چنين  ٦٤و    ٥٩آنان امر كرده اسـت (نسـاء/  

امري از سـوي خداي متعال، مسـتلزم عصـمت آن شـخص اسـت؛ چراكه در غير اين صـورت 

ــد و تناقض از مولاي حكي  ــادر نمي گرفتار تناقض خواهيم ش ــمت در اينجا به م ص ــود. عص ش

تباه اسـت؛ چراكه اگر مصـونيّت را منحصـر   يان، خطا و اشـ ام معاصـي، نسـ معناي مصـونيّت از اقسـ

در عدم ارتكاب معاصـي دانسـته و به جواز صـدور نسـيان، خطا و اشـتباه از انبيا عليهم السـلام،  

ه گفتار و كردار انبيا و رسـل معتقد شـويم، غرض از ارسـال نبي يا رسـول نقض شـده و اطمينان ب 

  عليهم السلام در نظر مكلفين به اطاعت به صورت كامل محقق نخواهد شد. 

ــبهه:  برخي منكرينِ عصــمت انبيا بر اين باورند كه در اين بحث بايد ميان عصــمت  ش

ايشـان در امور مربوط به حوزة دين با عصـمت ايشـان در امور عادي و روزمرة زندگي تفكيك  

رو اين گروه معتقدند به فرض كه مصــونيتّ انبيا از ارتكاب معاصــي، نســيان،  از اين قائل شــد؛ 
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يان، خطا و   دور نسـ ان از صـ ونيّت ايشـ تباه را در امور ديني بپذيريم، لكن دليلي بر مصـ خطا و اشـ

لام، وجود ندارد و به همين جهت قول  خصـي و زندگي عادي انبيا عليهم السـ تباه در امور شـ اشـ

  ايشان، سخني گزاف و بدون دليل است. به عصمت مطلق 

بهه:  پيش از پاسـخ به اين شـبهه لازم اسـت ابتدا مراد از امور عادي و روزمره تبيين شـ

بيان شـود. منظور از امور عادي و شـخصـي، اموري اسـت كه انسـان در زندگي دنيوي و روزمرة 

تند. بدين معنا كه گاه  بي هسـ ر و كار دارد. اين امور نسـ ي بوده و  خود با آنها سـ خصـ رفاً شـ ي صـ

تحقق آنها در خارج به وجود شــخص يا اشــخاص ديگري وابســته نيســت؛ مانند اموري كه به 

تند اما  خصـي هسـ ت. برخي ديگر اگرچه شـ خص مرتبط اسـ ش، خوراك و نظافت شـ نوع پوشـ

تحقق آنها در خارج و عالم واقع نيازمند ارتباط با ديگران اســـت؛ بدين معنا كه تصـــور تحقق  

ــت. مـاننـد روابط اجتمـاعي فرد بـا اين امو  ر بـا قطع نظر از ارتبـاط يـا كمـك ديگران، ممكن نيسـ

خانواده، آشنايان، دوستان و ساير مردم در اموري همچون: خريد و فروش، ازدواج و... . سؤال  

اين اســت كه آيا رفتار، گفتار و كردار انبيا عليهم الســلام در اين امور نيز حجت اســت، بدين 

ا آنان در كلية امور شــخصــي و عادي زندگي خويش نيز مصــون از خطا، نســيان و  معنا كه آي 

  گردد؟ اشتباه هستند يا آنكه اين مصونيّت تنها به حوزة امور ديني محدود مي 

گوييم: دلايل متعددي بر شـموليت عصـمت  در پاسـخ به اين پرسـش مي  نقد و بررسـي: 

  جمله اينكه: انبيا به هر دو حوزه ديني و شخصي وجود دارد از 

ــلامي   متكلمـان   چنـد   هر  . ١ ــطلاحي   تعريف   در   اسـ بـه خبر دادن وي از خـداي   » نبي «   اصـ

) اكتفا كرده و غالباً به شئون و وظايف وي ٨ش:   ١٣٧٠تعالي بدون واسطه فردي ديگر (حلي،  

اند اما از تعاريف آنها پيرامون «امامت» يا همان جانشـيني رسـول خدا اي نكرده در تعريف اشـاره 

ــلي ا  ــت يـافـت كـه وظـايف او را نيز تـا توان بـه تعريف جـامع الله عليـه و آلـه مي صـ تري از نبي دسـ

حدودي مشـخص نمايد. تعاريف متكلمان اسـلامي از «امامت» بر دو قسـم اسـت: برخي «امامت»  

الي تعريف كرده  ب خـداي تعـ انـ اســـت عمومي بر امور ديني و دنيوي مردم از جـ ه ريـ د  را بـ انـ

ا، ج  (جرجـاني، بي  ازاني،  ٢٨  : ١تـ ه  ١٧٤:  ١ق، ج    ١٤٠٦؛ بحراني،  ٢٣٤:  ٥ق، ج    ١٤٠٩؛ تفتـ ) كـ

امل مي  وص اگر امام را به اين تعريفي عام بوده و علاوه بر امامت، نبوت را نيز شـ ود؛ به خصـ شـ

شـود، معنا نماييم. برخي ديگر اما با معناي لغوي آن يعني رهبر، پيشـوا و كسـي كه به او اقتدا مي 
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ت عمومي بر امور ديني و دنيوي مردم از افزودن قيدي به آخرِ  تعريف مذكور، امامت را رياسـ

ــاني بـه نيـابـت از نبي تعريف كرده  ــوي انسـ ــل مقـداد،  سـ ؛ ٣٢٥- ٣٢٦: ١ق، ج   ١٤٠٥انـد (فـاضـ

). روشــن اســت كه اين تعريف ٢٣٤:  ٥ق، ج   ١٤٠٩؛ تفتازاني،  ٣٤٥:  ٨ق، ج   ١٤١٢جرجاني،  

ــدق مي  »، نبي را نیابة عن النبی اگرچه با قيد «  كند، لكن از آنجا خارج كرده و تنها بر امامت ص

توان گفت كه نبي نيز فردي اسـت  كه امام، جانشـين نبي و ادامه دهندة وظايف اوسـت، پس مي 

كه از سـوي خداي تعالي جهت رياسـت بر امور ديني و دنيوي مردم برگزيده شـده و از اين رو 

ــطـة فردي ديگر از او خبر مي  ذا  بـدون واسـ ــت از هر آنچـه كـه مردم در امور دهـد. لـ لازم اسـ

زندگي دنيوي و اخروي خود بدان نيازمندند، آگاه باشــد و آنها را به درســتي و بدون خطا و  

ــيح آن  ــي نيز با توجه به آنچه در توض ــخص ــت كه امور ش ــاند. بديهي اس ــتباه به مردم برس اش

دور خطا  يان از سـوي نبي در گذشـت، به نوعي به امور دنيوي مربوط بوده و از اين رو صـ و نسـ

خص و عادي نيز احكامي را  ارع براي امور شـ من اينكه شـ ت؛ ضـ اين امور نيز قابل پذيرش نيسـ

  بيان كرده است كه بر مكلفين آگاهي و تبعيت از آن احكام نيز واجب است. 

ته  در  . ٢ رط، امر    آيات،  از   اي دسـ ورت تام، مطلق و بدون قيد و شـ به اطاعت از نبي به صـ

 ــشــده  ) و بر اســاس قواعد اصــولي، اين امر ظهور در وجوب داشــته و لذا ٦٤و    ٥٩اء/   ايم (نس

ــي و عـادي او در زنـدگي براي ديگران لازم و   ــخصـ تبعيـت از نبي در كليـه امور حتي امور شـ

 واجب است. 

ت   نبي  كردار  و   گفتار  به   مردم   اطمينان   بعثت،  از  غرض  . ٣ ت كه اگر ميان رو .  اسـ ن اسـ شـ

نسـيان و اشـتباه در امور ديني و شـخصـي، تفاوت قائل شـويم، غرض از مصـونيّت انبيا از خطا،  

بعثت حاصـل نشـده و اطمينان تام به انبيا توسـط مردم محقق نخواهد شـد؛ چراكه از نظر مردم،  

شود، در امور مربوط به دين و ابلاغ وحي  كسـي كه در امور عادي خود دچار خطا و نسيان مي 

احتمال صدور خطا و نسيان در اين امور نيز از سوي وي وجود    نيز از اين مسأله مستثني نبوده و 

 دارد. 

ديگر به اقتدا به انبيا و قرار دادن ايشــان به صــورت مطلق و بدون قيد و   آيات  برخي  در  . ۴

دگي امر شـــده  ام امور زنـ ــرط در تمـ ه/  ٢١ايم (ر.ك: احزاب/  شـ ه اين امر نيز از ٤؛ ممتحنـ ) كـ

 د كه در ادامه بيشتر در اين مورد سخن خواهيم گفت. عصمت ايشان در تمام امور حكايت دار 
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نيز به صــورت مطلق، چنين آمده كه ســخنان پيامبر صــلي االله عليه و   آيات   برخي  در  . ۵

گويد كه اطلاق  آله همگي مسـتند به وحي بوده و آن حضـرت از روي هوا و هوس سـخن نمي 

 ). ٢- ٤گيرد (نجم/  كلام، هر دو حوزه را در برمي 

  ه عنوان الگوي حسنهانبيا ب معرفي
توان از آيات ديگري نيز كه ضـمن نام بردن از برخي  مصـونيّت انبيا عليهم السـلام را مي 

انبيا، آنان را به صــورت مطلق به عنوان الگويي حســنه معرفي كرده و به تأســي از آنان ترغيب  

اي  نوان اسـوه نمايند، دريافت. قرآن كريم از رسـول گرامي اسـلام صـلي االله عليه و آله به ع مي 

ِ<Lَ فرمايد: « نيكو ياد كرده و مي 
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] رسـول خدا سـرمشقى نيكوست: براى آن كس كه به : قطعاً براى شـما در [اقتدا به وَذ

ــين اميـد دارد و خـدا را فراوان يـاد مى   خـدا و روز  ــرت  ٢١كنـد» (احزاب/   بـازپسـ )؛ نيز از حضـ

ــلام ياد كرده و مي  َ َ©uَ¾ُ فرمايد: « ابراهيم عليه الس ѫ ѴʁHِ
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  ). ٤شقى نيكوست...» (ممتحنه/  قطعاً براى شما در [پيروى از] ابراهيم و كسانى كه با اويند سرم 

رود  واژة «اسـوه» در كتب لغت به معناي «قُدوه» اسـت. قدوه نيز در مورد كسـي به كار مي 

). كيفيت استدلال به اين آيات چنين است  ٤٩٤ق:   ١٤١٤شود (فيومي مقري، كه به او اقتدا مي 

ه السـلام را به صـورت  كه خداي متعال، پيامبراكرم صـلي االله عليه و آله و حضـرت ابراهيم علي 

مطلق و بدون هيچ قيد و شـرطي به عنوان الگو و سـرمشـق ديگران معرفي كرده اسـت. با عنايت  

ــمـار آيـاتي قرار مي  ــوه»، اين آيـات در شـ گيرنـد كـه بـه نحو مطلق بـه اقتـدا و  بـه معنـاي لغوي «اسـ

ــلام امر كرده  ــت، امر مطلق اطـاعـت از انبيـا عليهم السـ ــتر گـذشـ بـه اطـاعـت از  انـد و چنـانچـه پيشـ

ــورت هرگز امر به اقتدا به غير  ــت؛ چراكه در غير اين ص ــمت اوس ــاوي با عص ــي، مس ــخص ش

  معصوم و اسوه قرار دادن او تعلق نگرفته و اين مسأله به تناقض خواهد انجاميد. 

  از بعثت انبيا عليهم السلام هدف حجت،  اتمام
از اهـداف بعثـت انبيـا معرفي  در آيـاتي ديگر از قرآن، اتمـام حجـت بر مردم بـه عنوان يكي  

 فرمايد: « شـده اسـت. قرآن كريم در اين خصـوص مي 
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] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشــد، و خدا توانا و حكيم  مردم، پس از [فرســتادن 

  ).  ١٦٥است» (نساء/ 

تدلال:  لام را در   كيفيت اسـ ت كه عصـمت انبيا عليهم السـ مار آياتي اسـ اين آيه در شـ

ل و اخذ و ابلاغ وحي، ثابت مي  انبيا چنين    نمايد. بر اســاس اين آيه خداي متعال از ارســال رُســُ

ــي، عذر  اراده كرده كه آنان حجت را بر مردم تمام كنند تا مردم پس از آن در ارتكاب معاص

ورتي محقق مي و بهانه  ند. بديهي اسـت كه فقدان عذر در صـ ته باشـ ود كه انبيا عليهم  اي نداشـ شـ

ارع مقدس را به  خن شـ لام، سـ اني  السـ ورت كامل و بدون هيچ زياده و نقصـ طة وحي، به صـ واسـ

دريافت و به همان صــورت به مردم برســانند. چنانچه گفته شــده: «قطع عذر مردم آنگاه تحقق  

يابد كه چيزي برخلاف خواســت الهي از جانب انبيا، رخ ندهد، خواه خطاي در گفتار و يا مي 

ــورت مردم مي  ــد. چراكه در غير اين ص ــتباه در كردار يا گناهي از گناهان باش توانند آن را اش

در برابر خـدا قرار دهنـد كـه اين نيز موجـب نقض غرض الهي از بعثـت انبيـا كـه همـان   بهـانـه خود 

  ). ١٣٥- ١٣٨:  ٢ق، ج    ١٤٣٠اتمام حجت بود، خواهد شد (طباطبايي،  

  . آيات منحصر در عصمت پيامبراكرم «صلي االله عليه و آله»٢-١-٣
االله عليه و آله پس از اثبات عصـمت انبيا عليهم السـلام، اثبات عصـمت رسـول خدا صـلي 

كه خود افضــل از ســاير انبيا و رســل اســت، امري ســهل خواهد بود؛ چراكه شــخص افضــل 

تواند فاقد مقامي باشــد كه مفضــول آن را داراســت. با اين حال نگاه عالمان غير شــيعي به نمي 

اير انبيا عليهم السـلام يك نگاه حداقلي   عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله نيز همچون سـ

ها فاصــله دارد. در ادامه، ابتدا به نقل و بررســي آياتي  وده و با نصــوص قرآن كريم فرســنگ ب 

پردازيم كه بر عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله حكايت داشـته و در انتها به برخي  مي 

  گوييم. شبهات مرتبط با عصمت آن حضرت پاسخ مي 

  ه و آله. ادلة قرآني عصمت  پيامبراكرم صلي االله علي١-٢-١-٣
را مي  توان در چهار دسته كُلي زير  آيات دال بر عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله 

 خلاصه نمود:  
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  خبر از دوري حضرت از گمراهي و هواي نفس
قرآن كريم ضـمن بيان اوصـاف پيامبر صـلي االله عليه و آله و نفي هر گونه گمراهي از آن 

خنان و گفته  ته و  حضـرت، سـ تند به وحي الهي دانسـ هاي پيامبراكرم صـلي االله عليه و آله  را مسـ

×ي « فرمايد: مي 
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ــخن   ــت و هرگز به هواي نفس س ــلالت و گمراهي نبوده اس ــطفي) هيچگاه در ض (محمّد مص

  ). ٢- ٤(نجم/   گويد. سخن او هيچ غير وحي خدا نيست» نمي 

» گويد: «« مرحوم علامه طباطبائي در تفسـير اين آيات مي 
ُ

�mِ ْ́ ، مطلق اسـت و مقتضـاي  ©�َ÷

س از تمام سـخنان پيامبر نفي شـده باشـد، اما از آن جايي كه  اين اطلاق آن اسـت كه هواي نف 

ْ در اين آيات خطاب « 
ُ

Ǽ�ُ6ِبه مشــركين اســت، به خاطر اين قرينه مقامي بايد گفت كه  `ـــ� «

خواند و آنچه  منظور اين اسـت كه سـخنان آن جناب در آنچه شـما مشـركين را به سـوي آن مي 

گويد،  ي نفس نيسـت، بلكه هرچه در اين باب مي كند، ناشـي از هوا از قرآن برايتان تلاوت مي 

  ). ٢- ٤، ذيل نجم:  ١٤٣٠كند» (طباطبايي،  وحيي است كه خداي متعال به او نازل مي 

×ي با اين وجود برخي مفســران معاصــر معتقدند، از آية «  َ ْȰا µِtَ 
ُ

�mِ ْ́ » چنين اســتفاده  وَ ©� َ÷

هم علاوه بر گفتار آن جناب، هيچگاه  شـــود كه رفتار و ســـيرة پيامبر صـــلي االله عليه و آله مي 

ه  اي فراگيري را نتوانيم از اين آيـ ه فرض چنين معنـ دون اذن وحي نبوده اســـت و اگر هم بـ بـ

تنباط كنيم، از آيات ديگري همانند آية  سـورة  انعام و آيات ديگر، چنين چيزي آشـكار    ٥٠اسـ

  ). ٣٢:  ٨ش، ج   ١٣٩٧شود (ر.ك: جوادي آملي، مي 

 ق از آن حضرتامر به اطاعت مطل 

ــلي االله عليـه و آلـه اي بـه قرآن كريم در آيـه  طور مطلق بـه اطـاعـت از فرامين پيـامبراكرم صـ

ــاء/   ــد، مقام آمريت ٣٢و آل عمران/    ٥٩امر كرده (نس ــتر بيان ش ــت چنانچه پيش ) و بديهي اس

مطلق مســتلزم عصــمت اســت. اين معنا از آيات ديگري كه به وجوب اطاعت مطلق از اوامر و  

  هي رسول خدا صلي االله عليه و آله امر فرموده نيز قابل استفاده است: نوا 
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  سنهمعرفي حضرت به عنوان اسوة ح
  توضيح اين بخش پيشتر و در ادلة قرآني عصمت انبيا بيان شد. 

  تأكيد بر عدم ارتكاب فراموشي
ماند عصـمت آن حضـرت از نسـيان و فراموشـي اسـت كه قرآن كريم در آنچه باقي مي 

ťـѴ « فرمايد: اين باره نيز چنين مي 
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� ُ́ : ما تو را قرائت آيات قرآن چندان آموزيم كه  Tـَ

  ). ٦اعلي/ يچ فراموش نكني» ( ه 

توان مصونيّت  با اين وجود برخي بر اين باورند كه با استناد به اين آيه حداكثر مي  شبهه: 

ورت مطلق و در غير  يان به صـ رت را از فراموشـي آيات قرآن كريم، ثابت نمود. نه نسـ آن حضـ

  قرآن را. 

خ:  دم شـموليت مصـونيّت  سـابقاً در همين نوشـتار در پاسـخ به شـبهه شـموليت يا ع پاسـ

پيامبراكرم صــلي االله عليه و آله از خطا، نســيان و اشــتباه به صــورت مطلق (در امور ديني و غير 

آن) مطالبي بيان شـد. اين درحالي اسـت كه صـاحبان صـحاح به نقل رواياتي منافي با اين نص 

ر، صــداي قرائت گويد: «پيامب اند كه مي اند. چنانچه از عايشــه چنين نقل كرده شــريف پرداخته 

نيد و فرمود: خداي او را رحمت كند كه مرا به ياد آيه  اي انداخت كه  شـخصـي را از مسـجد شـ

  ).  ٥٤٣:  ١تا، ج  آن را فراموش كرده بودم» (نيشابوري، بي 

لي االله عليه و آله  ي برخي ركعات نماز به پيامبراكرم صـ ت اتهام فراموشـ از همين باب اسـ

  ). ١٦٢: ١نيز فراموش كردن زمان شب قدر (همان: ج ) و  ١٦:  ٨ق، ج   ١٤٢٢(بخاري،  

اند، لكن  دسـتة ديگر از مفسـرين اهل سـنّت، نيز اگرچه عصـمت پيامبر از نسـيان را پذيرفته 

ــتـه  ــرت مرتبط دانسـ انـد (ر.ك: طبراني،  آن را بـه بعـد از نزول اين آيـه بر قلـب مقـدس آن حضـ

 ).  ٢٤٢:  ٥ق، ج   ١٤٢٠؛ بغوي،  ٥٧١:  ٣ق، ج   ١٤١٦؛ سمرقندي،  ٤٧١:  ٦، ج ٢٠٠٨

  . نقد و بررسي برخي شبهات مرتبط٢-٢-١-٣
  هاي شيطانيپيامبر و وسوسه

برخي منكرانِ عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله، بر اين باورند كه بر اسـاس آيه 
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ــت» (اعراف/   ــنواى دانـاسـ اه بَر، زيراكـه او شـ امبر هرگز مرتكـب گنـاهي  ٢٠٠خـدا پنـ ). اگر پيـ
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ــت كه اين گونه مورد خطـاب خداوند قرار گيرد (رازي،  نمي  ــد، معنـا نداشـ :  ٨ق، ج   ١٤٢٣شـ

ــرت در قرآن آمـده، ا ١٠٢ ــبـت بـه آن حضـ ــل  ) و از آنجـا كـه چنين خطـابي نسـ ين نتيجـه حـاصـ

ه مي  وسـ ود كه آن حضـرت نيز از وسـ يطان در امان نبوده و به عبارت ديگر مصـون از شـ هاي شـ

  ارتكاب گناه و لغزش نيست. 

ي:  به اين شـبهه چندين پاسـخ داده شـده اسـت؛ از جمله اينكه گفته شـده  نقد و بررسـ

ــده مخاطب واقعي اين آيه،  ــروط آن پيوند ندارد. نيز گفته ش ــرطيه هرگز با تحقق مش جمله ش

بت به امت  يطان نسـ ه شـ وسـ ير، مراد از «نزغ»، وسـ تند نه خود پيامبر. طبق اين تفسـ امت پيامبر هسـ

ــلي  ــول خدا ص ــبت به رس ــت و نه نس ــرت از  اس االله عليه و آله، چه اينكه قلب مقدس آن حض

وسـوسـة شـياطين خالي اسـت. همچنين گفته شـده كه اين آيه منافي با عصـمت پيامبر نيسـت؛ چرا 

هاي شـياطين به خداي متعال پناه برند (ر.ك: انواري،  كه انبيا و رسـل نيز بايد در برابر وسـوسـه 

هاي شــيطان خارج نيســتند؛ هر چند تحت تأثير  ) و انبيا از دايرة وســوســه ٥٠٤- ٥٠٧ش:   ١٣٩٦

  آنها واقع نشده و القائات شيطاني هرگز به آنها راه نخواهد داشت. 

  عدم عصمت پيامبر از نسيان
ѫَ برخي با اسـتناد به آية «...   Ѵʂ ِȟِ�
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ــيطـان تو را [در اين باره  ــتمكـار  اگر شـ ــى انداخت، پس از توجّه، [ديگر] با قوم سـ ] به فراموشـ

)، معتقدند: بر اســاس اين آيه، امكان راهيابي شــيطان در روح پاك پيامبر  ٦٨منشــين» (انعام/ 

ــلي االله عليه و آله به گونه  ــرت حكم الهي را از ياد ببرد، اكرم ص ــود آن حض اي كه موجب ش

ــيان باور رد، پس با اين وجود چگونه مي وجود دا  ــرت حداقل از نس ــمت آن حض توان به عص

  داشت؟! 

اند؛ از جمله اينكه گفته  هاي متعددي داده مفسـران به اين شـبهه نيز پاسـخ نقد و بررسـي:  

ير   شـده مخاطب اصـلي در اين آيه، امت پيامبر اسـت و نه خود آن حضـرت. بر اين اسـاس، تفسـ

شـود كه اگر مسـلمانان به واسـطه مكر شـيطان، گرفتار فراموش كاري شـده و در آيه چنين مي 

ت كردند، به محض توجه، بايد آنجا را ترك گويند. نيز جلســـات آميخته با گناه كفار شـــرك 

كند كه اين نوعي اخطار شــديد به رســول  گفته شــده مفاد آيه، زشــتي آن مجالس را بيان مي 

د؛ زيرا بر اسـاس نص قرآن كريم (نحل/   )،  ٩٩خداسـت كه از مجالسـت با مشـركان برحذر باشـ
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برسـد به تسـلط بر شـخص خاتم الانبيا  شـيطان قادر به تسـلط بر مؤمنان راسـتين نيز نيسـت، چه  

  ).  ٥١٤- ٥١٨ش:   ١٣٩٦صلي االله عليه و آله (ر.ك: انواري،  

  عدم عصمت پيامبر قبل از بعثت
تناد به اين آيه «  يعه با اسـ ی برخي عالمان غيرشـ
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َ
F:ََته يافت،    ̾ وَ و و تو را سـرگشـ

ا كه واژه «ضــالّ» در لغت عرب در )، بر اين باورند كه  از آنج ٧پس هدايت كرد؟»، (ضــحي/  

ق: ذيل مدخل   ١٣٨٤معناي انحراف از مســير حق و ضــد ارشــاد و هدايت (راغب اصــفهاني،  

ــل) و نيز گمراهي (گم كردن راه) (فراهيـدي،   ) بـه كـار رفتـه، از اين  ١٠٥٠:  ٢ق، ج    ١٤١٤ضـ

از  ]يش از بعثت و پ [شود كه رسول خدا صلي االله عليه و آله در گذشته  تعبير چنين برداشت مي 

ــابوري،   ــرت را ٥١٧: ٦ق، ج  ١٤١٦جملـه گمراهـان بوده (قمي نيشـ ) و خـداي متعـال آن حضـ

هدايت كرده و روشـن اسـت كه گمراهي خود لغزشـي بزرگ اسـت كه آن حضـرت پيش از 

  رسيدن به مقام نبوت گرفتار آن بوده است. 

ي:   ه در اين نوشـتار به اند ك هاي متعددي به اين شـبهه داده مفسـران پاسـخ نقد و بررسـ

نويســد: «انســان در نماييم؛ به عنوان نمونه مرحوم علامه طباطبايي مي برخي از آنها اشــاره مي 

اصـل ذاتش نيازمند هدايت الهي اسـت و ضـلالت پيامبر بدان معناسـت كه آن حضـرت بدون  

ته نيسـت  اي از هدايت ندارد. چه اينكه حضـرت اگر چه ذاتاً هدايت ياف هدايت الهي، خود بهره 

ــرت هيچگاه از وادي هدايت   اما هدايت الهي از آغاز آفرينش او را همراهي كرده و آن حضـ

ــت» (طباطبايي،   ــت  ٤٤٤:  ٢٠ق، ج   ١٤٣٠دور نبوده اس ). برخي ديگر معتقدند آيه بدين معناس

كه رســول خدا صــلي االله عليه و آله از نبوت و رســالت خود آگاهي نداشــت كه خداي متعال  

  ٣ســورة شــوري و   ٥٢به نبوت و رســالت هدايت فرمود. از نظر ايشــان آيات آن حضــرت را 

ش، ج   ١٣٦٨كنند (مكارم شـيرازي، ناصـر و همكاران،  سـورة يوسـف، اين تفسـير را تأييد مي 

  ). ٩٦:  ٢٠ق، ج   ١٤١٦؛ قرطبي،  ١٠٣:  ٢٧

. آيات مرتبط با عصــمت پيامبراكرم صــلي االله عليه و آله و اوصــياي آن ٣-١-٣
  حضرت

آيد سـته ديگري از آيات نه تنها عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله به دست مي از د 

ينان و اوصـياي آن حضـرت نيز قابل مسـتفاد اسـت. در اين بخش اهم آياتي   بلكه عصـمت جانشـ
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را كه مرتبط با عصــمت ايشــان اســت بررســي نموده و بحث از ارتباط آيات با اين دو گروه و  

أن نزول آنها را مفروغ ع  لي نه مي شـ مت پيامبراكرم صـ گيريم. از جمله آياتي كه دلالت بر عصـ

ــلام مي االله عليـه و آلـه و اهـل  ــت: « بيـت عليهم السـ ُ كنـد، آيـة تطهير اسـ ُǼ ْ́ tَ �َ ¼ـِ
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ْ:Vَ أ ِLّ¤ا  : خـدا چنين اراده كرده كـه هر رجس و پليـد ا ــمـ ي را از شـ

  ).  ٣٣بيت برداشته و شما را از هر عيب پاك و منزه گرداند» (احزاب/  خاندان اهل 

افـت كـه مراد خـداونـد از جملـه « از ظـاهر كلام در اين آيـه، مي  هُ توان دريـ دُ اللَّـ » همـان  یُریـ

ارادة تكوينى اســت، نه تشــريعى. اين حقيقت از دلالت «إنّما» بر حصــر نيز به روشــنى فهميده  

شـود؛ زيرا ارادة تشـريعى امر به دورى از رجس، اختصـاص به اشـخاص و گروه معينى ندارد ى م 

و اين اراده، همه بندگان خدا را در برگرفته اســـت. بنابراين با وجود «إنّما» كه ارادة خداوند را 

لام منحصـر مى  لي االله عليه و آله و اهل بيتش عليهم السـ شـود  كند، روشـن مي در پيامبر اكرم صـ

 ).  ٩٧ـ    ٩٨:  ٢٢تا، ج كه اين آيه در مقام بيان اراده تكوينى خداوند است (حسيني ميلاني، بي 

البته در خصــوص اين آيه نيز شــبهاتي چون: تلازم جبري بودن عدم ارتكاب معصــيت،  

خطا و اشتباه توسط اهل بيت در فرض قول به تكويني بودن اراده الهي، مطرح شده كه در اين  

  اختن بدان نيست. پژوهش مجال پرد 

يكي ديگر از آياتي كه بيانگر لزوم عصــمت در پيامبر اكرم صــلي االله عليه و آله اســت،  

ُ½µَّ    وَ إِذِ اѴȻ�َ�ْ فرمايد: « آية ابتلاي حضـرت ابراهيم عليه السـلام اسـت كه مي  َّ َѬɻ
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كـه خـدا ابراهيم را بـه اموري امتحـان فرمود و او همـه را بـه جـاي آورد، خـدا بـه او گفـت: من تو 

وايي خلق برگزيدم، ابراهيم عرض كرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: عهد من  را به امامت و پيشـ

  ).  ١٢٤تمكار نخواهد رسيد» (بقره/ به مردم س 

نويسد: «اصحاب ما بر اساس اين آيه چنين استدلال  مرحوم طبرسي در اين باره چنين مي 

ها معصـوم باشـد؛ زيرا خداي سـبحان  شـود مگر آنكه از زشـتي كنند كه شـخصـي امام نمي مي 

م نباشـد،  به ظالم را نفي كرده اسـت و هر كس معصـو  - كه امامت اسـت  - رسـيدن عهد خودش  

:  ١، ج ١٣٧٢پس به يقين ظالم اسـت. يا به نفس خود ظلم كرده و يا به غير خودش» (طبرسـي،  

٣٧٧  .(  
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قرآن كريم در آيات متعدد ديگري نيز به طور مسـتقيم و غير مسـتقيم پيامبر اكرم صـلي 

ــيان معرفي كرده كه در  ــيت، خطا و نس ــوم از هرگونه معص االله عليه و آله و اهل بيتش را معص

،  ١٣٩٢منابع كلامي و تفسـيري در اين خصـوص سـخن گفته شـده اسـت (ر.ك: حسـيني ميلاني،  

). آياتي همچون:  ٥٠ـــ   ١١٠:  ١٣٩٠؛ كاظمي،  ١٠٣ـــ    ١٢٤:  ١٣٨٦؛ صرام مفروز، ٨٦- ١٢١:  ٢ج 

  گيرند. ) در اين دسته قرار مي ١١٩) و صادقين (توبه/ ٣٣)، تطهير (احزاب/  ٥٩الامر (نساء/ اولي 

  منحصر در عصمت امامان معصوم عليهم السلام. آيات ٤-١-٣
دسـته چهارم، آياتي هسـتند كه به عصـمت جانشـينان رسـول خدا عليهم السـلام اختصـاص  

لي االله عليه و   ول االله صـ لام، خليفة واقعي رسـ دارند. با توجه به اين كه امامان معصـوم عليهم السـ

 ــآله هســتند و خليفه هم به حســب معناي لغوي  ي اســت كه خلاء حاصــل از اش به معناي كس

كند، لذا خليفه بايد داراى جميع حيثيّات و خصـوصـيات وى بوده و در عنه را پُر مي مسـتخلف 

اصـطلاح، به حمل شـايع صـناعى، خليفه باشـد؛ چراكه در غير اين صـورت باز خلاء مذكور،  

حضــرت،  ). لذا اگر ثابت شــود كه خلفاي آن  ٨٥:  ٩ق، ج   ١٤١٤باقى خواهد بود (ابن منظور،  

ــوم بوده  ــرت به طريق اولي از اين ويژگي برخوردار خواهد بود؛ معصـ اند، پس خود آن حضـ

ــلي االله عليـه و آلـه بـه لحـاظ جـايگـاه بـالاتر از خود   ــورت خليفـه پيـامبر صـ چراكـه در غير اين صـ

پيامبر صـلي االله عليه و آله قرار خواهد گرفت كه اين نيز امري غير معقول و محال اسـت. آياتي  

ل االله (آل عمران/  ٣٣تطهير (احزاب/    :چون هم  ه حبـ د/  ١٠٣)، اعتصـــام بـ ت (رعـ دايـ )، ٧)، هـ

ــ   ٢٧بندگان تكريم شـده (انبيا/   )، از ٢٣)، و مودت (شـوري/ ١١٥)، يشـاقق الرسـول (نسـاء/ ٢٦ــ

  جمله آيات اين دسته هستند.  

  نتيجه
خوريم كه  مي هايي بر از جستاري در ميراث روايي مكتوب اهل سنّت به اخبار و گزارش 

به بيان احوال و ســرگذشــت برخي انبياي الهي عليهم الســلام پرداخته و اتهامات ناروايي را به 

تقيم، عصـمت انبيا و بويژه سـاحت مقدس ايشـان نسـبت داده  اند كه به صـورت مسـتقيم يا غيرمسـ

ن و  رســول گرامي اســلام عليهم الســلام به معناي مصــونيّت ايشــان از هرگونه گناه، خطا، نســيا 

تباه را خدشـه  يعي به نمايند. تأسـف دار مي اشـ بارتر اينكه با مراجعه به كتب كلامي عالمان غير شـ
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رســيم كه برخي از مباني اعتقادي ايشــان و از جمله اعتقاد به عصــمت انبيا عليهم  اين نتيجه مي 

ن  تواالسـلام نيز بر اسـاس پذيرش همين روايات شـكل گرفته اسـت؛ تا جايي كه به جرأت مي 

يعي از مسـأله عصـمت انبيا عليهم السـلام نه تنها يك نگرش حداقلي   گفت: انگاره عالمان غيرشـ

نتّ حاكي از  ت بلكه بررسـي آراء و نظريات پيروان مختلف مذاهب فقهي و كلامي اهل سـ اسـ

نتّ به جز  ت. زيرا اهل سـ تضـاد و تنافي عميق آنها با نصـوص قرآن كريم در اين خصـوص اسـ

نها به ضـرورت عصـمت انبيا عليهم السـلام از گناهان كبيره آن هم به صـورت  پيروان حشـويه، ت 

ــده  ــغائر ش ــهوي ص ــمت از ارتكاب  عمدي تأكيد كرده و معتقد به جواز ارتكاب س اند و عص

اند. همچنين ارتكاب خطا، نســيان، ســهو و  كبائر را نيز به دوران پس از بعثت منحصــر دانســته 

ــتباه را به طور مطلق از دايرة  ــته اش ــمت آنان خارج دانس اند. حال آنكه در برخي از آيات عص

يطان بر   لط شـ قرآن كريم خصـوصـياتي همچون: اصـطفاي الهي، وجوب اطاعت تام و عدم تسـ

ــان  ــان از ارتكاب  برخي انس ــونيّت ايش ــده كه به مص هاي برگزيده و نيز الگو بودن انبيا بيان ش

ــمت   ــتباه كه همان حقيقت عص ــيان و اش ــاره دارند. قرآن كريم اين  كبائر، خطا، نس ــت، اش اس

ته آيات، بيان فرموده كه   ان و در قالب چهار دسـ ياي ايشـ مصـونيّت را براي دو گروه انبيا و اوصـ

برخي منحصـر در عصـمت انبيا و برخي منحصـر در عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله، و  

ان و نيز اما  ياي ايشـ مت انبيا و اوصـ اير آيات نيز بيان كنندة عصـ وم يا همان اهل بيت  سـ مان معصـ

  رسول خدا صلي االله عليه و آله هستند.  
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ل بن احمـد. ( .٦٣ ب كتـق).    ١٤١٤فراهيـدي، خليـ . تحقيق مخزومي مهـدي و  ١. جلـد  اب العينترتيـ

 سامرايي ابراهيم. قم: اسوه.

 . قاهره: دار الدعوة.الفرق الاسلامیة و اصولها الایمانیةتا). فؤاد، عبدالفتاح احمد. (بي  .٦٤
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 . قم: دار الهجرة.المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرق).  ١٤١٤فيومي، احمد بن محمّد. ( .٦٦
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 محمّد. بيروت: دار الكتب العلميه. 

ام القرآنق).    ١٤١٦قرطبي، محمـّد بن احمـد. ( .٦٨ امع لاحكـ العربي،  الجـ التراث  اء  . بيروت: دار احيـ

 مؤسسة التاريخ العربي.

ير غرائب القرآن و رغائب الفرقانق).    ١٤١٦الدين حسـن بن محمّد. (نيشـابوري، نظام قمي  .٦٩ . تفسـ

 بيروت: دار الكتب العلميه.
ــن. ( .٧٠ ــيدمحسـ ــمت پيامبر».   ١٣٩٠كاظمي، سـ ــابه در حوزة عصـ ــي آيات متشـ پايان نامة  ش). «بررسـ

 . دانشگاه معارف اسلامي قم: دانشكده الهيات و معارف.رشدكارشناسي ا
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A critique of richard bell's thoughts on revelation and 
prophecy in the book "an introduction to the history of the 

qur'an" 

Farajullah Abbasi 1 
Hassan Reza Rezaei 2 

Abstract 
In order to know any idea, one must know the criteria set by the same 

idea, and it is necessary to see the criteria by which orientalists, especially 
the Quranic researchers of them, study the Qur'an and what is their attitude 
towards revelation, prophecy and the Holy Book. In this article, the book 
"Introduction to the Qur'an" by Richard Bell, revised by his student William 
Montgomery Watt, translated into Persian by Bahauddin Khorramshahi 
under the title "An Introduction to the History of the Qur'an", is re-
examined in relation between revelation and prophecy to determine what 
objections are to Richard Bellward's views  to decide whether the criteria of 
Quranology have been observed in this book or whether the Quran has been 
studied with a standard that Christianity understands from revelation, 
prophecy and the holy book. 

In this descriptive-analytical and critically acclaimed article, it is 
concluded that Richard Bell has a misunderstanding of revelation and 
prophecy rooted in non-Shiite sources, weak hadiths, and Christian 
thought. 

Keywords: Quran History, Verse Order, Revelation, Prophecy, Quran Introduction Book, 
Richard Bell, William Montgomery Watt.  
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هاي ريچارد بل در رابطه با وحي و نبوت در كتاب  نقد و بررسي انديشه

 قرآن» «درآمدى بر تاريخ 

  ١فرج اله عباسی 

  ٢حسن رضا رضایی 

  چكيده
ــه  ــناخت هر انديش ــه را  اي مي براي ش ــده همان انديش ــت معيارهاي تعيين ش بايس

كريم مطالعه هايي كه دربارة قرآن خصـوص آن شـناسـان و به شـناخت و بايد ديد شـرق 

ــان به وحي، نبوت و كت كننـد، قرآن را با چه معيـاري مطـالعـه مي مي  ــشـ اب كننـد و نگرشـ

ا تجـديـد نظر   ــتـار كتـاب «مقـدمـة قرآن» ريچـارد بـل بـ ــت؟ در اين نوشـ ــمـاني چيسـ آسـ

ــاهي تحـت  دين خرمشـ اءالـ ــط بهـ ام مونتگمري وات كـه توسـ عنوان    شـــاگردش ويليـ

ده، مورد درنگي دوباره در رابطه با وحي   «درآمدي بر تاريخ قرآن» به فارسـي ترجمه شـ

وارد اسـت  هاي ريچارد بل  ر نگرش گيرد تا مشـخص شـود چه ايراداتي ب و نبوت قرار مي 

شــناســي در اين كتاب مراعات شــده يا اينكه قرآن با معياري مورد  و آيا معيارهاي قرآن 

كنند. در اين  مطالعه قرار گرفته اسـت كه مسـيحيت از وحي، نبوت و كتاب برداشـت مي 

ــيفي  ــتـار كـه بـه روش توصـ ــده،  - نوشـ   اين نتيجـه   تحليلي و بـا رويكرد انتقـادي تنظيم شـ

آمده كه ريچارد بل برداشــت ناصــحيحي از وحي و نبوت دارد كه ريشــه در  دســت  به 

  منابع غيرشيعي و احاديث ضعيف و تفكر مسيحيت دارد. 

بـل، ويليـام    تـاريخ قرآن، ترتيـب آيـات، وحي، نبوت، كتـاب مقـدمـه قرآن، ريچـارد هـاي كليـدي:  واژه 

  مونتگمري وات. 
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  . مقدمه١
  )Richard Bellارد بل (اي از ريچنامه. شناخت١-١

 ــ١٩٢٥ريچارد بل بريتانيايي (  م)، متخصـــص زبان، فرهنگ و ادبيات عرب در   ١٨٧٦ــــ

اي از ميلادي ترجمه   ١٩٣٩تا   ١٩٣٧هاي  ادينبروي اســكاتلند بود. او در فاصــله ســال   دانشــگاه 

ــر نمود و در   ــي منتشـ ميلادي اثر ديگري بـا عنوان «درآمـدي بر  ١٩٥٣قرآن را بـه زبـان انگليسـ

ت كه در  قرار گرفت  ١ميلادي مورد تجديدنظر ويليام مونتگمرى وات ١٩٧٠تاريخ قرآن» نوشـ

ــي تأثيرگذار بر مطالعات  ــار يافت. هر دو اثر، نقش ــته  و انتش ــلطان و  قرآني در غرب داش اند (س

پژوهان غربى، نخسـتين «تاريخ قرآن» را در ). وي به اذعان قرآن ١٨٧- ٢٠٨ش:  ١٣٩٩احمديان،  

ــر جديد ب  ــيوه عصـ ــتفاده از آخرين شـ ــناخت متون و متن ا اسـ پژوهى تاريخي و  هاى نقد و شـ

ــت (بـل،    فقـه  ). ريچـارد بـل بر اين بـاور بود كـه آيـات وحى  ١٠ش:  ١٣٨٢اللغـه، تـدوين كرده اسـ

تر و اغلب اوقات تنها تشـكيل يافته از يك يا دو و يا سه آيه در قالب واحدهايى بسـيار كوچك 

ــتـدلال او، ت ـ ــب آيـات قرآنى بـايـد خود را بـا اين واحـدهـاى  اريخ بوده و طبق اسـ گـذارى منـاسـ

 گذارى آيات پرداخته است. رو، ريچارد بل به تاريخ تر سازگار نمايد؛ ازاين كوچك 

  شناخت «درآمدي بر تاريخ قرآن». كتاب٢-١
اي شـيوا همراه با توضـيحات، در دو جلد به زبان انگليسـى  ريچارد بل براي قرآن ترجمه 

ت در قالب آرايى انتقادى، به تجديد ترتيب و توالى قرآن كريم  ارائه و در آن تلاش كرده اسـ

ــت  هـاي او دربـارة  كننـدة ديـدگـاه هـايى را كـه ثـابـت بپردازد؛ البتـه وي در اين كتـاب همـه يـادداشـ

ميلادى كتاب «مقدمة   ١٩٥٣كه در ســـال ها بود، انتشـــار نداد، تا اين چگونگى آرايش ســـوره 

.  ١اش منتشـر نمود. اين كتاب از هشـت فصـل تشـكيل شـده اسـت:  قرآن» را در تكميل ترجمه 

. ريشــه و اصــل قرآن و مســأله جمع قرآن و روايات  ٢؛ (ص) موقعيتّ تاريخى [حضــرت] محمّد 

ها؛  . تهيه و تنظيم سـوره ٥هاى بيانى قرآن؛ ها و اسـلوب . سـبك ٤. شـكل و صـورت قرآن؛ ٣آن؛ 

ها و  . محتويات و منابع قرآن (شــامل تعاليم، داســتان ٨راحل تكميل قرآن؛ . م ٧. ترتيب نزول؛  ٦

  ). ٧١- ٩٨ش:  ١٣٨٥احكام) (اسكندرلو،  

 
1 . William Montgomery Watt 
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ــل   ــاگرد ريچـارد بـل يعني مونتگمرى وات در يـازده فصـ ــط شـ اين كتـاب بعـدهـا توسـ

ــاهي با عنوان «درآمدى بر تاريخ قرآن» به  ــط بهاءالدين خرمش ــد و توس تجديدنظر و چاپ ش

ال   شـده كه   فارسـي ترجمه  ارات مركز ترجمة قرآن قم در سـ شـمسـي آن را در يازده ١٣٨٢انتشـ

.  ٣؛  (ص) . تجربه پيامبرى حضـرت محمّد ٢. زمينه تاريخى نزول قرآن؛ ١:  چاپ كرده اسـت فصـل  

ــبـك قرآنى؛  . ويژگى ٥. هيئـت ظـاهرى قرآن؛  ٤جمع و تـدوين قرآن كريم؛   . تـدوين  ٦هـاى سـ

. اســامى و اوصــاف  ٨ها (مكى و مدنى)؛ ه زمان نزول ســوره . ديدگاه مســلمانان دربار ٧قرآن؛ 

لمانان پيرامون قرآن؛ . پژوهش ١٠ها و معارف قرآن؛  . آموزه ٩قرآن؛  هاى  . پژوهش ١١هاى مسـ

  ). ١٢ش:  ١٣٨٢شناسان دربارة قرآن (بل، شرق 

  . پيشينة پژوهش٣-١
ــوي پژوهش  اريخ قرآن» از سـ دي بر تـ اب «درآمـ د قرا كتـ ه  گران قرآني مورد نقـ ر گرفتـ

ارشـد نقد و بررسـي «درآمدي بر تاريخ قرآن اثر ريچارد  نامة كارشـناسـي اسـت؛ ازجمله: پايان 

ال  گاه قم كه در سـ كده الهيات دانشـ ديقيان بيدگلي در دانشـ ط علي صـ ي    ١٣٩٢بل» توسـ مسـ شـ

ده اسـت. مقالة «تاريخ  گذاري آيات قرآن از نگاه ريچارد بل» توسـط دكتر محمّدجواد  دفاع شـ

هاي ارائه مطلب در گفتمان قرآني (بررســـي ادعاهاي  رلو و مقالة «بســـط متن و روش اســـكند 

مطالعات قرآني دانشـگاه ليدز انگلسـتان    ريچارد بل در خصـوص منقطع بودن قرآن)» از اسـتاد 

) كه ابوالفضـل حري آن را ترجمه كرده اسـت. وجه تمايز نوشـتار  ١٣٩٠حسـين عبدالرؤوف ( 

در اين اسـت كه نقد آقاي اسـكندرلو هم كلي اسـت و هم فقط به  هاي ياد شـده حاضـر با نوشـته 

مطالب ريچارد بل پرداخته و سـه فصـلي كه توسـط ويليام مونتگمري وات اضـافه شـده، بررسـي  

ــت و پـايـان  ــت. مقـالـه عبـدالرؤوف هم فقط بـه بحـث انقطـاع وحي پرداختـه اسـ ــده اسـ نـامـه  نشـ

ــترس عموم ني  ــده و در دس ــديقيان بيدگلي هم چاپ نش ــت. از ص رو اين پژوهش در نوع اين س

  خود بكر است و جديد و مسبوق به سابقه نيست.  

  (ص) هاي ريچارد بل در رابطه با نبوت و حضرت محمدّ . بررسي انديشه ٢
ــرت محمدّ  ــيت حض ــخص ــت كه درباره ش ــويي بر اين باور اس بايد  (ص) ريچارد بل از س

ت  و برداشـ ود؛ از سـ ته شـ طي كنار گذاشـ تباه قرون وسـ ي ديگر خود در آثارش به همين  هاي اشـ
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ــول خدا بر وحياني بودن قرآن اعتراف نمي  روال ادامه داده و به  ــتن رس كند و چنان  ايمان داش

  شود. كرد بر او وحي مي كند كه خود حضرت تصور مي وانمود مي 

  شخصيتي راستين (ص). حضرت محمّد٢-١
هاى (خصـمانه يا برداشـت نويسـندة كتاب «درآمدي بر تاريخ قرآن» بر اين باور اسـت كه  

عنوان شـخصـيتى شـناخته  به   (ص) ) قرون وسـطي بايد كنار گذارده شـود و حضـرت محمّد جاهلانه 

كرده اســت كه اعتقاد داشــته از جانب  هايى ابلاغ مى شــود كه صــادقانه و با ايمان درســت پيام 

ياني بودن ). در اين كتاب به جاي اعتراف به وح ٤٧ش:  ١٣٨٢خداوند به او رسـيده اسـت (بل، 

اعتقاد داشــته از جانب    كرده كه هايى ابلاغ مى پيام  (ص) حضــرت محمّد   قرآن كريم، آمده كه 

ــوص وحياني بودن يا نبودن آيات،   ــت؛ يعني ريچارد بل هم در خص ــيده اس خداوند به او رس

  نظري ندارد. 

ــول  ــت كـه رسـ چ  نـه در مفـاهيم و بلكـه حتي در الفـاظ قرآن نيز هي   (ص) االله اين در حـالي اسـ

ته و  ده اسـت:   دخالتي نداشـ رت نازل شـ ط جبرئيل امين بر آن حضـ ت كه توسـ همه وحي الهي اسـ
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ــن ما بر آن  ــانى كه ايمان به لقاى ما ندارند مى ها خوانده مى آيات روش ــود، كس گويند: قرآنى ش

من حق نـدارم كـه از پيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط   بگو:    غير از اين بيـاور، يـا آن را تبـديـل كن! 

پيروى مى از چيزى كـه بر من وحى مى  ــود،  انى كنم، از شـ افرمـ نـ ارم را  كنم! من اگر پروردگـ

). اين سـلب اختيار، نشـان دهندة آن اسـت كه الفاظ و  ١٥ترسـم» (يونس/  مجازات روز بزرگ مى 

ــاني مي  ــت وگرنه هر انسـ تواند آنچـه را كه گفتـه به تعبير و بيـان ديگر عبـارات قرآن از پيـامبر نيسـ

نبود كه گفته شـــود ممكن اســـت وحي نباشـــد، بلكه   (ص) بگويد. اين فقط تصـــور رســـول خدا 

  حقيقت نيز همة قرآن، وحي خدا بود.   بر وحي بودن آن اعتقاد داشته و در   (ص) خدا  رسول 

  در فتح مكه (ص)االله. برخورد كريمانة رسول٢-٢
ــيم مي كتـاب   ــرت  «درآمـدي بر تـاريخ قرآن» جريـان فتح مكـه را چنين ترسـ كنـد: «حضـ

كل از ده  (ص) محمّد  پاهى متشـ ال   در رأس سـ خير] مكه    ٦٣٠هزار نفر در ژانويه سـ م، به عزم [تسـ

ــيارى به   راه افتاد و فاتحانه تقريباًبه  ــد و نرمش و بزرگوارى بس بدون هيچ جنگى وارد مكه ش
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يان نشـان داد و اغلب آنان در آخرين مرحله از رسـالت حضـرت به او دشـمنان پيشـينش يعنى مك 

  ). ٣٩ش:  ١٣٨٢پيوستند و به اين واقعيت كه او پيامبر الهى است، گردن نهادند» (بل، 

ته، سـخني درسـت و   (ص) االله هرچند اين سـخن كه رسـول  برخوردي كريمانه با قريش داشـ

براي تســخير مكه لشــكركشــي كرد، بدين   (ص) االله قابل تقدير اســت، اما اگر گفته شــود رســول 

معناسـت كه آن حضـرت عهدنامه حديبيه را زير پا گذاشـته اسـت كه قرار بود از سـال شـشـم 

ده بود  ال تمام نشـ د و هنوز اين ده سـ ركان درگيري نباشـ لمانان و مشـ ال بين مسـ هجري تا ده سـ

ــمي ٣٥١:  ١ق، ج ١٤١٧(بلاذري،   ــري،   ؛ هاشـ ــت كه    ). اين در حالي ٧٤:  ٢ق، ج ١٤١٠بصـ اسـ

كند و اين مشركان بودند كه با كشتار قبيله خزاعه كه  وقت عهدشكني نمي هيچ  (ص) رسول خدا 

خلدون،  بود، عهد خود را شــكســته و صــلح حديبيه را از بين بردند (ابن   (ص) االله عهد رســول هم 

  ). ٢٣٣:  ٤تا، ج ؛ مقدسي، بي ٤٥٧: ٢ق، ج ١٤٠٨

  دين اسلامسازي . تغيير قبله، دستور الهي نه عربي٣-٢
انه آن ريچارد بل بر اين باور اسـت كه تغيير قبله از سـمت بيت  المقدس به سـوي مكه، نشـ

درصـدد آن بود  (ص) باشـد و حضـرت محمدّ  بود كه دين جديد بر آن بود كه اختصـاصـاً عربي 

گويد: «آنچه به گرايى آنان. وي مي ســازى پيروانش تكيه كند، تا بر يهودى كه بيشــتر بر عربى 

م اندكى پيش از غزوه بدر رخ داد و  ٦٢٤رابطه با يهود معروف اسـت كه در حدود مارس قطع 

آرايى جديد نيروها در مدينه، اين بود كه قبله يا سـمت و سـوى  نشـانه بيرونى عمده اين صـف 

ــمـت بيـت عبـادت نمـاز كـه تـا آن هنگـام بـه  طرف مكـه تغيير  المقـدس، همـاننـد يهوديـان بود، بـه سـ

ــا  ــاً عربي يافت. اين نشـ ــاصـ ــرت   نه آن بود كه دين جديد بر آن بود كه اختصـ ــد و حضـ باشـ

گرايى  ســازى پيروانش تكيه كند، تا بر يهودى درصــدد آن بود كه بيشــتر بر عربى  (ص) محمّد 

  ). ٣٨ش: ١٣٨٢آنان» (بل، 

هايي كه دارد،  با توجه به تعريفي كه مســيحيت از وحي و الهام دارند كه فردي با تجربه 

ش:  ١٣٧٧كند (ميشـل، القدس آن را تأييد مي دهد و خدا به واسـطه روح ترويج مي   اي را انديشـه 

)، ريچـارد بـل تلويحي اين نوع نگرش را بـه وحي قرآن ٥١٧  ش: ١٣٧٨بوش و همكـاران،      ؛ ٢٦

شـود كه وحياني بودن قرآن همان صـورت ضـمني اين نكته را يادآور مي نيز سـرايت داده و به 

داد  كارهايي انجام مي   (ص) القدس رسـيده اسـت و رسـول خدا روح   يد تجربه نبوي اسـت كه به تأي 
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). به ديگر سـخن، در عقيدة مسـيحيت،  ٥٠ش: ١٣٨٢القدس و خدا بود (بل، كه مورد تأييد روح 

ــنـدگـان دربـارة تجربـه    الهـام يعني عمـل و ظهور خـدا در يـك جـامعـه خـاص؛  در اين جـامعـه نويسـ

ند. دهند و آن را مي مي  ها بها كنند و به آن مي  جمعي خود تأمل  نده مي  نويسـ د آنچه نويسـ نويسـ

الهي پشــت آن اســت؛    شــود، يعني نفوذ و تأثير و همچنين روش نوشــتن، بر نويســنده الهام مي 

ه  دس را بـ اب مقـ دا كتـ ابراين، خـ ات روح بنـ امـ الهـ ه  ــيلـ دين وسـ أليف كرد و بـ دس تـ منظور   القـ

اي ياري كرد كه فقط  گونه را در نوشـتن به ها برانگيخت و آنان از بشـر براي نوشـتن آن   مؤلفاني 

  ). ٣٧ش:  ١٣٨١اند (ويور،  خواسته است نوشته چيزهايي را كه او مي 

ــت كـه  ــيحيـت  هيچ اولاً وحيـاني بودن قرآن بـه   اين در حـالي اسـ وجـه بـه معنـاي وحي مسـ

مه  و ه   نه در مفاهيم و بلكه حتي در الفاظ قرآن نيز هيچ دخالتي نداشـته   (ص) االله نيسـت و رسـول 

ت: «  ده اسـ رت نازل شـ ط جبرئيل امين بر آن حضـ ت كه توسـ � وحي الهي اسـ َ́ ُ� َѴɯآ «ْ ِ
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: و هنگامى كه آيات روشـن ما ن

گويند: قرآنى غير از اين بياور،  شـود، كسـانى كه ايمان به لقاى ما ندارند مى ها خوانده مى بر آن 

بگو: من حق نـدارم كـه از پيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط از چيزى كـه      يـا آن را تبـديـل كن! 

ــود، پيروى مى بر من وحى مى  انى كنم، از مجـازات روز شـ افرمـ كنم! من اگر پروردگـارم را نـ

قرآن   دهندة آن است كه الفاظ و عبارات ). اين سلب اختيار، نشان ١٥ترسم (يونس/ بزرگ مى 

ــاني مي نيســـت، وگرنه هر ان   (ص) از پيامبر  تواند آنچه را كه گفته به تعبير و بيان ديگر بگويد. سـ

ــازي  وقـت بـه معنـاي عربي بـا يهوديـان هيچ   (ص) ثـانيـاً تغيير قبلـه و ديگر برخوردهـاي پيـامبر خـدا  سـ

لام نبود و قرآن هرچند به  ت، اما دين اسـ ده، به زبان عربي اسـ تان نازل شـ ب اينكه در عربسـ تناسـ

  و عربي بودنش موضوعيت ندارد.  صار است ديني جهاني و براي همه اع 

  نبوت خود  به (ص)االله. ايمان رسول٢-٤
هنگام بعثت در نبوت خود ترديد   (ص) االله ريچارد بل با تجربه دانسـتن نبوت و اينكه رسول 

ــت، مي  ــرت محمّد داش ــد: «حض اش از دريافت الهام يا وحى،  هاى اوليه پس از تجربه  (ص) نويس

ت  حيران بود و نمى  اى به آن نيسـت) در ها چه كند. (اگرچه در قرآن اشـاره كه بايد با آن دانسـ

ة بن نوفـل  ــت كـه او در اين حيص و بيص از جـانـب ورقـ ايتى در احـاديـث هسـ اين مورد حكـ
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ــلف تلقى كنـد. ورقـه   ــد كـه تجـارب وحيـانى خود را همـاننـد انبيـاى سـ ــجيع شـ ــويق و تشـ تشـ

معتبر و    بسـا احاديث كاملاًاين مورد، چه و مسـيحى بود. در   (ص) پسـرعموى خديجه همسـر پيامبر 

ــنـد، ولى اين نكتـه قطعى از قرآن برمى  از قـائـل بـه قـابـل اعتمـاد نبـاشـ ــلمـانـان از ديربـ آيـد كـه مسـ

و تجارب و احوال پيامبران پيشين   (ص) همانندى و همسانى بين تجارب و احوال حضرت محمّد 

نياكان   (ص) دهد كه حضرت محمّد ان مى هاى مربوط به اينان در قرآن كريم، نش اند. داستان بوده 

  ). ٥٠ش: ١٣٨٢و پيشينيان معنوى ممتازى دارد» (بل،  

  اين داستان چندين ايراد اساسي دارد: 

تر در كتاب  نّت آمده اسـت (بخاري،  اول اينكه اين روايت بيشـ : ١ق، ج ١٣١٢هاي اهل سـ

ــابوري،  ٧ ــيعـه نيـامـده  ١٣٩:  ١م، ج ١٩٩١؛ نيشـ ــت و برخي از ) و در كتـب معتبر و اوليـه شـ اسـ

شـهر  اند (ابن النزول و تفسـيري اهل سـنّت گرفته هاي اسـباب نويسـندگان شـيعه نيز آن را از كتاب 

) و داراي ايرادات فراواني هسـت و از ١٩٥:  ١٨م، ج ١٩٨٣؛ مجلسـي،  ٤٤:  ١ق، ج ١٣٧٩آشـوب،  

بر    ص) ( ). بنابراين شـك داشـتن رسول خدا ٦٦٩: ١م، ج ١٩٧٨نظر اعتبار مورد قبول نيسـت (مظفر، 

وحي شــود، ولي او   (ص) نبوت خويش مخالف آيات و روايات اســت و ممكن نيســت بر پيامبر 

خودش شــك داشــته باشــد كه اين وحي بوده يا تخيل، جبرئيل بوده يا شــيطان، اما حضــرت  

  خديجه هيچ ترديدي در نبوت او نداشته باشد. 

نويسد: داند؛ چنانچه مي اعتماد نمي دوم اينكه خود ريچارد بل هم، چنين رواياتي را قابل  

معتبر و قابل اعتماد نباشــند، ولى اين نكته قطعى از قرآن   بســا احاديث كاملاً«در اين مورد، چه 

آيد كه مســـلمانان از ديرباز قائل به همانندى و همســـانى بين تجارب و احوال حضـــرت  برمى 

  ).  ٥٠ش:  ١٣٨٢ اند» (بل، و تجارب و احوال پيامبران پيشين بوده  (ص) محمّد 

ها در قصــه ورقه بن نوفل خود گوياترين دليل بر ســاختگي بودن اين ســوم اينكه تناقض 

در نبوت خود ترديد داشـت و با حضـرت خديجه    (ص) االله اند رسـول داسـتان اسـت؛ زيرا برخي گفته 

ــرت خـديجـه خودش پيش عمويش رفتـه و بعثـت  نزد ورقـه رفتنـد؛ برخي ديگر گفتـه  انـد كـه حضـ

اند  نيامده اســت؛ برخي گفته   (ص) االله را به او خبر داد و هيچ ســخني از ترديد رســول   (ص) االله رســول 

از وي    (ص) االله هاي نبوت و صــادق بودن رســول حضــرت خديجه پيش عمويش رفت تا از نشــانه 

ها آمده  نيســت؛ در برخي نقل   (ص) االله وجو كند و باز ســخني از ترديد نبوت توســط رســول پرس 
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ول  اند ورقه  آمد، اما برخي ديگر گفته   (ص) االله اسـت كه بعد از خبر حضـرت خديجه، ورقه نزد رسـ

  ).  ٥٠٠:  ٦ق، ج ١٤١٣به حضرت خديجه گفت محمّد را نزد من بياور (جوادعلي،  

امبران الهي هيچ  پيـ ه،  ارم اينكـ د نمي چهـ ه  وقـت در رســـالـت خويش ترديـ انكـ د؛ چنـ كننـ

ــت: خداوند به پيامبرش وحى نمى مرح  ــته اس ــى نوش ــان و  وم طبرس كند، مگر با براهين درخش

ن دالّ بر اين  ت؛ پس در اين  كه آنچه به او وحى مى آيات روشـ ود، از ناحيه خداى تعالى اسـ شـ

ــي،   ــعـه» از زبـان  ٥٧٩:  ١٠ش، ج ١٣٧٢بـاره بـه چيز ديگرى نيـاز نـدارد (طبرسـ ). در خطبـة «قـاصـ

ترين فرشـــته از ه اســـت: «هنگامى كه از شـــير گرفته شـــد، خدا بزرگ اميرالمؤمنين نقل شـــد 

هاى نيكوى  هاى بزرگوارى را پيمود و خوي فرشـتگانش را شـب و روز همنشـين او فرمود تا راه 

ــي،   ــتـه» همـان جبرئيـل  ). اگر اين «بزرگ ٢٢٢ش:  ١٣٧٨جهـان را فراهم نمود» (رضـ ترين فرشـ

مأنوس بودند و ترس يا نشـناختن ملك براي ايشـان   باشـد، پس پيامبر از دوران كودكي با ايشـان 

ــول خدا كه از منتفي خواهد بود و اگر اين بزرگ  ــت، پس رسـ ترين ملـك غير از جبرئيـل اسـ

ا ملكي بزرگ  بـ ابراين  كودكي  بنـ د.  ــيـ د ترسـ ل نخواهنـ د، از جبرئيـ أنوس بودنـ مـ ل  تر از جبرئيـ

ــخنـان ورقـه  نمي  آرام گرفتنـد را پـذيرفـت (طبري،  توان نقـل مورخـان مبني بر اينكـه پيـامبر از سـ

  ).  ١٤٩:  ٢ق، ج ١٤٠٨؛ بيهقي،  ٣٠٣:   ٢م، ج ١٩٦٨

پندارد و آمدن داسـتان گذشـتگان در پنجم اينكه ريچارد بل بعثت انبيا را تجربة نبوي مي 

سازي  كه داستان انبيا در قرآن به معناي تجربة نبوي و همسان داند، درحالي قرآن را دليل اين مي 

وقت  هاي پيامبران پيشين نيست؛ چراكه مسلمانان هيچ با تجربه   (ص) االله جربه رسول مسلمانان بين ت 

  دانستند. وحي پيامبران الهي را تجربه نبوي نمي 

  هاي گذشتگاناز داستان (ص)االلهخبري رسول. راز بي٢-٥
در نگاه نويســندة كتابِ «درآمدي بر تاريخ قرآن»، يك مشــخصــه ديگر قرآن، ظهور  

اسـت؛ وي بر اين باور اسـت   (ع) پندآميز كتاب مقدس نظير داسـتان حضـرت يوسـف هاى  داسـتان 

خبر بوده از اين حكايت بى   (ص) كه «در آية سـوم سـورة يوسـف گفته شـده كه حضـرت محمدّ 

توان اســتنباط كرد كه مراد از اين ســخن آن اســت كه حضــرت ربط و پيوند آن اســت و مى 

هايى كه  هاى دينى اسـت، با داسـتان اراى شـخصـيت ها كه د دانسـته اسـت. اين قصـه قصـص را نمى 
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ايمانان نبوده،  ها طرد و تخطئه بى حاكى از مكافات الهى اســت فرق دارد؛ زيرا نكته اصــلى آن 

  ). ٢٠٧ش:  ١٣٨٢بلكه به دست دادن سرمشق نيك و پاداش شخص نيكوكار است» (بل، 

  (ص)االله هرچه بر رسـول   معناسـت كه  هاي پيامبران بدين از داسـتان   (ص) االله خبري رسـول بي 

شـود همه از سـوي خداي متعال اسـت و از جاي ديگر ياد نگرفته اسـت و اگر از طريق وحي مي 

اخبر نمي  دان شـــد، هيچ وحي بـ ا آگـاهي نمي وقـت بـ ــورش از هـ ارد بـل چون تصـ افـت. ريچـ يـ

چون  ها عذاب الهي ذكر شـود تا عبرت ديگران قرار گيرد و  ها اين اسـت كه بايد در آن داسـتان 

ف  تان حضـرت يوسـ رت محمّد   عذاب قوم نيسـت، نتيجه گرفته   (ع) در داسـ تن حضـ  (ص)كه ندانسـ

  به اصل داستان پيوند دهد.    توانست معناست كه وي ارتباط اين داستان را نمي  بدين 

  . روزة يهوديان در دهم ماه تشرين، نه دهم محرم٦-٢
لمانان را چنين  دن روزة ماه رمضـان بر مسـ يم مي   ريچارد بل واجب شـ كند: «وجوب  ترسـ

روزه در آيات مكى ذكر نشــده اســت، ولى اندك زمانى پس از هجرت به مدينه، بر وفق آيه 

ســورة بقره روزه عاشــورا كه در شــريعت يهود هم ســابقه دارد، براى مســلمانان تجويز و    ١٨٣

 ها و وجوه مشـترك اسـلام و يهوديت اسـت. پس از قطعشـود. اين بخشـى از شـباهت توصـيه مى 

ــايد به ارتباط با يهوديان به  ــان شـ ــكرگزارى مربوط به جاى آن روزه، روزه ماه رمضـ عنوان شـ

  ). ٢٤١گردد» (همان:  پيروزى در غزوه بدر، تعيين و تشريع مى 

آيد كه مدار تغيير ســال نزد يهود، ســال  با مراجعه به تاريخ و اقوال محققان به دســت مي 

اله روزي كه مطابق با گ قمري نبوده تا بخواهد در بين آنان اين  د كه همه سـ ده باشـ نّت شـ ونه سـ

بخواهد در مخالفت    (ص) شــود، روزه بگيرند تا پبامبر اكرم روز عاشــورا يعني دهم ماه محرم مي 

و يا متابعت با يهود، روزة عاشورا را مورد امر يا نهي قرار دهد؛ زيرا روزه يهود در روز دهم از 

شـود كه آن را ماه شـمسـي و اكتبر ميلادي اسـت، انجام مي  ماه تشـرين الاول كه مطابق با آبان 

اند و آن روزي اســت كه اســرائيليون با » يعني روز «كافر» يا «كفّاره» ناميده   kipurروز كيپور « 

فر لاوين، فصـل  دند (عهد عتيق، سـ نا شـ مارة ١٦لوح دوم از دين خود آشـ محمدّيان و   ؛ ٣٦، شـ

وقت مصادف با روز عاشورا نيست  دهم يهوديان هيچ روز   ). بنابراين، ٣٨١ش:  ١٣٨٠همكاران،  

گرفتند و اين ســخن كه ســنّت يهود اين بوده كه همه  و يهوديان روز دهم محرم را روزه نمي 
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ورا از ماه محرم روزه مي  اله در روز عاشـ ان سـ ته و رسـول خدا هم براي همسـ ازي با آن داشـ ها  سـ

  است. روزة اين روز را واجب كرده بود، غيرقابل توجيه  

  هاي ريچارد بل در رابطه با وحي الهي و قرآن كريم. بررسي انديشه٣
ــت و افراد در ريچـارد بـل دربـارة وحيـاني بودن قرآن كريم و اينكـه قرآن تغيير  نـاپـذير اسـ

اند، گاهي دچار تناقض شـده و در عين اعتراف به غيرقابل ترديد گيري آن نقشـي نداشـته شـكل 

اه هـاي قرآني، آن ر بودن آموزه  ــتبـ اً اشـ اپـذير مي ا تقريبـ د و در عين اعتراف بـه جمع نـ آوري  دانـ

  ، سخناني دارد كه تلويحاً دلالت بر تحريف قرآن است. (ص) االله قرآن در عصر رسول 

  . اصالت قرآن، غيرقابل ترديد١-٣
ك بخش  ــبـ ل، «سـ ارد بـ اه ريچـ اً  در نگـ اى مختلف قرآن مختلف اســــت، ولى تقريبـ هـ

ناپذير اسـت. يكدسـتى و يكنواختى آيات و عبارات قرآن چنان روشـن اسـت كه جايى  اشـتباه 

ــالت آن باقى نمى  ــتر  براى ترديد در اصـ ــيلوسـ ــرقان مانند: سـ ــتشـ گذارد و حتي برخي از مسـ

كنند،  از دانشـمندان فرانسـوى و... كه در آياتي ترديد مي   ٣پُل كازانوا   ٢و هرشـفلد،   ١دوسـاسـى 

  ). ٨٥ش:  ١٣٨٢ه و منطقي بر اين ترديد ندارند» (بل، كنند دليل قانع 

پذير دانســتن قرآن هرچند ناچيز، هم با ادامة ســخن ريچارد بل تناقض دارد كه  اشــتباه 

ــالـت قرآن هيچ دليلي نـدارد و هم اين مي  كـه بـه معنـاي تحريف قرآن كريم گويـد ترديـد بر اصـ

ل فراواني وجود دارد ك ـ ــت كـه دلايـ ــت و اين درحـالي اسـ پـذيري قرآن را رد ه تحريف اسـ

  كنند، ازجمله: مي 

  :خصـوص  طور ويژه مورد توجه همه مردم، به قرآن از روز نخسـت به   گواهي تاريخ

ثبت    شـخصاً محافظ قرآن بود و پيوسته دستور حفظ،  (ص) مسـلمين بوده اسـت. پيامبر اكرم 

زاده  داد و مســـلمانان موظف بودند آن را ثبت و حفظ كنند (حســـن و ضـــبط آن را مي 

ا: آملي، بي  ان ابو ٢٨  تـ ل جمع قرآن در زمـ انچـه خود ريچـارد بـ الش  ). چنـ ه چـ بكر را بـ

نوشـته شـده بود و فقط در بين    (ص) االله كند كه: «قرآن در عصـر رسـول كشـيده و ثابت مي 
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شـد؛ از نوشـته مي   (ص) االله كند قرآن در عصـر رسـول دو جلد نبود، چون رواياتي ثابت مي 

شـود  بكر متناقض اسـت، زيرا گاهي گفته مي ع قرآن توسـط ابي سـوي ديگر، روايات جم 

ار ابي  ه ابتكـ ه مي اين جمع بـ اهي گفتـ ار عمر بود و برخي نيز بكر بود و گـ ه ابتكـ ــود بـ شـ

گويند قرآن در زمان عمر جمع شــد و برخي دليل جمع قرآن را كشــته شــدن قاريان  مي 

ــت كه تعداد كمي در در يمامه مي  ــدند و  دانند و اين درحالي اس ــته ش جنگ يمامه كش

  ). ٧١ش:  ١٣٨٢حافظان و كاتبان اصلي قرآن زنده بودند» (بل، 

  :بر اسـاس آنچه كه از نظرات علماي اسـلام، اعمّ از شـيعه و اهل سـنّت   تواتر قرآن

تمام قرآن، آيات و كلمات آن متواتر بوده و دسـت تحريف در آن راه   شـود، اسـتفاده مي 

خ آن  مگر عدة كمي  پيدا نكرده اسـت،  ل داده ها به از هر دو طرف كه پاسـ صـورت مفصـ

 ). ٣١  تا: شده است (معرفت، بي 

  :لام) (عليهم رواياتي كه از حضـرات معصـومين   روايات به دسـت ما رسـيده، بيانگر آن   السـ

 ). ٢٨٦:  ١ق، ج ١٤٠٧است كه در قرآن هيچ تحريفي صورت نگرفته است (كليني،  

  :ت كه براى هد   دليل عقلي ت و قرآن، كتابى اسـ ده اسـ ر نازل شـ ايت و راهنمايى بشـ

ضـرورت عقل نيز بايد معارف دينى و اصـول كُلى و قانون اسـاسـى اسـلام در قالب يك به 

ت كه خداوند كتابى را در اختيار   د و معقول نيسـ ر باشـ كتاب مدوّن همواره در اختيار بشـ

ــپس آن را رها كند تا هركس به ميل خود از آن كم نمايد و  ــر قرار دهد، س يا بر آن  بش

 ). ٢٤ق:  ١٤٠٤بيفزايد (عميد زنجاني،  

  . همة قرآن موجود، وحي الهي٢-٣
ــت كـه فكر كنيم چيز مهم و  ــت نيسـ ــت كـه: «دليلى در دسـ ريچـارد بـل بر اين بـاور اسـ

ارض   اير و حتى متعـ ارات متغـ ــت. همين واقعيـت كـه عبـ ه اسـ ــت رفتـ ابهى از قرآن از دسـ معتنـ

 (ص)دليل بر اين اسـت كه ما همه آنچه را كه به حضـرت محمّد اند، اقوى  همچنان محفوظ مانده 

  ). ٩٢ش:  ١٣٨٢وحى شده است، در دست داريم» (بل، 

خن كه همه آنچه امروز به  ناخته مي اين سـ شـود، وحي الهي اسـت، سـخني  عنوان قرآن شـ

درســت و قابل تقدير اســت اما دلايل عدم تحريف قرآن، چه به زياده و چه به نقصــان، قابل 

كند هيچ چيزي از قرآن كريم كم نشـده اسـت. از سـوي  نيسـت و اين دلايل ثابت مي   خدشـه 
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ــت كه هيچ تعارض و اختلافي در قرآن وجود ندارد:  ــريح خود قرآن كريم اين اس ديگر، تص
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قرآن أ دربــارة  آيــا   :

  ). ٨٢يافتند» (نساء/ انديشند؟! اگر از سوى غير خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى نمى 

  هاي قرآني. دخالت افراد در وحي الهي در تضاد با آموزه٣-٣
تند و  ت كه افراد در اضـافه كردن مطالب بر قرآن دخالت داشـ ريچارد بل بر اين باور اسـ

به  (ص) كه حضــرت محمّد نويســد: «پس از آن هي نيســت؛ ازجمله مي همه قرآنِ فعلي وحي ال 

اى مسلّم و مستند است. ازجمله كسانى كه در مدينه رفت، مسأله استخدام كردن كاتبان، مسأله 

تند، عبداللهّ بن ابى  ت داشـ رت به او عبارت  كتابت وحى قرآنى دسـ رح بود. هنگامي كه حضـ سـ

زده شـد و  كرد، او از توصـيف خلقت انسـان شـگفت املا مى از سـوره مؤمنون را   ١٢آية   آغازين 

Lَ «   پس از عبارت 
َ
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ّ
ȭ¤و حضــرت  |���رك ا «

ــد. اين   عنوان دنباله وحى پذيرفت و به او گفت كه همان را به آن را به  دنبال آن عبارت بنويسـ

سـرح پديد آورد و اسـلام را رها كرد و به مكه بازگشـت.  ى در دل ابن ابى ا امر شـك و شـبهه 

سـپس هنگام فتح مكه، او ازجمله كسـانى بود كه خونش هدر اعلام شـد، ولى با شـفاعت عثمان  

قرار گرفت و اين داسـتان به نحوى اسـت كه بعيد اسـت جعل شـده باشـد»    (ص) مورد عفو پيامبر 

  ). ٦٦ش:  ١٣٨٢(بل، 

ــت كه برخلاف نظر ريچـارد بل، دلايلي وجود دارد كه ثابت مي اين درحالي ا  كنـد اين سـ

ران، آية مورد نظر   تان جعلي اسـت؛ يكي مكي بودن آية مورد نظر ريچارد بل؛ طبق نقل مفسـ داسـ

ــتان عبداالله بن ابي  ــرح آورده كه برخي در داس ــتناد كرده، در مكه س اند و ريچارد بل نيز بدان اس

ســرح در مدينه مســلمان شــده و ســپس مرتد شــد (ســمرقندي،   بن ابي نازل شــده اســت و عبداالله 

ان وحي؛ قرآن كريم كـاتبـان وحي ٤٢١:  ٦ش: ج ١٣٧١ميبـدي،    ؛ ٤٧٦:  ٢ق، ج ١٤١٦ اتبـ ). دوم كـ

(ســلام االله عليه)، زيد بن ثابت، زبير بن عوام، عبداللهّ بن ارقم، عبداللّه    زيادي ازجمله امير مؤمنان 

تند (قرشـي،  بن رواحه، ابىّ بن كعب ث  ؛ كمالي دزفولي،  ٢٧٤:  ٥ش، ج ١٣٧١ابت بن قيس و... داشـ

ــده (بلاغي،  بايد ديد عبداالله بن ابي   ). ٩٥ش: ١٣٧٠ ــلمان ش ــرح كه در مدينه مس :  ٢ق، ج ١٣٨٦س

ѫ )، چگونه ممكن اســت جمله: « ١١٩٠ Ѵʂ�¤� ѫȕا µــ U6ا ȭ¤را به قرآن اضــافه كرده باشــد، |���رک ا «

تبان وحي قبل از وي نوشـته بودند. سـوم مسـتند نبودن داسـتان  كه همين جمله را همه كا درحالي 
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هاي تفســيري با لفظ «قيل» يعني «گفته شــده  ســرح؛ اين داســتان در برخي از كتاب عبداالله بن ابي 

توان نقل مستند دانست ) و چنين نقلي را نمي ٢١٠٣:  ٣ق، ج ١٤٢٩حموش،  است» آمده است (ابن 

ــيري بدو در برخي از كتاب   و  ــت (فراء،  هاي تفس ــند آمده اس ــوي ٣٤٤:  ١م، ج ١٩٨٠ن س ). از س

هور هم نبود و هيچ  ت كه هر وقت وحي مي ديگر، وي از كاتبان مشـ آمد، وي اولين  جا نيامده اسـ

  سرح ترديدي وجود ندارد. نويسندة آن بود. هرچند در مرتد شدن عبداالله بن ابي 

  . حنفاء يعني يكتاپرستان خالص، نه مشركان به خدا٤-٣
ــرك معنا مي ري  ــلمان و موحد: «ديانت ابراهيم، طبق  چارد بل حنيف را به مش كند، نه مس

ــرت محمدّ گويد، توحيد خالص بوده كه با وحي آنچه قرآن مى  ــده،  مى  (ص) اي كه به حضـ شـ

الظاهر در شـد كه على يكسـان بوده اسـت. پيرو چنين دين خالصـى در آغاز «حنيف» ناميده مى 

د كه بدبختانه جمع آن يعنى حنفاء، در ســـريانى به معناى مشـــركان زبان عربى يك واژه نو بو 

ــت» (بل،  ــليم اس ــى كه در برابر خداوند تس ــد، يعنى كس ــلمان ناميده ش بود. بعدها حنيف، مس

  ). ١٨١ش:  ١٣٨٢

لام «حنيف» را به معناى  ريچارد بل در جاي ديگر مي  اعران عرب پيش از اسـ د: «شـ نويسـ

ند و كاربرد مسـيحى آن هم با همين معنى بوده اسـت، چه اين  ا كار برده پرسـت به مشـرك يا بت 

گرفته شــده اســت. مســيحيان در   hanpeيعنى حنفا از ســريانى «حنپه»    كلمه به هيئت جمعش، 

اند و سرانجام مسلمانان كاربرده انتقادات تمسخرآميزشان از مسلمانان اين كلمه را با اين فحوا به 

  ). ٤٢اند» (همان:  ت برداشته از حنيف و حنفا ناميدنِ خودشان دس 

ــو اعتراف مي  كنـد كـه  در اين كلام ريچـارد بـل تنـاقض وجود دارد؛ زيرا وي از يـك سـ

و مي  لام بود و از ديگر سـ عار قبل از اسـ د اين كلمه در زبان عربي يك كلمه حنيف در اشـ نويسـ

ــركـان بر پيروان آيين   ــت: «اين كلمـه را مشـ گفتنـد،  حنيف مي واژه نو بود و بـاز بر اين بـاور اسـ

)  ٤٢دانستند» (همان: ها با اينكه خود مشرك بودند، اما غير خود را مشرك و كافر مي چون آن 

ــت و بلكـه بـه معنـاي پيروان توحيـد خـالص   ــرك نيسـ و اين يعني حنفـاء و حنيف بـه معنـاي مشـ

  است. 
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ال باره مي دراين   ١آرتور جفري  يار  هاى آغازين اسـلام ب نويسـد: «واژه حنيف در شـعر سـ سـ

ــت بـه  كـار رفتـه، گردآورى هـا بـه همـه مواردى را كـه اين واژه در آن   ٢. هوروويتس كـاررفتـه اسـ

ى قرار داده اسـت؛ مارگليوث  هم بسـيارى از شـواهد اسـتعمال اين واژه را   ٣كرده و مورد بررسـ

طوركُلي مســـلمان ها آن اســـت كه معناى حنيف به و نتيجه اين بررســـى  مورد مداقه قرار داده 

است»    و در موارد نادرى كه ممكن اسـت از دوران پيش از اسـلام باشـد، به معناى مشرك  اسـت 

  ). ١٨٤ش: ١٣٨٥(جفري،  

تعمال اين كلمه در شـرك را اين  يح مي سـپس آرتور جفري دليل اسـ دهد: «هيچ  گونه توضـ

يز و  اى براى پذيرش اين تصـــور كه حنيف از واژه عبرى به معناى كفرآم كننده دليل و زمينه قانع 

ترين احتمال، چنان  ت، وجود ندارد و بيشـ ده اسـ ده   ٤كه نولدكه ناپاك گرفته شـ ، آن  نيز يادآور شـ

اســت كه واژة حنيف را همان واژة ســريانى بدانيم كه در آن زبان، تداول عام داشــته و به معناى  

لاحى  عنوان اصـط رفته و ممكن اسـت در ميان اعراب پيش از اسـلام، آن را به مشـرك به كار مى 

انى كه نه بر دين يهود بودند و نه بر دين خود ايشـان، اطلاق مى  اند و  كرده رايج و معروف بر كسـ

ــته از اين،   ــت. گذش ــازگار اس ــلام نيز س ــواهد احتمالى كاربرد واژه در پيش از اس اين معنا با ش

تأثر از م   (ع) مارگليوث يادآور شـده كه ممكن اسـت كاربرد اين واژه در ارتباط با حضـرت ابراهيم 

به روزگاران شرك و پيش از آنكه دين يهود روى كار بيايد،   (ع) اين اعتقاد باشد كه آيين ابراهيم 

  ).  ١٨٤شد» (همان: آيين درستى و عدالت محسوب مى 

اين واژه در زبان عرب نه به معناي شـرك، بلكه در اصـل به معناي تمايل پيدا كردن و به 

ده اســت: حنف در پاها يعني تمايل و اقبال هر ســمت چيزي رفتن اســت و در كتب لغت آم 

ــته مي  ــمت پاي ديگر كدام به ديگري كه وقتي كنار هم گذاش ــتان هر كدام به س ــود، انگش ش

شـــود و به چيزي هم كه به چيز ديگر ميل كند، حنيف گفته  اســـت و در دســـت نيز چنين مي 

مان هم از اين منظر حنيف گفته  شود؛ مانند: ميل از شر به خير يا ميل از خير به شر، و به مسل مي 

كند و ملت ابراهيم بودن يعني كسـي كه به دين ابراهيم  شـود كه از باطل به حق ميل پيدا مي مي 

شـــد؛ كرد، حنيف گفته مي رفت يا ختنه مي تمايل پيدا كند و در جاهليت نيز هر كس حج مي 
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؛  ٢٤٨:  ٣ق، ج ١٤٠٩يـدى،  فراه ؛  ٥٦:  ٩ق، ج ١٤١٤منظور،  چون اين دو در دين ابراهيم بود (ابن 

). با اين نگرش، ســخن ريچارد بل دقيق نبوده و حنيف ريشــه  ٢٩٣:  ٢ش، ج  ١٣٦٨مصــطفوى،  

غيرعربي ندارد و بلكه هر كسـي به چيزي، باوري، فكري ميل داشـته باشـد به او حنيف گويند و  

  تند. گف چون پيروان يك آئين ميل به آن آئين دارند، به پيروان حضرت ابراهيم «حنيف» مي 

  پذيري در فرضيه اسناد مكتوب قرآن. خدشه٥-٣
ــناد مكتوب در جمع و تدوين قرآن  اى را طرح كرده ريچارد بل نظريه  كه مربوط به اسـ

وره  ت كه در وسـط برخي از سـ ت. اين نظريه قائل به اين اسـ ت كه  ها، عبارت اسـ هايى آمده اسـ

ه  ــوره هســـت و كلي بى بـ اهيم مطرح شـــده در آن سـ ا مفـ بـ اط  ه اين    ارتبـ دليلش اين بوده كـ

بـه عبـارت  ــورة ديگر هـاي  ا سـ ابـت بخش يـ ــت «كـاغـذي» كـه براى كتـ ظـاهر غير مرتبط بر پشـ

ت و در هنگام تدوين و جمع قرآن، به  وره ديگرى مربوط بوده اسـ ده و به سـ ته شـ كاررفته، نوشـ

رخ گسـسـت مفاهيم در قرآن   هاي پشـت كاغذ يا در حاشـيه به اصـل متن اضـافه شـده و آن نوشـته 

كند كه آياتي كه در قرآن از داده اســت. به ديگر ســخن، ريچارد بل اين فرضــيه را مطرح مي 

نوشتند و نظر سـجع و فاصـله متمايز اسـت، به خاطر اين اسـت كه كاتبان آياتي را در كاغذي مي 

ــفحه  ــت برخي از آن صـ ــتند كه در هنگام جمع قرآن اين  نو ها مي گاهي آيات ديگري پشـ شـ

  ريخته است. هم ، داخل متن شده و سجع و نظم آيات به آيات پشت ورقه 

نويسـد: «بايد اذعان كرد كه آنچه بِل حدس ويليام مونتگمري وات در نقد اين نظريه مي 

د و پيش مى مى  د عقلاًزنـ ــوره     نهـ ا سـ امـ ه اســــت،  ــتـ ان وقوع داشـ هســــت (نظير امكـ ايى  هـ

ها را بدون اعمال كردن آن عبس و علق) كه گســســته پيوند اســت، اما ريچارد بِل   هاي ســوره 

توان اسـتنباط كرد كه لااقل در بعضـى  سـان مى شـناسـد. بدين پذيرد و به رسـميت مى اش مى نظريه 

ئول جمع و تدوين قرآن بوده، به دوره  ى كه مسـ رف ملاحظه فقدان توالى معنايى،  ها، هركسـ صـ

ه گسـسـتگى معنايى  شـده و از اين قرار امكان داشـته اسـت كه در يك سـور نگران و بدگمان نمى 

ناشـى از اين باشـد كه بخشـى از عبارات را پشـت عبارات ديگر    كه لزوماًپيش آيد، بدون اين 

سـازد.  هاى آگاهانه و ماهرانه ريچارد بل را پا در هوا مى اند و اين نكته بعضـى از بازسـازى نوشـته 

ل نمى  ودى حاصـ وى ديگر، از اين نظريه چندان سـ أله از سـ روى محققان  ش اى كه پي گردد. مسـ

گســســته پيوند اســت؛ ديگر اينكه حتى اگر   اســت، اين اســت كه بعضــى عبارات قرآنى اتفاقاً
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شـد. كاربرد نظريه او دقيق بود، به درك و دريافت ما از صـدر اسـلام چندان چيزى افزوده نمى 

ل آن  يلى متن حاصـ ت كه ريچارد بل انجام  كه بايد براى مطالعات تفصـ پژوهى قرآن، از آن دسـ

هايى از موضـوع را كه  حال، بايد نياز به تمركز بر جنبه   داده، اهميت شـايان قائل شـد و در عين 

ممكن است به تعميق دريافت از حيات جامعه صدر اسلام مدد برساند، به محققان يادآور شد»  

  ). ١٥٥- ١٦٥ش:  ١٣٨٢(بل، 

قرآن منزه از شـعر پذير اسـت: يكي اينكه سـاحت  فرضـيه ريچارد بل به دو دليل خدشـه 

روي اسـت كه وي قرآن را كتابي همانند كتاب شـعر و با سـجع  اسـت؛ نگرش ريچارد بل ازاين 

ت و از منظر مفهومي همانند ديگر كتاب  ور كرده اسـ وعي  و قافيه تصـ ته كه يك موضـ ها پنداشـ

ــدن آن به مطلب ديگري روي مي را بيان مي  ــتكنند و بعد از تمام ش  آورند و اين درحالي اس

ــيوه نظم قرآن، جملـه  ــلوب بيـان و شـ هـا، چينش الفـاظ و عبـارات در قـالبي بر عرب بنـدي كـه اسـ

ابقه بوده اسـت. با اينكه اين عرضـه شـده كه كاملاً بي  گونه نظم و تأليف كلام تازگي داشـت،  سـ

هاي كلامي عرب بيرون نبوده اسـت. قرآن ميان سـه نوع كلام (شـعر، اما از چارچوب اسـلوب 

  (ص)هاسـت؛ كفّار پيامبر ) جمع كرده شـده و داراي محاسـن هر يك و فاقد معايب آن نثر و سـجع 

)؛ «آيا ما خدايان خود را به خاطر شـاعر ٥كردند: «او شـاعر اسـت» (انبياء/  را متّهم به شـاعري مي 

  (ص))؛ اما قرآن گاهي تهمت شـاعر بودن را از پيامبر ٣٠؛ طور/ ٣٦اي رها كنيم» (صـافات/  ديوانه 

)؛ «ما هرگز شـعر به او نياموختيم و شـايسـته  ٤١كند: «و قرآن سـخن شـاعر نيسـت» (حاقه/  نفي مي 

ــت كه افرادي را كه زنده  ــت، هدف اين اس ــت، اين تنها ذكر و قرآن مبين اس اند، انذار او نيس

ود» (يس/  عرا  ٦٩- ٧٠كند و بر كافران اتمام حجّت شـ عر بودنش، شـ ). گاهي هم در كنار رد شـ

ها را ترسـيم كرده: «(پيامبر شـاعر نيسـت). شـعرا كسـاني هسـتند كه گمراهان از و خط و مشـي آن 

گويند كه عمل ها در هر وادي سـرگردانند و سـخناني مي بيني آن كنند، آيا نمي آنان پيروي مي 

). بنابراين، شـعر و شـاعري لايق شـأن يك شـخصـيّت والايي  ٢٢٤- ٢٢٧كنند...» (شـعراء/  نمي 

تنها نقص و  نه   (ص) ه گفته علاّمه طباطبايي، عدم تعليم شعر به پيامبر خدا نيست و ب   (ص) چون پيامبر 

تي نيسـت، بلكه نوعي ترفيع درجه اسـت و پاكيزه نمودن سـاحت قدس آن حضـرت اسـت  كاسـ

).  ١١٢:  ١٧ش، ج ١٣٦٢اند (طباطبايي،  گو به آن آلوده زده و خلاف از آنچه نوع شـاعران خيال 

است؛ زيرا سرچشمه شعر تخيّل و پندار است، اما وحي از خط «وحي» از خط «شعر» كاملاً جد 
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جوشـد، اما قرآن بيانگر حقايق  گيرد. شـعر از عواطف متغيّر انسـاني مي مبدأ هسـتي سـرچشـمه مي 

هاي آن اسـت، اما در وحي  و مبالغه   گويي ثابت اسـت. لطف شـعر در بسـياري از موارد در اغراق 

  ). ٤٣٩:  ١٨ش، ج ١٣٧٠جز صداقت چيزي نيست (مكارم شيرازي،  

ــله  هاي قرآني با دومين دليل غيرقابل پذيرش بودن نظرية فوق، اين اســـت كه ميان فاصـ

ها، در وزن يا حرف سـجع تفاوت وجود دارد. سـجع يا تسـجيع، آن اسـت كه كلمات آخر قرينه 

شـود كه حداقل دو جمله باشـد؛  روىّ يا هر دو موافق باشـند و آرايه سـجع در كلامى ديده مى 

ــجع زير  ــود (طاهرخاني،  ا س ــجع آفريده ش ش:  ١٣٨٣ها بايد در پايان دو جمله بيايند تا آرايه س

ها اختصاص  آيد و به آخر قرينه در شعر مى   ندرت )؛ بنابراين سجع اختصاص به نثر دارد و به ٨٣

كه  نامند و با سجع تفاوت دارد، همچناندارد؛ اما فاصله بين جملات قرآن را «مقاطع» آيات مى 

عر اسـت (مؤدب،  با  ). سـجع ١٥٥ش:  ١٣٧٩«قافيه» فرق دارد؛ زيرا قافيه مربوط به حرف آخر شـ

د، اما در فواصـل آيات، گاهي آخر دو  باهت ظاهري دارد و قصـد ديگري متصـور نباشـ فقط شـ

بيه هم هسـتند و گاهي هيچ شـباهتي از نظر وزن و قافيه ندارند (معرفت،  :  ٥ق، ج ١٤١٥فاصـله شـ

ر، جداكنندة كلام از بعد خود هسـت، اما در آيات قرآن گاهي يك كلام  ). فاصـله در شـع ٢٥٢

وزن هســتند، اما در آيات هاي شــعري، دو مصــرع باهم، هم در دو آيه آمده اســت. در فاصــله 

  ). ١٨٦:  ٢ش، ج ١٣٦٠قرآن اين ملاك مطرح نيست (سيوطي،  

  . شيعه پرچمدار مبارزه با فتنة قديم يا مخلوق بودن قرآن كريم٦-٣
هايي كه در فصـل دهم كتاب «درآمدي بر تاريخ قرآن» آمده، بحث قديم ي از بحث يك 

ــت و آنچـه قـابـل تـأمـل  ــت اينكـه مؤلف  يـا مخلوق بودن قرآن كريم اسـ كتـاب در تحليلي   اسـ

گرا و اين مناقشــه  نويســد: «در آن زمان دو گروه بودند: گروهي اســتبدادگرا و گروه قانون مي 

ا كلامى دامن  ا يـ انون   گير علمـ اح قـ ان دينى در جنـ اح  محققـ دان در جنـ ارمنـ ان و كـ گرا و ديوانيـ

گرا متمايل به آرا و نظريات فرقه شــيعه بودند كه لااقل بخشــى از اســتبدادگرا بود؛ گروه قانون 

ا الهى  ــلمين   آنـان طرفـدار مـاهيـت فرهمنـد يـ ــود،  رهبر جـامعـه مسـ انـد. اگر اين نكتـه پـذيرفتـه شـ

تواند يك حكم شرعى را كه  به الهام [يا استنباط] فردى خويش مى معنايش اين است كه رهبر  

ــت، بـه حـال تعليق درآورد و اگر قول بـه مخلوق بودن قرآن  تـاكنون مقبول يـا معمول بوده اسـ

ادتر مى مورد قبول قرار مى  ه گرفـت، قـدرت رهبر زيـ ــد؛ زيرا آنچـه خلق كرده بود، متكى بـ شـ
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ت اراد اراده خلّاقه او بود و مى  ه كند كه آن را به نحو ديگرى بيافريند؛ اما قائلان به قديم توانسـ

ــت و اين اعتقـاد حتى  بودن قرآن بر آن بوده  ــفـات جـاودانـه و قـديم الهى اسـ انـد كـه كلام از صـ

نظر كردن نيسـت و شـئون و امور امپراتورى اسـلام بايد توسـط رهبر مسـلمين قابل تغيير يا صـرف 

ــتگـاه تفتيش عقـايـد يكى از بـه كلام    دقيقـاً بر وفق مفـاد عقيـده  قـديم الهى نظم يـابـد. برچيـدن دسـ

ها و سـواد اعظم جهان اسـلام عمدتاً سـنّى شـد و  چند عاملى بود كه به مدد آن بسـيارى سـرزمين 

  ). ٢٥٤ش:  ١٣٨٢استثناي ايران كه اين وضع تا امروز هم ادامه دارد» (بل، سنّى باقى ماند، به 

  ود دارد:  در اين ادعا دو نكته قابل تأمل وج   

دار مبارزه با فتنة مخلوق يا قديم بودن قرآن اسـت. نكته اول اين اسـت كه شـيعه پرچم  - 

ــت،   ــده اسـ ــبت داده شـ ــيعه نسـ ــتان «مخلوق بودن» به شـ در اين تجزيه و تحليل به خطا، داسـ

كه ائمه اطهار (سـلام االله عليهم) مخالف جدي اين بحث بودند و به شـيعيان حتي اجازه  درحالي 

  ها شوند. انگيزي ادند كه وارد اين فتنه د نمي 

مـهـم  از  بـحــث يـكـي  و  جـريــان تـريـن  امــام  بـرانـگـيـزتـريـن  در دوران  عـقـيــدتـي  و  فـكـري  هــاي 

ر مخلوق   (ع) هادي  گراي  «معتزله» كه عقل   قرآن بود.  يا قديم بودن   جنجال و كشـمكش شـديد بر سـ

أله «مخلوق» و «حادث» بودن قرآن را در   فات خدا مطرح كردند و با  افراطي بودند، مسـ ارتباط با صـ

ــتنـد و درگيري  «قـديم» بودن قرآن كـه اهـل حـديـث از آن جـانبـداري مي  كردنـد، بـه مخـالفـت برخـاسـ

بين طرفـداران اين دو بينش اعتقـادي رخ داد. بحـث پيرامون مخلوق بودن قرآن، از اواخر حكومـت  

ــي كه اين بحث را در محاف  ــتين كس ــلامي مطرح كرد، «جعَْد بن  بني اميه آغاز گرديد و نخس ل اس

 َ©ťúLــѴ در زمان خلافت «هارون»، «   درهم»، معلم «مروان بن محمدّ»، آخرين خليفه اموي بود. 
ْѭــŐ�ِ «

تبار بوده، اين بحث را دنبال كرد و مدت چهل سـال به ترويج فكر مخلوق شـود يهودي كه گفته مي 

مطرح بود تا آنكـه «مأمون» به آن دامن زد و  بودن قرآن پرداخت و اين بحـث همچنـان بين دو گروه  

  ). ٦٠٦ش: ١٣٧٧ورتر كرد (پيشوايي،  آتش اختلاف را شعله 

ــال   ــحـاق بن ابراهيم حـاكم بغـداد و بـه همـه عـاملان    ٢١٨مـأمون در سـ هجري قمري، بـه اسـ

و محدثين ما را  و علما   هاي شـام، حمص، اردن و فلسـطين نامه نوشـت كه فقها خويش در ولايت 

ــت، آزاد و  جمع و د  ــده اس ربارة قرآن امتحان كنيد و هر كس بگويد: قرآن مخلوق و حادث ش

رها شــود و هر كس اين عقيده را نپذيرد به خود مأمون گزارش داده شــود كه درباره او دســتور  
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ل نمود. هر كس هم به آن عقيده قائل نشـود، ترك   بدهد. نامه خود را هم با ادلهّ و براهين، مفصّـ

). اين قصــه ادامه داشــت تا ٥٧٥١:  ١٣ش، ج  ١٣٧٥طبري،   ؛ ٥٣:  ١١ج   تا، اثير، بي ن و طرد شــود (اب 

اينكه متوكل مردم را از بحث درباره قرآن نهي كرد و زندانيان شهرها و كساني را كه در خلافت  

  ).  ٤٩١:  ٢ش، ج ١٣٧٤واثق دستگير شده بودند، آزاد و همه را رها نمود (يعقوبي،  

و ضـــمن    در برابر اين فتنه موضـــع تندي گرفته   لام االله عليهم) (ســاما ائمه عصـــمت و طهارت 

تن سـكوت در برابر اين فتنه، خط بطلان بر افكار آن  يعيان را از ورود ها مي شـكسـ يدند و شـ كشـ

ــدت منع مي به اين مناظرات به  ــلام االله عليه      كردند؛ ش ــا س ــلت به امام رض ازجمله: ريّان بن ص

ــما دربارة قرآن چي  ــت، همين! در اين  عرض كرد: نظر ش ــت؟ فرمود: قرآن كلام خداس باره س

شـــويد. امام هادي ســـلام االله عليه نيز در پاســـخ يكي از بيش از اين بحث نكنيد كه گمراه مي 

شــيعيان بغداد چنين نوشــتند: بســم االله الرحمن الرحيم. خداوند ما و تو را از دچار شــدن به اين  

نعمت را بر ما ارزاني داشــته وگرنه هلاكت و    ترين فتنه حفظ كند، كه در اين صــورت بزرگ 

ــت كـه   ــت يـا قـديم؟) بـدعتي اسـ ــت. بحـث و جـدال دربـارة قرآن (كـه مخلوق اسـ گمراهي اسـ

كننده دنبال چيزي اســت كه  دهنده در آن شــريك هســتند؛ زيرا پرســش كننده و جواب ســؤال 

زحمت و مشــقت  جهت خود را به دهنده نيز براي موضــوعي بي ســزاوار او نيســت و پاســخ 

ــت و به جز او همه مخلوق اويند، مي  ــت. خالق جز خدا نيس قرآن نيز  افكند كه در توان او نيس

كلام خداسـت، از پيش خود اسـمي براي آن قرار مده كه از گمراهان خواهي گشـت. خداوند 

هُمْ بِالْ «  فرمايد: همه را از مصــاديق ســخن خود قرار دهد كه مي  وْنَ رَبَّ ــَ ذینَ یَخْش غَیْبِ وَ هُمْ مِنَ  الَّ

فِقُونَ   اعَةِ مُشـْ ترسـند و از قيامت بيم دارند»  ) همانا كه از پروردگارشـان در نهان مى ٤٩(انبياء/  السـَّ

وايي،  ٥٤٦ش: ١٣٧٦بابويه،  (ابن  ي در نه   ). بنابراين، ٦١٠: ٢ش، ج ١٣٧٧؛ پيشـ يعه هيچ نقشـ تنها شـ

  ها بود. انگيزي رزه با اين فتنه داران مبا بلكه خود از پرچم     پيدايش اين فتنه نداشت، 

ت كه ائمه اطهار   -  تند،   (ع) نكته دوم اين اسـ تورات الهي هسـ نه تغييردهندگان آن.    مجريان دسـ

توانند  شيعه متهم شده به اينكه رهبران ديني مي   در ادعاي نويسنده كتاب «درآمدي بر تاريخ قرآن»، 

د؛  ام را عوض كننـ الي   احكـ ه چنين  درحـ ــيعـ ه شـ اهي را رد مي كـ دگـ ت و  ديـ ه عصـــمـ د و ائمـ كنـ

دار اجراي دستورات ديني هستند و حق تغيير آن را ندارد و شيعه خود را پيرو  فقط عهده   (ع) طهارت 

ــتين قرآن كريم مي  ــريح دارد كه حتي شــخص رســول راس نيز حق تغيير    (ص) االله داند كه بارها تص
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 ٍ Ѵɽqtَ ٍابَ َ÷ْ×مHtَ شـود، كسـانى كه ايمان به لقاى ما  ها خوانده مى وشـن ما بر آن : و هنگامى كه آيات ر

گويند: «قرآنى غير از اين بياور، يا آن را تبديل كن! (و آيات نكوهش  (و روز رستاخيز) ندارند، مى 

ت  ه بر من  بـ ه از پيش خود آن را تغيير دهم؛ فقط از چيزى كـ دارم كـ ا را بردار)» بگو: من حق نـ هـ

پيروى مى وحى مى  روز بزرگ  شـــود،  از مجـازات  انى كنم،  افرمـ نـ را  من اگر پروردگـارم  كنم! 

  ).  ١٥ترسم (يونس/  (قيامت) مى 

  نتيجه
ــلام هرچنـد نگرش  ــبـت بـه برخي از ريچـارد بـل دربـاره وحي از منظر اسـ هـاي مثبتي نسـ

كند كه  را به چالش كشــيده و ثابت مي  مســتشــرقان دارد و ازجمله جمع قرآن در زمان ابوبكر 

نوشته شده بود و يا بر وحياني بودن همه آيات قرآن موجود تأكيد    (ص) االله عصر رسول قرآن در  

لامي نبوده،  يحيت به بلكه همانند نگاه الهام   دارد، اما نگاه وي به وحي الهي نگاهي اسـ گونه مسـ

ــت و همين نگرش  ــت كـه قـابـل تجربـه اسـ ــت كـه ريچـارد بـل را بـه بيـان نظراتي  وحي هسـ هـاسـ

داند كه  هايي مي ازجمله: وي قرآن را ابلاغ   هاي قرآني در تضـاد هسـت؛ آموزه دارد كه با  مي وا 

اعتقاد داشـت كه از سـوي خداسـت و بر اين باور اسـت كه ممكن اسـت   (ص) حضـرت محمّد 

مقداري از قرآن از دسـت رفته باشـد يا افرادي در اضـافه كردن مطالبي بر قرآن دخالت داشـته  

با  (ص) رآن در تضـاد هسـت. وي در ترسـيم سـيره رسـول خدا ناپذيري ق باشـند و اين با تحريف 

دهد. وي تغيير قبله را ارائه مي   (ص) اي ناقص از رسـول خدا ناديده گرفتن همه جوانب آن، سـيره 

كه صــريح قرآن، اســلام را ديني جهاني و  درحالي   داند، دليل بر عربي كردن دين اســلام مي 

را مخالف يهود از روي تعصـب   (ص) رسـول خدا  كند. ريچارد بل ها معرفي مي براي همه قوميت 

ول  ت كه مخالفت رسـ ته و اين درحالي اسـ ها به دين توزي آن نه كي  با يهود به خاطر   (ص) االله دانسـ

    اسلام و نپذيرفتن احكام الهي از روي عنادورزي بود. 
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 قرآن.
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